ب کتیتدر 
رورت کمسانمبان تب نان ان سیون 


بررسی های 


۳۵۳۵ 


نوشته‌های احمد حامی 


سیمانهای طبیعی » چاب ۱۳۶ 
بر آورد ساختمانها . چاپ دویم ۱۳۳۱ 
راه سازی » چاپ ۱۳۳۷ 
حط فارسی » چاپ ۱۳۹ 
مصالح ساختمان» چاپ ۱۳۵۳ 


سفر جنگیی اسکندرمقدو نی به درون ابران و 

هندوستان بزرکترین درو غتاریخ است » چاپ ‏ ۱۳۵۴ 
راهنمای بتن ساز چاپ چهارم ۳۵۳۵ 
نام‌های جغرافیایی‌ی جاهای ایرانزمین» چاب خواهد شد . 


شمادةً ثبت ۱۳۲۰ ۰ دبال 


۰3 


۱ همه گان در سالها و بزر گان در سده‌ها 
ِِ_ ز نده‌گی میکنند . 
رضاشاه بزر تی‌ست که سده‌ها در باد 
قرز ندان ایر ان ز نده خواهد ماند . 


۳/0 7 ۱ 
/ ۱ ‌ 


ّ 5 
ابزد از باه دفته‌بی که از بامداد تا دل شب » در یگاه ,۲ 
در نیمر و » ,سین وددشامگاهان » همه ز نده کی‌ی ها یی 
را بر کرده است. 


مس |چدچای 


چاپ _بکم 


مهرماه ۲۵۳۵ 


چاپ داورپتاه 


فهر ست وشته‌های کتاب 


هفت پل آئین مهر 

تدای 

تاد (ایاد) 

یارغار 

شمع دوشن کردن 

چرخ خورشید 

زودخائه وپهلو آن 

لوتی 

آئین مهر در ذمان مادها 
آئين مهر درزمان هخامنشیان 
آئین مهر دد زمان اشکانیان 
آئین مهر در ذمان ساسانیان 
آئین مهر پس از برافتادن 
شاهنشاهی‌ی ساسانیان 

مانی 

مزدله 

جنگ عربان یاسپاهیان ساسانی 
جنگ سلاسل 

نک نهر ا لدم 

جنگ قادسیه 


جنگ جلولا 

جنگ نهاوند 

ابوسلم 

آئین مهر ددایران مسلمان شده 
عیادان (ایادان) 

یعتوب لیث (شیرمرد) 

مهر وعلیی علی‌الاهیان 
گودانهای ایلخچی 

داوود کوود سواز 

مهر | به 

مهرابه‌های سرذمین ايران امروزی 
مهرابه‌های امپراتودی‌ی دوم 
آثین مهر دد کشور دوم 

کیسر (فیصر) جحوعوی) 
برافتادن آئین مهر در کشود دوم 
فراماسونی 


کشتن گاونر ( ورزه) 


۷۷ 
۸۱ 
۸۱ 


تشریفات‌مهری‌شدندر اپراتودی‌ی دوم ۸۴ 


نشان‌های‌پیرو آن‌مهر ددامپر | تودی‌یدوم ۸٩‏ 


آئین مهر و عیسویت امروزی 
کاوشهای نسا پا یتخت اشکانیان 
کشور باختر زت1ظ 
آی‌خانم وسرخ کل 

نتیجه گیری  .‏ 


۹۱ 
۱۰۵ 
۱۰۸ 
۱۱۴ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


عکسها از ۱۳۰ ۷ ۱۷۷ 


چهل سال میشود که ناپیوسته دربارة آئین مهر بررسی میکنم . از چند سال 
پیش میخواستم يادداشتهايم رابچاپ برسانم » اما دراین‌کار دودل بودم . با بر گزاد 
شدن کنگرة مهرشناسان جهان در شهریور ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴) در دانشگاه ملی‌ی 
تهران و آ گاهی ازدانش مهر شناسان جهان دربار؛ بغ‌مهر؛ در گشتم و بر آن شدم 
که يادداشتهايم را بچاب برسانم . باشد که مهرشناسان جهان در گردهم آبی‌های 
آینده » از آئین مهر آ گامی‌ی درستی پیدا کنند . 
من دراین نوشته ؛ بسیاری ازجاهای تاريك فرهنگت ابران را روشن کرده‌ام. 
آرزو دارم جوانان پرشوری که دلشان برای ایران و ایرانی میتپد » دنبال کار مرا 
بگیر ند وازشمع کم سویی که روشن کرده‌ام مشعل فروزانی بسازند وفرهنگ ایران 
را از نادرستی‌ها و بدخواهی‌ها پالك سازند . 
در نوشتن‌اين کتاب ازدو کتاب‌نامبرده درزیر» بیش از نوشته‌های 
دیگر بهره‌گیری کرده‌ام : 
صاههماعنمطتا فص ممزدماع۱۲ - ومتطاز/ _ تسوشتةً 
مسامنطم9_م0مسلم چاب ۱۹۶۰ درشتوتگارت آلمان » به زبانآلمانی . 
۲- م۱ نوشته رورمومورره ۷ .[ چاب ۶۵ درشتو تگارت 
آلمان » به‌زبانآلمانی .این کتاب را بزرگی نادر زاد » از زبان فرانسوی 
به فارسی بر گردانده و درسال ۱۳۴۵ درتهران بچاپ رسیده است . 


ح‌ 


پیش از خواندن » کتاب راغلط گیری کنید ! 


۱۲ 


آخر 


۳ 
۳ ازپائین 
۵ 
۴ ازپائین 


به جای 


۱٩ ش‎ 


افزوده شوو 


دیرین 


بخوانید 
ش ۱٩‏ د ؛ در صفحهٌ ۱۳۶ 
مانند امامزاده داوود در 


شمال باعتری‌ی تهران 


دیرین 


که در آغازسطرزیاداست 


بیروتی 


۳ 


مهر ؛ | بزد از باد دفته.بی که از بامداد نا دل‌شب » در بگاه » در تیمر وز » 
دد.سین و درشامگاه همه زنده‌گی‌ی ما دا بر کر ده است . 

این نوشته را بخوانید و بغ مهر» ایزد فرو غ ؛ ایزد روشنی ء شاه چراغ 
نگهبان پیمان » پشتبان جنکیان و راست‌کویان و درست کاران » پیشوای اییاران 
(عیاران) » علی‌ی علی الاهیان » داوود کوود (کبود ) سوار » بارغار ؛ زورخانه ؛ 
پهلوان و لوتی را بازشناسید و از بزر کترین سرافرازیی‌نخستین دوران سر وریی 
مردم آریایی‌ی ایرانزمین آ گاه شوید . 

از خیلی پیش » از زمان بسیار دور ؛ از گودترین و تاریکترین جای تاریخ » 
از زمانی که آریایی‌ها به ایرانزمین آمدند » از آن زمان که رویدادهای تاریخ در 
پشت مه تبره‌یی پنهانند و تتها سایه‌شان پیداست . ایرانیان مهر و ناهید را نیایش 
میکردند و پیرو آئین مهر با کیش بغانی بودند . 

اهید يا آناهیتا ( ۱ اهیت - ناپلید - بی گناه -- معصومه ) » ایزد زن » 
ایزد آبها» که اورا از بلهای دختر که بهنام ارساخته شده‌اند مانند : پل دخترهای 


میانه , تنگگ ملاوی ‏ تالاب رود (رود تالار ماز ندران) » درخراسان » روی رودخانة 


زرین رود ( قرکرین ) در جنوب مراغه و جاهای دیگر » هم‌چنین از پرستشگاه‌های 
او در کنگاور » تراز ناهید در خاور ساوه» بی بی شهربانسو در ری و بیدخعت 
( بی عد بی بخ + دخت) درخراسان وجاهای دیگر؛ در بخشیدن چنبر شاهی 
به‌نرسی پادشاه ساسانی درنقش رستم میشناسیم ش ۰۱ ساسان پدربا يك پدراردشیر» 
بنیان گذار شاهنشاهیی ساسانی » مو بد پرستشگاه ناهید درشهر استخر فارس بود . 

مهر - آئین مهر یا کیش بغانی راکه ريش آن نبایش آفتاب است » نخستین 
آریایی‌هایی که به ایرانزمین » هندوستان و آسیایکوچك کو چ کردند» همراه حود 
آوردند ( در کاوشهای آناتولی هم سرود دلچسبی از آرینا وموزیم الاهةٌ آفتاب 
و سر ور ایزدان پیدا شده که از هتیت‌ها بجا مانده است ) ۰ نبایشگران آفتا ب که 
در دوران باستان به ایرانزمین و آسیای کوجك آمدند سه گروهشان ینام بودند : 

کاسب ها » هاتی‌ها که هتیت +زر(1101 نام گر فته‌ا ند و میتانی‌ها نجمماز ۰ 

کاسپ‌ها با کاسپیان - بررسی‌های من به اینجا رسیده است که » نخستین 
گروه آریابی‌ی سفید پوست با چشمانی کبود و موهای بور که در هزارةٌ سه‌یم 
پیش از میلاد ویا زودتر » پیش از کوچیدن هتیت‌ها و میتانی‌ها به آسیای کوچك ‏ از 
راه دامنة کوه‌های تالش (قال » تیل » تول-_گل + لش) به ایران آمدند و در درة 
سفیدرود و دلتای آن ( گیلان امروزی) ماند گارشدند کاسپ‌ها بودند . اینها فرهنگی 
درخشان و تمدنی گسترده دراینجا بنیان گذاشتند و نام حود را به دریای شمال اير ان 
دادند که فرنگی‌ها آنرا دریای کاسپی ین (کاسپیان) مینامند . 

جیزهایی را که در درهٌ سفیدرود از زير خالك بیرون آورده‌اند » مانده ازدوران 
کاسپ‌ها هستند . 

کشور کاسپ‌ها در آغاز » در دره سفید رود میان دریای کاسپیان و کوه‌های 
شمالی‌ی ز نجان (سنگان) و از املش (امل + لش) تا تالش کسترده بوده است . 

کاسپ‌هاپیرو آئین‌مهر بودند و باید نخستین کسانی بوده باشند که اسب رابه‌ایران 


آورده و پرورش داده‌اند . کاس‌های گیلان که چشمانی کبود » پوستی سفید وموهای 
بور دارند و بیشتر در فومن و اسالم و تالش و املش زنده گی میکنند » از نراد 
کاسپ هستند . ۱ 

کاسپ‌ها از کودهای تالش به آذر بایجان هم رفته‌اند . د و کسیان » یکی در 
شهرستان ما کو و دیگری درشهرستان رضائیه از این مردم نام گرفته‌ا ند . مردم چشم 
کبرد و مو بور و سفید پوست آذربایجان هم از نژاد کاسپ و از خویشان کاس‌های 
گیلان هستند . 

کاسپ‌ها به فلات ايران کوچیده‌اند و زمان درازی شهر قزوین (کاسپین سد 
کاسپیان) زیستگاه وپایگاهشان بوده است . مردم مو برر وسنید پوست و کبود چشم 
قزوین هم از نژاد کاسپ‌اند . 

گروهی از کاسپ‌هابه‌خر اسان‌رفتهاند و دردرةٌ کاسپ رود که امروز کشف‌رود 
نامیده می‌شود ماند کار شده‌اند (کشف نام لاكث پشت است و به اینجا نمی‌خورد » 
در شاهنامه نام این رود ؛ کاسپ رود و کاسف رود آمده است) . گروهی‌هم به‌عاور 
افغا نستان امروزی رفته‌اند که بازمانده گانشان با موی بور » چشم آبی وپوست سفید 
هرق درانیا # ی بگتهیي. ۶ 

کاسپ‌ها از قزوین به همدان و از آنجا به لرستان رفته‌اند . اينها با پروراندن 
اسب و فروختن آن به بابلیها , به کشور بابل راه یافتند ۰ پیش از آنکه کاسپ‌ها به 
بابلیها اسب بفروشند» سومریها وا کدیها و بابلیهاء ارابه‌های خود را با گاومیکشيد ند. 
پس ازشناختن اسب , ارابه‌هاشان رابااسب کشید ند که آنها را از کاسی‌ها میخریدند . 
ازهمین راه اسب به عر بستان رفت و در آنجا پرورش یافت » جور ی که اسب عربی 
امروزه بنام شده است . 

هم اکنون در لرستان مردمی سفید پوست بسا موهای بور و چشمانی کبود » 


درتیره‌های کاکاوند » حسن وند » بومیان ور آباد » در بخشهای زاغه » الشتر دلفان» 


۳ 


سلسله » کرمانشاه و جاهای دیگر زنده گی مي کنند که از نژاد کاسپ هستند . 

کاسی‌های لرستان که ازراه اسب فروشی به بابل راه یافته بودند » کم کم در 
بابل رخنه کردند و به آنجا دست اندازی میکردند . این دست اندازی‌ها به‌اندازه‌یی 
گسترش یافت که . از سدة هجدهم پیش از میلاد . نام کاسی‌ها در تاریسخ بایل 
راه بافت . 

بابلیها » به کاسی‌ها که از شمال خاوری : و هتیت‌های سفید پوست و موبور 
و کبود چشم مم‌نژاد کاسی‌ها » که ازشمال به‌بایل دستبرد میزدند پر برها میگفتند . 

پر بر » به‌زبان سومری نام آفتاب است . سومربها کاسی‌ها را و با بلیها هتیت‌ها 
را که هردو نبایشگر آفتاب (مظلهر ایزد مهر) بودند آفتاب برست میدانستند و آنها 
را بر بر مینامیدند . 

کاسی‌ها که با کذشتن زمان نیرومند شده بودند » درسال ۱۵۲۰ پیش ازمیلاد» 
کشور بابل را گرفتند و فرمانرواییی خود را در آنجا استوار کردند . 

از پادشاهان نامدار کاسی‌ها دربابل » نام کارائین‌داش طوعلوتمتی1 (پیر امون 
سال ۱۲۱۵ پیش ازمیلاد) . کوری گالزوی یکم ددلمندیت: (پیرامون سال ۱۳۸۰ 
پیش از میلاد ) ۰ بورنابوری‌باش دوع طومزسطموسظ (پیر امون سال ۱۳۵۰ پیش‌از 
میلاد ) ۰ ملی‌شی و اطمزط و۷61( ( پیرامون سال ۱۱۸۰ پیش از میلاد ) . بچا 
ای تم 

درسال ۰ ۱۱۶ پیش ازمیلاد؛ پس‌از ۰ ۳۶ سال فرمانروایی به کشوربابل کاسیهای 
لرستان از الامیها شکست خحوردند و سر وری‌شان در کشور بابل پایان یافت و به 
کوهستان‌لر ستان‌باز گشتند.(لغت نامة‌س و تیسیی2000 ۲۱2۲۱۵0۵۵01-1 9( 
جلد هشتم چاپ ۱۹۷۱ صفحة ۲۷۸۲ ستون چهارم ) . 

کاسی‌ها را الامی‌ها ؛ کسی » آسوریها » کشو و هرودت کیسی نامیده است. 
در تاریخ کشو » کاسو » کاسی » کیسی » کسی ‏ کاسیت ؛ کسیان‌هم نامیده شده‌اند . 


۳0 


هانی‌ها زاوم13 که‌امروزه هتیت +زطام11 نامیده میشو ند - در آغازه زاره دویم 
پیش از میلاد » مردمی آریایی نژاد روشن پوست نیایشگر آفتاب (مظهر ایزد مهر) 
از راه قفقاز به آسیای کوچك سرازبر شدند . اینان کم کم آسیای کوچك را به‌زیر 
فرمان حود در آوردند و درسدة هفدهم پیش ازمیلاد کشورخود را در آسیای کو چك 
به اندازه‌یی گسترش دادند که درجنوب با کشور بزرگ بابل ومصر هم‌مرز گردیدند . 

هتیت‌ها پیوسته به بابل دست اندازی میکردند . مردم بابل ازاين یورشگران 
میترسید ند و آنها را آفتاب پرست میدانستند و بر بر مینامیدند » زیرا هتبت‌ها آفتاب 
(مظهر ایزد مهر) را گرامی میداشتند و نیایش میکردند . 

بابلیها واژهُ پر بر را از سومریها گرفته بودند . سومریها به کاسی‌های لرستان 
که به کشور سومر دست اندازی میکردند پر پر میگفتند . پس آنجور که میگوبند. 
پربر واژة بونانی نیست . 

حتیت‌ها که در سوریه و لبنان امروزی با مصریان هم‌مرز شده بودند » کم کم 
زورمند شدند (۱۴۵۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد) و هماورد مصریان گردیدند تا آنجا 
که » رامسس دویم 1 وععصوو بادشاه مصر را در کادش طو۴۵0 (تل نبی مند » در 
جنوب بانعتری‌ی حمص) صاخ دادند و فراری کردند . 

رامسس دویم پادشاه مصر » درسال پنجم پادشاهی‌پش » درماه مه سال ۱۳۸۵ 
پیش از میلاد با یست هزار مسرد جنگی برای درهم کو بیدن دوازده هزار سپاهی و 
هشت هزارجريك زیرفرمان موو تلیس وزل[هاع:ن۱2 پادشاه هتیت‌ها به برد پردانعت. 
سرانجام از هتیت‌ها شکست خورد وپس نشست . شانزده سال پس از آن » راسس 
دویم نا گزیر شد با هتبت‌های زورمند «پیمان دوستیی هميشه کی» بندد . 

میتانی‌ها نهدهاز/۱ - اینها هم مردمی آریایی و نیایشگر آفتاب (مظهر ایزد 
مهر ) بودند و از قفقاز به آسیای کوچك رفته بودند . میتانی‌ها از ۱۵۳۰ تا ۱۳۵۰ 
پیش از میلاد در بخشی از آسیای ک و جك » درشدال میا نرودان (بینالنهر ین امروزی) 


۵ 


فرمانروایی میکردند ۰ اینها در پایان کارشان از هتیت‌ها شکست خوردند و با آنها 
هم پیمان شد ند . 

در تاپستان سال ۱٩۰۶‏ حمعلمز۱ مون13 باستان‌شناسآلمانی در بوغاز کوی 
در ۱۵۰ کیلومتری‌ی خحاور آنکارا پایتخت تر کیه » به ده هزار حشت نوشتة به زبان 
هتیت‌ها و به حط میخی دست یافت کسه از سدهٌ چهاردهم (۲۱۳۸۰) پیش از میلاد 
بجا مانده بودند. یکی زاین عشت‌نوشته‌ها پیمان‌نامه‌یی‌ست میان پادشاهان دو کشور 
آریابیی هتیت ومیتانی که در آن به ایزد مهر وایزدان دیگرسو گند یاد شده است 
که به مرز کشور همدیگر دست اندازی نکنند ۰ این‌عشت نوشته» گویا ی آنس ت که 
در سی‌وچهار سدةٌ پیش » مهر آنچنان ایزد بزر گی بوده است که » پادشاهان به او 
سو گند میخوردند و او را نگهبان پیمان‌میان حود میدانستند . 

میتانی‌ها و هتیت‌ها گرچه هم پیمان شده بودند » درپایان سدة دوازدهم پیش 
ازمیلاد از «مردم دریایی» که ازدرپای روم به آسیای ک و چك یو رش برده بودند شکست 
تعوردند و جای خود را در آناتولی به فر بکی‌ها وود که از مردم دریایی 
بودند دادند ۰ کشور فریگی‌ها در سده‌مای دفتم و ششم پیش از میلاد زورمند بود. 
آن گروه از فریگی‌ها که به سوی اور پیش رفته بودند از تیگلات پیله سریکم 
1 «مدهانمام[وز_پادشاه آشور شکست خوردند و تار ومار کردیدند . 

آسوری‌ها سم در سال ۶۱۲ پیش از میلاد از مادها شکست خوردند و در 


تاریخ پایگانی شدند . 


ایزد مهر یا بغ مهریامیتر | (می ت" داء به‌سانسکر بت) با میشر(می شا رد » 
به او ستایی) با میتر (می ت"* د"؛ به بهلوی) که مهرشده و آئین مهر .| کیش 
بغانی اذ ابران ذمین و آسیایکوچك به بونان وروم درفته است . 


واژهٌ آریایی‌ی بخ که روسی‌ی آن بکک است » در زبان بو نانی « با کوس 


66۵ » و در زباد ارمنی بوغوس شده و کیش بغانسی در زبان رومیان و۳ 


۶ 


گشته‌است . چون کشیشان عیسوی با کیش بغانی دشمنی داشتند » آنرا خدانشناسی 
جلوه داده‌اند که هنوز هم‌در زبان ایتالیابی به همین معنی‌ست . 

بغ را در گویشهای ایرانی » يك » بکث با بیک ؛ بای » بی ( ب ی" )۰ هم 
میگفتند که در واژه‌های : بغپور » بغداد » اتايك » بیگم (ییگک + امسمادر بیگ) » 
بای‌پزید» بای کوه (بای + کوه با کو س- کوه ایزد) ؛ آذربیجان (آذر+ بی + 
گان) با آذربایجان (آذر +-بای + گان-جایگاه آتش ایزدی) » بیستون (ب‌ی "4 
ستان--ستون) » بعلبکگک (بعل + بک) » بی دخت ( بی "+ دخت د آناهیتا )) 
بیشاپور (بی +شاهپور) ؛ پیروه ( بی +رون ران) و واژه‌های زیاد دیگر 
مانده است . 

پیشین‌ترین نوشته‌یی که در آن از مهر نام برده شده در ریگك ودا 357۵۵0۵ 
نامه دینی‌ی هندوان باستانی‌ست که برعی از سرودهای آنرا از پانزده سده پیش از 
میلاد میدانند . 

مهریان آفتاب به ویژه سرخیی بامداد را مظهر جلوة ایزد مهر میدانستند » 
ازاین‌رو به‌عورشید که تابندهٌ آفتاب (آف رو بالا + تاب » از ريشة تابیدن س 
گرم کردن . پس آفتاب یعنی گرم کنندة بالا) است «مهر» هم میگویند و مهریان را 
آفتاب پرست میپندارند . 

درنوشته‌های مانوی که درغار «تورفان» پیدا شده مانی پیغمبرایرانی درسدة 
سیم میلادی » از مهرچنین یاد کرده است : 

«مهر » فرستادة بزد کت اابزدان »ود ندةٌ کیش بر گز بده گان بوه . 

از این نوشته‌ها برمباًبد که مانی » مهر را میانجی‌ی جهان بالا وجهان پایین 
( لاهوت و ناسوت ) میدانسته است . از این‌رو باید مهر در دوی زمين به جهان 


آمده باشد ۰ 


آئین مهر مانند دین‌های بزرگ جهان‌نیست که حداو ند آنرا بوسیلةً پیامبری 
بر گزیده » برای راهنماییی مردم فرستاده باشد . بلکه يك آئین سنتی‌بی‌ست که 
آغاز آن تاريك است و در هر سرزمین با پندارها و حوی مردم آنجا اخحت گرفته 


و هماهنگ شده است ۷ص ی مهری يك دین با «قانون تدوین» شده نیست . 


اد ک کا 


افسانة پیداپش مهر 


آئین مهر را مهریان به هندوستان و آسیای کوچك بردند و به‌ایران آوردند . 
مهریان ایران میپنداشتند که » « بخ مهر » در کوه البرز در يك غار از فروغ زاییده 
شده است ۰ جون از برحوردن دو سنگك آذری‌ی سخت به همدیگر آذرخش 
میجهد . ازاین‌رو پیدایش مهر را هم این‌چنین میپنداشتند که » مهرهم مانند آذرحش 
از سنگک برون جسته است در مهرابه‌های اروپا و آسیای کوچك » هرجا به جهان 
آمدن مهر در سنگث کنده گری شده يا آنرا از سنکگ تراشیده‌اند » او را در هنگام 
برون آمدن از سنگك نشان داده‌اند ش ۲و۳ ۰ پس نباید پنداشت که مهر از سنگك 
زائیده شده بلکه زادةٌ فرو غ است و به جهان آمدنش این‌چنین نموده شده است . 

مهریان شب لد را «زادشب مهر» میدانستند. یلدا » واه سریانی و به‌معنی‌ی 
تولد است . با آنکه از تاریکی‌ی شب بلدا سخن زیاد گفته شده است» هر شب 
بلدایی‌تاريك نیست . تاریکی و روشنی‌ی شب پلدا بسته گی به گردش ماه‌های قمری 
در ماه‌های حورشیدی دارد . شب نشانهةٌ تاریکی‌ی اهریمنی و روز نشانةً روشنی‌ی 
ایزدیست ۰ چون شب نلدا بلندترین شب سال اس ت که پس‌از آن روزها بلند میشو ند 
وروشنی‌بر تاربکی‌چیره میگردد ازاین‌رو شب آغاز زمستان را «زادشب ایزد فرو غ» 
پنداشته‌اند » که پس ازچند مزار سال منوز آریایی‌ها آنرا جشن میگیرند . درایران 


۹ 


به نام شب بلدا و در نزد عیسویان به نام زاد شب حضرت عیسی ع . 

ایرانیان بیش از سه‌هزارسال است که شب یلدا راجشن میکیر ند و شب چره 
(از ريشهةٌ چریدن . چرله نان هم از ريشةٌ چریدن است) میخورند . میان میوه‌ها » 
بیشتر انار ومیان سبزی‌ها ؛ بیشترهندو انه میخورند » زیرا » "گل انار و" گل مندوانه 
سرخ رنگ‌اند ومهریان به‌رنگک سرخ دلبسته گی‌ی زیاد داشتند . مهریان » سرحی‌ی 
بامدادی‌ی پیش از بر آمدن آفتاب را « مظهر جلوة ایزد مهر » میدانستند . 

ایزد فرو غ دو مشعلدار داشته که « مهربان (مهر+بان) های » او بودند . دد 
بسیاری از سنگت کنده‌ها و نقش‌های مهرابه‌ها در اروپا و آسیای کو چك دیده میشود 
که يك مهربان در سوی راست مهر ایستاده و مشعل فروزانش را به سوی آسمان 
گرفته » که نشان دهندة بر آمدن آفتاب است » و مهربان دیگری در سوی چپ مهر 
ایستاده و مشعل فروزانش را به‌سوی زمین گرفته ؛ که نشان دهنده فرو رفتن آفتاب 
است و مهر در میان آن دی نشان دهندة نیمروز است . مهربانها» در بیشتر نقش‌ها و 
سنگث کنده‌های به جا مانده » آزاد وار و خودمانی در برابر مهر ایستاده و يك پای 
خود را روی پای دیکر انداخته‌اند . این میرساند که در آئین مهری » مهربانان 
بلندپایه و ارجمند و خیلی به مهر نزديك بودند . گذشته از دو مهربان » هرجا مهر 
بر گردهٌ گاو سوار است ودشنةً خود را در کتف گاو فرو کرده » سک ومار حون گاو 
را میلیسند ؛ عقرب هم تخم گاو را میگزد ش ۰۴ 

بیشتر مهرشناسان سکك را نشانة پاسداری وعقرب را نماینده امریمن میدانند 
که تلاش میکند به تخم گاو زهر بریزد » اما کامیاب نمیشود . 

مهرشناسان باختر » مار را نشان « گذشتن زمان بی آغاز و انجام » میدانند . 
من این را نمی‌پذیرم وبر آنم که » مهریان مار رانشانة زنده گی میدانستند » زیرا ماد 
همانند فرکی‌ست . چون نطنه از ن کی بیرون میتراود و نطفه را مایةٌ زند گی 
میذاششف پس هاز وا تقانا ژفهه کی میقداشتند. ۱ 


۱۰ 


مهری شدت 

مهریان » نوجوانانی را که شایستةً مهری شدن مییافتند» راهنمایی میکردند تا 
آمادة مهری شدن گردند . نوجوان آماده شده را به «مهیار » میسبردند که او را 
پرورش و آموزش دهد . مهیار کاری را میکرد که امروزه در زورخانه‌ها همانند آنرا 
برای پرورش دادن پهلوانان میکنند . نوجوان که نوچهٌ مهیار شده بود » در دورة 
نوچه گری کور کورانه ازمهیار فرمان میبرد و دستورهای او را بی‌چون وچرا انجام 
میداد . دستورهایی که مهیار به‌نو جه میداد » انجام دادنشان بسیاردشو ار بود تا آنکه 
«من» درنوجوان بمیرد و « ما » دراو زنده شود . آدم شود و شایسته گی‌ی بر اددی‌ی 
مهر بان و بار آنان شدن و رهبریی مردم را پیدا کند . ترنا بازی که هنوز در گوشه 
و کنار ایران بجا مانده » نمونه‌یی از آن کارها و آزمایش پایداری‌ی نو جو ان‌هاست. 
پس از گذراندن دورهٌ سخت نوچه گری و پرورش یافتن تن و روان او » نوج 
پرورش بافته و آموزش دیده را در « پارستان » آزمایش میکردند . چنانچه از بوتَة 
آزمایش کامیاب بیرون می آمد » به گروه « یاران » میپیوست و پار و برادر آنان 
میشد . پارستان مهریان را امروزه اهل حق در استان کرمانشاه « یارسان » گویند و 


چکونه گی‌ی مهری شدن نوجوانان » کم و پیش در پارسان بیاد مانده است . بر ای 


۱۱ 


شناعته شدن » چهرةٌ مهری شده گان را حال کوبی میکردند ۰ در ایران آنرا «مهرة 
مهر» و خال مسیحا گفته‌اند که از آن در شعرفارسی هم یاد شده 9 
حافظ گفت : 
یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 
«مهرةمهرتو » برچهرة ما پیدا بود . 
شاطرعباس قمی گُفت : 
ای که بر کنج لبت « خحال مسیحا » داری 
مسرده را زنده کنی معجز عیسی داری ؟ 
کسی که مهری شده‌بود میتوانست تا هفت پله بالا رود . این کار برای پرورش 
دادن روان و «آدمی » شدن مهریان بود تا شايستهةٌ رهبریی مردم شوند .۰ هفت له 
مهری که از ايران به امپراتوری‌ی روم رفته » با نام رومی‌ی آنها در زير نوشته 
شده است . 
کلاغ »دوجمه » نامرد عباطوهل( * چنگی واه/۸ ۰ شیر ۲60 ۰ بازسا 
وموجع۲ ۲ مهر بو با دمتنمن(ع1] > بدژ جمزو۲ - کلاغ » نامزد و جنگی پله‌های 
پایینی و شیر ؛ پارسا » مهرپویا و پدر » پله‌های بالایی‌ی کیش مهری بودند . . . 
کلاغ » پیام آور بود و برای مهریان از جهان بالا پیغام میاورد ۰ هنوز هم 
کلاغ خوش خبر زبانزد است . 
امزد-کارهایی را که کلا غ با ید انجام میداد تا نامز ه میشد » دشو ارتر از کار- 
هایی‌بود که‌نوچه‌برای کلاغ شدن انجام میداد. یکی از کارهای‌دشو ارخاموش ماندن 
بود . چله نشستن» تمرین حاموش ماندن‌بود . شارب گذاردن اهلحق » علی‌الاهیان 
و درویشان‌هم نشانهةٌ حاموش ماندن وپوشیده بودن روی دمان و لب فروبستن است. 
چنگی - پس ازپایان دور نامزدی » مهریان جشن میگرفتند ونامزد ورزیده 
شده را آزمایش میکردند ۰ پس از آنکه در آزمایش دشوار پذیرفته ميشد ‏ به پلاً 


ول 


«جنگی » بالا میرفت . جنگیان مردانی بر گزیده بودند و ستایش میشدند . 
مانند : چه يك مرد جنگی جه يك دشت مرد و با همه جای جنکّی سواران بدی . 
پس از بالا رفتن از پلةٌ جنگی » کمر مرد جنگی را میبستند و او «کمر بسته) ميشد . 

دز کشور روم » گذشته از کمربستن» به‌مرد جنگی شده تاجی‌هم میدادند . او 
که کمر بسته شده بود تاج را نمیپذیرفت و میگفت که : «مهرتاج سرمن است » . به 
کمر مرد جنگی شمشیری‌هم آویزان میکردند . شوالیه گری در اروپا » ازاین‌دوش 
سرچشمه گرفته است ۰ 

مهرشناسان باعتری نوشته‌اند که : «این همه که ازتاج درانجیل نامبرده شده. 
از تاج مهری مایه گرفته است » . 

ون[رو۳ که از کیش مهری ۲ کاهی داشته گفته است که : « خوشیی من و 
تاج سر من در سر ور من است » . این همان کفتةٌ مهری‌هاست ۰ هنگامی که از پلة 
جنگی بالا میرفتند ۰ پس تاج افتخار و سرافرازی » تاج نامداری » تاج زنده گی ۰ 
واژه‌های شعری نیستند » بلکه از آئین مهسر بجا مانده‌اند . در امپراتوری‌ی روم 
بیشتر سربازان تاپلةٌ جنگی بالا میرفتند . جنگی‌ها برای گسترش آثین مهسر» تلاش 
زیاد میکردند . 

شیر - بالا رفتن از پله‌های کلاغی » نامزدی و جنگی ؛ نیاز به شستن تن 
و پال شدن ( سل تعمید ) داشت . بالا رفتن از پل شیری بسیار دشوار بود ۰ مرد 
جنک ی که شیر میشد » نبرومندیش را آزمایش میکردند . مرد شیرشده ؛ باید همانند 
شیر که نیرومندترین جانوران است » زورمندترین همردیفانش باشد . به شیرمرد 
احترام میگزاردند و از او حساب میبردند ۰ امروز هم زبانزد است که » فلان کس 
«شیرشده) يا «فلانی برای ما شیرشده» . 

شیرمرد شدن» نشانةدلیری و زورمندی بود وشیرمرد به‌بالاترین پایهنیرومندی 
رسیده بود . یعقوب لیث وبرادرش عمرولیث و پدرشان به پلةً شیری (لیث) رسیده 


و شیر مرد شده بودند . 


۳ 


روی سور شیر شده گان » شیری از سنکك تراشیده میگذاشتند که صورت 
« شیرمرد » در دهان شیر سنگی کنده گری میشد ش ۵ ۰ تا چندی پیش‌هم این کار 
دنبال میشد . شیرهای سنگی‌بی را که در اصفهان پیدا کرده‌اند و دوتای آنها را در 
د و کنار پل خواجو گذاشته‌اند » هم‌چنین شیرهای سنگی‌یی را که در مهرابة « شاه 
چراغ » شیراز پیدا کرده‌اند » شیرهای سنگی‌ی روی گور شیرمردان هستند . 

در تخت جمشید نقشتی گنه کرش شده که » شیر بر کرد گاو جسته و گاو را 
گاز گرفته شاه این هم از آئین مهر است » با تفاوت آنکه در مهرابه‌های کشور 
روم و آسیای کوچك » مهر بر رده کاو سوار است و دشنةً خوه را در کتف جانور 
فرو برده و درتخت جمشید » شیر که پلةٌ چهارم مهری‌ست , بر گرد گاو جسته و گاو 
را گاز گرفته است . 

,بارسا - شیرمرد که به‌سر آمد نیرومندی رسیده بود » پس از آن پارسا میشد. 
پارسا » که رومیان او را ومورط میگفتند » واژةٌ بارسی‌ی باستان است و معنی‌یش 
« پارسی » وایرانی‌ست که ؛ پارسا شده است . پس ازبالا رفتن از پلةٌ « پارسایی » » 
مرد مهری وارسته‌میشا. » زیرا دبگر درسنی نبود که مانند شیر نیرومند باشد» چو نکه 
نیروی جوانی را از دست داده بود . رازه پارسا » در ایران مسلمان شده هم بجا 
مانده است ومعنی‌ی «پرهیز کار» می‌دهد . بوقعی حفیخ م 

ترلك دنیا و شهوت است و هوس «پارسایی» » نه تركك جامه وبس . 

پس از گذشتن از پلةٌ پارسایی » مرد مهری از پلةّ «مهرپوبایی» بالا میرفت . 

مهر بو با را رومیان وررورمرهوززم7] مینامیدند . اين نام را که یونانی شدة 
مهرپویاست ‏ رومیان ازیو نانیان ویو نانیان از ایرانیان گرفته بودند . درزبان یونانی 
ومزا۷] ايزد روشنی و مظهرش آفتاب بوده که : یونانی شدة مهر است . 

پویا به دونده یا رونده میگوبند . مهرپویا ؛ درپی مهردوان و روان بود » او 


ره چنان میرف ت که «رهروان مهری» رفته بودند . 


۱۴ 


پدد » پس از گذشتن از پلةٌ مهرپوبایی» مرد مهری بهپلةً «بدری» که بالاترین 
پلةُمهری گری‌بود بالامیرفت . پدردر برحی از گویش‌های ابرانی‌مانند لری وسمنانی 
پیر ( پی یر ) گفته میشود که امروزه آنرا پیر میخوانيم مانند پیرمغان » پیردیر که 
از پیر مهری گرفته شده است . 

میکساریی مهر بان - پیروان آئين مهر مردمی میگسار بودند و می را آب 
زنده گی‌میدانستند . می مینو شیدند تا ازخود بیخود شوند و به‌راستی گرایند. این‌از 
آب زنده کی ربختن مار در دوستکامی و اینکه در کشتن گاو نر » در جایی که دشنة 
مهر در کتف گاو نر فرو رفته » بت رز وخوشةً گندم روییده است برمیاًید . یونانیان 
باستان هم با گوس را که یونانی شد بخ است خدای شراب میدانستند . کذشته 
از اینها : میگساری‌ی مهریان از واژه‌های میکده ( می-+ کده ‏ از ریشةً کندن )» 
میلان (می +-لان) » میدان ومانند اینهابرمیآید . میدان از دوپاره ساخحته شده است؛ 
می++-دان که به معنی‌ی روان شدن است مانند ناودان و زهدان ۰ پس میدان یعنی 
می‌روان . مهریان در گذر گاه‌ها دوستکامی میگذاشتند و در آن می میریختند هر کس 
میخو است از آن مینو شید . 

دوستکامی ش ۶ - نام جام پایه دار بزر گی‌ست که از آن به‌کام دوست می 
مینوشیدند . امروزهم به نام «دوسکومی» در سو کواری‌ها در آن آب میریزند و به 
رایگان به نشنه گان میدهند . در پرستشگاه بزرگک ناهید در کنگاور . يك سنکابةً 
بزرگک پیدا شده که اکنون آنرا در مسجد کوچك کنگاور گذاشته‌اند . درمسجدهای 
بزرگه و کلیساهای بزرگک » سنکابه‌های بزرگی گذاشته‌اند که از سنکت يك تکه 
تر اشیده شده‌اند و همانند دوستکامی‌های مهری هستند . 

سقاخانه‌های امروزی که در آ نها آب «سبیلالله» است و ]نجاهاشمع‌هم روشن 
میکنند » بیاد ماندةٌ میدان‌ها و دوستکامی‌های مهری هستند . 

نشان جهانی‌ی دارو و ددمان - به شکل‌های ۷ و ۸ نگاه کنید » یکی شکل 


۱۵ 


روی‌يك سک مفرغی‌ستازسدة سهیم میلادی و آن اسکولاپ (به یو نانی ووز۸۵۱۵ 
نعدای افسانه‌یی‌ی دارو و درمان یونان باستان است و دیگری دوستکامی‌ی مهر ی که 
مار در آن زنده‌گی میریزد وهیچ همانندی‌یی بایکدیگر ندارند . پس نشان جهانی‌ی 
دارو و درمان امروزی » دوستکامی و مارمهری‌ست . نه اسکولاب مروااموظ۳ خدای 
افسانه‌یی‌ی دارو و درمان یو نان باستان . 

در بسیاری ازمسجدهای بزرگک و کلیساهای بزرگ دیده میشود که » مار مهری 
به دوستکامی‌ی مهسری زنده گی میریزد و با از آن بیرون میخزد . در کلیسای بزرکه 
«سان پیترو » در واتیکان » کنار بکی از دیوارها دو مار به يك دوستکامی زنده‌گی 
میریزند. درشکل‌های ۹ هم دیده میشود که مار ازدوستکامی‌بیرون میخزد. یکی 
ازسر در کلیسای «سورب سر کیس» درنعوی است که در آغاز مهرابه بوده ودیگری 
از سر در مدرسةٌ چهار باغ در اصنهان . 

عبار- مهریان به‌یکدیگر «یار» میگفتند . «ایبار» واه پهلوی و به‌معنی‌ی‌یارو " 
دوست است در دوران اسلامی در ایران » ایبار را «عیار» نوشتند . کتاب دلچجسب 
سم عيار(سامك‌اییار) به‌تازه گی نونگری وچاب شده است . عیار در زبان عربی 
ریشه ندارد وهمان واژهٌ «ایبار» است که آنرا «عیار» نوشته‌اند . 

بارغار - مهریان ایران میپنداشتند که مهر » شب یلدا در غاری در کوه البرز 
به جهان آمده است . ازاین‌رو تا جایی که ميشده ‏ درغارها گردهم میآمدند وچون 
بیشتر غارها کو چك‌اند ۰ مهریان برای بجا آوردن آئین مهرء به گروه‌های کوچك به 
غار میرفتند و در غارها «یارغار» یکدیگر ميشدند . 

شمع روش نکردن - برای روشن کردن‌غارها شمع‌میافروختند. شمع‌روشن 
کردن شیعیان درجاهای‌مقدس وسقاخانه‌ها ومانند اینها » همچنین شمع روشن کردن 
عیسویان در کلیساها و درز ادشب حضرت‌عیسی(زادشب مهر -- شب‌یلدا) روی‌درخحت 
کاج » از آئین مهر بیاد مانده است . 
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چرخ خودشید -- امروزه صلیب شکسته ننام گرفته و "نماد ( سمبل ) مردم 
آریایی‌شت: کنه در سراختمان‌های باستانیی از باختر هندوستان: تا موزائيلث کف 
زیرزمین رومیان در شهر. کلن آلمان بجا ,مانسده است , آترنج و . لچکی‌های روی 
قالی‌های‌ایران». نقشخورشید است.. تررنج میان‌قالی» حورشید میانروز: و لچکی‌ها؛ 
تجورشیلر پامبدادی‌ی تاره بر.آمده هسبتند . تر نج روی‌قا لیچه‌های سر ابی‌بادندانه‌های 
زباد هم شکل خورشید است . يك چسر خ خورشید ساده در کاوشهای کنگاور پیدا 
شده که از سدة چهاردانم ؟ پیش از میلاد است ش۱۱ ۰ 

ضاده ترین چراخ خورشیذ » چهار باززیی‌ست که درایران بیشترمیان تهی‌ست 
مان 2 چهاز نقش چر خ خورشيد بزرگ. که روی" دی آرهای دو طاقنمای دو سوی 
در صحن بزرکگک امام رضا ع درمشهدبا کاشی ساخته شده‌اند . روی دیوار بیرونی‌ی 
قرة کلیسا نزديك ما کو (گور ه کلیساع کلیسای بزرگت) چرخ‌خورشید با ننگ‌سیاه 
ساخته شده است شن ۱۲ ۰ در: مسجد جامم اصفهان ۰ به دیوار.ایوان جلسوی کنبد 
خواجه نظامالملك » دست چپ يك چرخ خورشید میان تهی با کاشی ساخته شده 
است ش۱۳ ۰ جرخ خورشید.دست.راستی را کنده‌اند و به‌جای آن سنکك و قفنامه 
کار گذاشته‌اند.. کذار پله گان جلوی مسجد شیخ لطف‌الله » پنجرة روشنی رسانی‌ی 
زير زمین » درسنگه مرمر بهشکل چر خ خورشید تراشیده‌شده است .. به دیوارهای 
مسجدهای بزرگ اصفهان وجاهای دیگرایران » روی‌کاشی کاری‌ها.: چرخ خورشید 
زیاد دیده میشود . 

زورخانه اد بهلوانی زورخانه » ساختمان همه‌جایی و همه شناخته‌یی‌ست 
که از زمان.مهریان به.یادگار مانده است . از دید:ساختمانی » زورخانه همانند 
مهرابه است » تفاوتشان دراین است که » برای بهتر دیدن ورزش پهلوانان درون 
گود زورخانه وا بااکنن کرد با هشت گوش میساختند ومهرابه‌ها سه‌دالانی» با کت 


تفهار کوش دراز ساخته میشد‌ند : تا بنجاه سال پیش » ژورخحانه را به باد غارمهریان 


۷ 


در زیر زمین یاگودتر از کف زمین باگنجای شکسم میساةند . روشنیی زورخانه 
مانند مهرابه کم بود و از طاق گنبدی‌ی آن » از جامگاه به درون زورخانه میرسید. 

پیش از آنکه شيشة تخت ساخته شود ؛ در ایران شیانه‌های روشنی رسان را 
به شکل جام میریختند» ازاین‌رو امروزهم به‌شیشه‌های دروپنجره» شيشةً جام‌میگویند. 
شيشةٌ جام را روی بام گنبدیی زورخانه جوری کار میگذاشتند که گودیی آن به 
سوی پایین وبر آمده گیی آن به‌سوی بالا بود . جای‌کار گذاشتن شيشهة جام راروی 
بام «جامگاه» میگفتند . 

در زورخانه کو تاه‌تر ازبلندیی مردان بود» تاهنگام رقتن به درون زورخانه, 
مردان نا گزیر شوند سر فرود آورند . جای نشستن در زورنمانه . روی سکوهای 
دور گود بوذ ۰ 

زورخانه را پیش از دوران صفویان . عبادتخانه میگفتند ( به باد نیایشگاه 
مهریان) ۰ در نوشته‌یی که اززمان صفویان دربارةٌ يك‌پهلو ان مانده چنین آمده است : 

تاه تو را به‌عبادتخانهٌ - پهلوان مضراب (مهراب؟) - میبایدرفت . 
پهلوان فرمود که من آن‌منزرل را راه‌نمیبرم (نمیشناسم) و آنرا نمودند (نشان‌دادند). 
روانً آنجا شد » چون بدان منزل رسید زیر زمینی را بنظر آورد ( که) دوازده ذرع 
طول و دوازده ذرع عرض آن بود و به سنگث و ساروج تمام شده بود (ساخته شده 
بود) و محرایی (مهراب) از سنگث مرمر به‌طرف قبلهة آن بود و چهار ذرع طول آن 
وسه ذرع عرض آن محراب بود وخطی سبز دورمحراب نوشته بود که : ای پهلو ان 
محمود ‏ اگر حواهی که مراد تو حاصل شود میباید دوازده سال دراین عبادتخانه 
تمو ع ‏ و (کتاب تاریخ وفرهنگك زورخانه , نوشتة انصافبور چاپ تهران سال 
۴ صفحة ۵۴) . ۱ 

از دید گفتار و رفتار و کردار . زورخانه‌رو مانند مهرابه‌ری ا گزیر بود از 


دستورهای پهلوانی پیروی کند . زنان را به‌زورخانه راه نبود ونیست ‏ همانجور که 


۱۸ 


آنها را به‌مهرابه هم راه‌نبود ۰ زورخانه مانند مهرابه جای پاکان نیکان وجو انمردان 
بو و هست:: 

پهلو ان»هنگام‌بر گزیدن و آموزش‌دادن به‌نوچه. به‌او گوشزدمیکرد که «نوچه 
باید سرو ته مهر باشد» . پهلوان باید زبانش مهرباشد» "پر نگوید » درو غ‌نگوید » 
ناسزا نگوید و از دیگران بد نگوید . پهلوان باید تتش مهر باشد » به نامحرم 
دست درازی‌نکند وچشمش‌پال باشد . پهلوان باید خانواده‌اش مهرباشد (پا کدامن 
باشد) . هر کس که به‌زورخانه به ویژه به گود میرود : باید تن و روانش پاله باشد . 

ارزش هر پهلوان بسته کی به پايةٌ پهلوانی‌ی او در زورخانه داشت و بس » 
اندازٌ دارایی وجایگاه او دربیرون زورخانه » درپایةً پهلوانی‌ی او ارزشی‌نداشت. 

ایستادن ورزشکاران را دور گود « جر گه » میگفتند » مانند گرد آمدن مهریان 
در مهرابه . همه اینها از آئين مهر به پهلوانی رسیده است . 

لو نی - واژه لوتی » منسوب به لوت است ۰ مرد لوتی هم مانند پهلوان » 
پیرو آئین عیاری و جوانمردی بوده و هست . 

له و لای » مخلوط سنگ و شن وماسه و خالك است که سیلاب از تكة آغاز 
بسترخود میشوبد و میبرد ۰ لات ۰ تکة پایان بسترسیل‌رو است که در آن له و لای 
ته نشسته وخحشك شده‌باشد. جاهای زیادی درایران ازاين واژه‌ها نام گر فته ند کیت 
لایکان » لاهیجان لابرود درراه اردبیل به مشکین؛ مهلات که محلات نوشته میشود . 

لات » زمین عشکی‌ست که در آن رستنی نروید و برمنه باشد . آدم‌های 
بی‌چیز و برهنه راهم به‌اين جور زمین همانند کرده و لات با لانی گویند . 

لوت هم زمینی را گوبند که سیلاب در آن پخش شده و کل و لای ته نشسته 
از سبلاپ خشك شده باشد . در زمین لوت هم رستنی نمیروید و چول است . 
آدم بی‌چیز و تهیدست و برهنه را هم همانند لوت کرده و لو نی نامند . «لات و 
لوت آسمان "جل» زبا نزد فارسی‌زبانان است. لشو لوش» همردیفلات و لوت‌اند . 


۱۹ 


ی انیت 4 آرزاشت لشن. و لجن: نام زمین‌های آ بدار و .لجن‌زار بسترسیلروهاست 
مانند. لشت شا (لجنزارشما لی) در گیلان شهررشت» تورشت (ته سس گرم-+رشت) 


در باختر تهران » رشتخوار ( رشت ۲( خوار دزمین پست ) در خسراسان » 
رشتکان در راه قزوین به الموت ( آل- سرخ روشن لب موت ت مونت --مو ند سس 
کوه » پس‌الموت --سر خ کوه) : 

لوش ؛ جابی‌ست که سیلاب در آن پخش شده و لجن‌زار درست کرده باشد 
مانند . لوشان در راه قزوین به منجیل . به آدم تنبل‌وسست که تن به‌کار ندهد » لش 
و تنه‌لئن گویند : گروه این‌جور آدم‌ها را «لش و لوش» نامند . 

۱ آئین مهر در ذمان مادها - از زمان فرمانروایی‌ی مادها که در شمال 
باختری‌ی ایران جانشین دولت اوراتو شدند و آسوریها را درهم کوبیدند و در 
سال ۶۱۲ پیش از میلاد پایتخت آسور را گسرفتند و به سروریی آسوریها پایان 
دادند » به جز فهرابةً ملا معصومه در ورجووی نزديك مراغه ش۱۴ ۰ قدمگاه در 
خاور آذر شهر ش‌۱۵ و دکان داوود در سرپل زهاب ش۱۶ ۰ که باید از دوران 
مادها باشند وچند جای دیگر که بررسی نشذه‌اند » چیززیادی از مهریان زمان مادها 
بیدا نشده است . ۱ 

آئْین مهر در زمان هخامنشیان - پورداود در کتاب آناهیتادر باره مهر نوشته 
است که : مهرهمپایةٌ اهورا مزدا و آناهیتا بوده است. درسنگنوشته‌های بجامانده از 
همخامنشیان » بارها از مهر یاد شده است . از اردشیر دو بم (۶۰۴ تا ۸ پیش از 
میلاد ) روی يك سنگنوشته در کاخ آپادانای شوش از همین پادشاه زیر ستونی 
در همدان پیدا شده که در موز ایران باستان تهران نگاهداری میشود و روی آن 
اردشیر از میترا باد کرده است ؛ بازهم همین پادشاه روی زیر ستونی که در همدان 
پیدا شده وا کنون در موزهٌ لندن نگاهداری مشود » از میترا و اهورا مزدا و آناهیتا 


یاد کرده و از آنان یاری وپشتبانی خواسته است . ازدشیر سه.بم پسر و جانشین از 


۳۰ 


دريك سنگنوشته درئخت جمشید از «بع مهر» باری خو استه است . 

هردوت تاریخ نویس بنونانی کنه در سدة پنجم پیش از میلاد و هسزمان 
با ممخامنشیان میزیسته » نوشته است که : مهر از ایزدان بنام ایرانیان زمان هخامنشی 
بوده است . به مهر سو گند یاد میکردند و او را نگهبان پیمان و راستی میدانستند. 

وزعدط تاریخ نویس دیگر یونانی»پس ازسال ۲۸۰ پیش از میلاد نوشته‌است 
که :, تنها درجشن‌مهرء» پادشاه ابر انمست‌میشود وپای کو بی‌میکند. این‌کار بزرگی‌ی 
ایزد مهر را در آن زمان میرساند . 

آگین مهر در زمان اشکائیان - هنگام فرمانرواییی اشکانیان. که پیرو آئین 
مهر بودند . کیش مهری به کشور روم رفت و جهانگیر شد . از انگلستان تا شمال 
افریقا و از کنار اقبانوس اطلس تا نحاور هندوستان » جهانیان پیر و آئین مهربودند . 

سه حانوادةٌ اشکانی که آنهاء را آرشالها یا ارشك‌ها و پارث‌ها پا پارت‌هاهم 
مینامیدند » در ایران » در ورارود (ماوراءالنهر) و درتکةٌ حاوری‌ی آسیای کوچك 
فرمانروایی کردند . خانوادهٌ بزر گتر » فرمانروای ایران » پایتختش در آغاز درشهر 
سا نزديك اشكآباد (عشق آباد امروز) و درپایان در مداین بود ۰ از این‌رو آئین 
مهر » آئین نسا د آئین فسادا نام گسرفت . واه نسا از ناصرة زادگاه حضرت 
عیسی ع نیست و دین نصرانی به جز آثین «نسارا» ست . 

پایتخت اشکانیان ایران شهر صد دروازة نزديك دامغان نبوده وچنین شهری 
که ساختهٌ اسکندرنامه نویسان است وجود نداشته است . هنگام سانعتن راه‌آهن ‏ 
حراسان در سالهای ۱۳۱۷/۱٩‏ مهندسان راه‌آهن ساز همه جا.را برای پیدا کردن 
شهر صددروازه جستجو کردند وچیزی نيافتند. تا آنجا که استخوانهای کشته‌شده گان 
جنک نادرشاه با افغانها درنزدیکیی «ده ملا » پیدا شد وازشهر صد درو ازهٌ تاریخ 
نو بسان بونانی نشانه‌یی بدست نیامد . 

, حانوادهٌ دیگراشکانی در وراروه (ماوراءالنهر) فرمانروایی ميکرد. وخانوادة 


۳۹۱ 


سهیم پادشاهیی ارمنستان را داشت . از آن زمان بسیاری از نام‌های اشکانی در 
زبان ارمنی مانده است مانند : تیرداد » مهرداد » مهرانیان » بوغوس (با کوس) 
قاراپت (کار پت) » هایراپت (هیر پت)» هازاراپت (هزار پت) » وارتان ( که واردان 
نوشته میشود و همان واژةٌ ور دن است) ؛ سور ن » آناهیتا » بزشك و جز اینها . 

پادشاهان اشکانی دربرابرحورشيد چنین سو کند میخوردند : من به ایزدان 
سو گند میخودم و در برابر مهر پیمان می‌بندم » مهر ابزد ,بیمان که » هم 
مین و حق دا می‌بیند وحق مبگو ید . 

آئین مهر در زمان ساسانیان - به روز گار ساسانيان‌هم که زردشتی بودند 
مهر بسیار ارجمند بوده است ۰ شابود دو یم ساسانی درنامه‌یی که به د.بر ان ممء0 
پادشاه ارمنسان نوشته » به او دلگرمی داده و به مهر سو گند یاد کرده که » به‌پادشاه 
ارمنستان آسیبی نرساند. همین شاپوربزر کی درنامه‌یی که به عیوتاجماوومی امپر اتور 
روم نوشته » خود را برادر مهر خوانده است . در نقش رستم ؛ آنجا که آناهیتا 
چنبر شاهی به نرسی‌پادشاه ساسانی‌میبخشد ۰ مهرایزد پیمان درسوی راست‌نرسی 
ایستاده و گو اه‌بستن‌پیمان‌بخشایش است‌ش۱: بازهم در نقش‌رستم» آ نجا که‌امورامزدا 
چنبر شاهی به اردشیر بکیم میبخشد . مهر درپشت سر اردشیر با برسمش ایستاده 
و گواه این بخشش است ش۱۷ ۰ در طاق بستان نزديك کرمانشاه » امورا مدا 
چنبرشاهی به‌آاردشیر دو یم ساسانی‌میسخشد ومهر ایزد پیمان » درسوی‌راست اردشیر 
ایستاده و گواه بستن پیمان بخشش‌است ش‌۱۸ ۰ 

دین زرتشت که‌به‌جز اهورا مرزدا دیگرایزدان را گمراه کننده خحو انده‌است» 
کامیاب نشده که مهر وناهید را از مردم بگیرد ؛ چونکه مهروناهید در دل مردم ریشه 
کرده بودند . از این‌رو آنها را پس از اهورا مزدا جا داده و برایشان پشت فرو 
آورده است . 


شاهپور بز رک ساسانی درسال ۳۳۷میلادی؛ مهریان ارمنستان را بررومیان 


۳۳ 


تازه عیسوی شده شورانید ء زیرا رومیان آنها را از نیایش کردن مهر وستايش کردن 
آتش ‏ بازمیداشتند . این میرساند که آئین مهر تانیمةً نخست سده چهارم میلادی در 
ارمنستان پابرجا بوده است". 

آئین مهر بس از بر افتادن شاهنشاهیی ساسانیان - پس از بسر افتادن 
ساسانیان» پیروان انتقام جوی مافی و مردلك به‌دست روستاییان و بندكها » درچند 
دمه ‏ جامعهً طبقاتی‌ی زمان ساسانیان را ربشه کن کردند و زور گویان را نابود 
ساختند و آنچنان آسیبی به فرهنگگ ايران زدند که هنوزهم در دش آزارمان میدهد 
و آتشی که برافروختند دلمان را میسوزاند . 

از آن پس نام مهر و آئین مهری هم از یادها برفت وتنها در دل بر گزیده گان 
بجا ماند وسینه به‌سینه رفت تایس ازچند سده ازنوسربر آورد و د گربار نمایان شد 
و به‌ایرانی جان داد و به اپرانه هستی بخشید . 

بر افتادن شاهنشاهیک ساسائیان - دربارة فرور یختن شاهنشاهی‌ی‌ساسانیان 
زیاد نوشته شده است . بررسیی مرا هم بخوانید » باشد که آنرا بپذیرید و با من 
همدل شوید و دیگر از فتحا بر ان به‌دست اعر اب سخن نگویید . 

ادن قشاق سالباگی و ناف اس طاتری تساو که 
شکست نظامی‌ی ایرانیان بود و نه پیروزی‌ی عربان ۰ بلکه نتیجةٌ انقلاب مردم ستم 
کشیدة زیردست به‌ویژه بندله‌ها و روستاییان به رهبریی پیروان مانی و مزدلك بود؛ 
به دشمنیی زبردستان ستمگر » به ویژه دمگانان ( دهقان-ما لك ده زمین‌دار س 
فدال) و موبدان که » در آعرهای دوران ساسانیان حکومت را در دست داشتند » 
که همانند آن خیلی آرامتر» در انقلاب بزرگ فرانسه از ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹ و پس از 
سپزده سده » در انقلاب | کتبر رو سیه رویداد . 

ستمگرییز بردستان خود سر به‌زیردستان بی‌پناه» درجامعةٌ طبقاتی‌ی دوران 
ساسانبان وا کنشی درپی‌داشت که‌اثرش تا امروزبجامانده است. این وا کنش بزر کی 


پیدایش مانی و مزدله بو . 


۲۳ 


مانی - دربهار سال ۲۱۶ میلادی » ازپدری همدهانی به نام یا ناگ .و مادری 
به نام مر یم. که از شاهز اده گان: اشکانی .بود » در کشور پابل در ده مرد نو ( بغداد 
امروزی؟ ) کود کی چشم به جهان گشود که او را مانی نامیدند » او پیغسبری بزرگی 
شد : نوشته‌اند که » مانی.۲۴.ساله بود. که به او وحی رسید وبه پیغمبری بر گزیده 
گردید . او در واپسین سال.پادشاهیی ازدشیر با کشتی به هند (جنوب خوزستان؛ 
شمال باختری‌ی خلیج فارس ) رفت": پس از ماندن تزديك به یکشال در آنجا و 
دنخور شٌدن با گنوستی‌ها : با کشتی به فارس رفت و ازفارس در آغاز پاذشاهی‌ی 
شابور _بکم به بایل باز گشت . شاپور اورا به تخوبی پذیرفت و گرامی‌یش داشت: 
مانی‌هم شاپور گان » نخستین کتانن خود زا به نام شاپور نوشت . 

در آغاز که شاپور اورا گرامی میا روگ انوا ی خود خواند 
وپیروان زیاد پیدا کرد ۰ پیشرفت "تند مانی » دشمنانش ( زبردستان به ویژه مو بدان 
زردشتی) زا برانگیخت واز او نزد شاپور بد گویی کردند . چندی نپایید که شاپور 
ای بو نگر اقا با اهوم فررالت . ما ال کی فلز آ رازه شاه رید سرگه 
اور رقت . و 6 ۶ ۳ 

پس ازم رگ شاپور درسال۷۲بی میلادی:ما: ی ی ی ونزد هرمز 
جالشین شاپور رفت « هومز اورا به گومی پذبرفت واجازه داد که دینش را آزادانه 
تبلیغ کند. پاشاهی‌ی هرمزبیش ازيک سال نپاید و, بهراع کم جانشین اوشد. بهرام 
فرمان داد که مانی را به‌دربار بخوانند. به‌نوشتة بیرونی » بهرام مانی را زندانی کرد 
واو درزندان مرد. به‌فرمان‌بهرام‌سرش راازتن‌جد!! کردند وبه در بار گاه بیاویختند؛ 
پوستش را کندند و پرازکاه کردند و در گذر گاه «بردم بینداختند (ترجمةٌ آ ثارالباقیه 
چاپ تهران ۱۳۲۱ صفحهٌ ۲۳۱/۲) ۰ به نوشتةٌ دیگر ‏ مانی را به‌فرمان بهرام کشتند 
وپوستش را کندند و از کاه پر کردند و به دروازة. گندی شاپور آویزان کردند , که 


از آن پس دروازة مانی نام گرفت . برنعی از پژوهند گان بز آنند که » مزار مانی 


۳۳ 


جایی ست درشوش که امروزه مزار دانیال نامیده میشود؟ش۱۹ عباس اقبال آشتیانی 
ب رآن بود که » شوش آداماه ,بعقوب لیث است ؟ 

پنس از کشته شدن مانی؛ شا گردانش به‌چهارسوی جهان متمدن آنروز رفتند 
و ذین مانی را که برپایه‌های برابریی همةٌ مردم با همدیگر و ارزش فردی استوار 
بود و از لذت گیری وتجمل جلو گیری میکرد » در میان مردم به ویژه روشنفکران 
کوش داد ند »..: 

مزدلك - کمی بیش از دوسده پس از کشته شدن مانی » درزمان پادشاهی‌ی 
تیاه ساسانی » مزدك پسر بامدادان از مردم نسا يا استخر که موبد موبدان دین 
ززدشتی بود » به‌ستیز با جامعة طبقاتی‌ی زمان خود برحاست . 

" " زیردستان زورمند به ویژه دمگانان » گذشته ازستمگریی بی مرز وپایان به 

زیردستان به ویژه به بندلها و روستاییان » يك زن ازطبقةٌ خود میگرفتند (شاه زن) 
و خرچند زن که میخواستند و میتوانستند از دختران روستایی و رنجبر میکرفتند 
(جا کر زن )۰ از این‌زو برای زیردستان و روستاییان به اندازهٌ نیاز زن نمیماند و 
جوانان روستایی و بندك ؛ در محرومیت جنسی بسرمیبردند ۰ برای آسایش مردم 
وازمیان‌برداشتن این‌دشو اریها وپایان دادن به‌نا برابریهاوستمگریها؛ مزدك بپاحاست‌و 
گنت : ۱ ۱ 

چون اختلاف آدمیان بر سرخواسته و ذن است » .س بابد همةٌ مردم 
ابکسان ان و تاو زن هره مند شوند (همانجور که از آب بهره‌مندمیشوند) . 
دشمنان مزدك برای نابود کردن او گفتند که : مزدله میخواهد خحواسته وزن را میان 
مردم همه گانی (اشتزاکی) کند . این درست نبود و از آنچه دربارة مزدكك نوشته‌اند 
( بجز نوشتةً دشمنانش) چنین چیزی برنمیاً ید . 

دین مزدكك خبلی زود میان همه گان و مردم محروم وستمکش جامعهً طبقاتی‌ی 
زمان مناسانیان گنتزش یافت تا آنجا که » پیروان مزدله بسرای گرفتن حق ود 


۳۵ 


بپاحاستند و آشوبی بزرگ برپا کردند و زورمندان را به ترس انداختند . 

اتوشیر وان پسر قباد » زیر فشار زورمندان و موبدان » مزدلك و مزد کیان را 
کشت . زورمندان هم او را دادگر نامیدند . پس‌از «همةٌ کشیی» مزدله و مزد کیان 
به فرمان انوشیروان » مردم ستمکش ایران ازهر گونه جنیشی در درون ايرآن اامید 
شدند واز آن‌پس به‌جنیش‌های بیرون ازایران چشم دوختند وبه آنجاها روی آوردند. 

میگویند : ا گر انوشیروان داد گری نمیکرد و فرمان همه کشی‌ی مزدك و 
پیرو انش رانمیداد وستمکشان‌ایران ازهر گو نه جنبش‌در درون ابران‌ناامید نمیشدند» 
به جنبش‌های بیرون ابران نمیگرویدند و هر گر شاهنشاهی‌ی ساسانبان به آنگونه 
بر نمیافتاد وجامعةً طبقاتی‌ی زمان ساسانیان آنجور ریشه کن نميشد و پای عربان بی 
تمدن وپس از آنان» پای‌تر کان ومغولان ویرانگر آدمکش‌به‌ایران باز نمیشد و نه‌سده؛ 
تا بپانحاستن شاه اسماعیل ؛ ایران بی حکومت ملی نمیماند . 

پیدایش اسلام درعربستان ونخستین پیشرفت‌های آن » مردم ستمکش وناامید 

ایران را از نو امیدوار کرد ۰ زیرا اسلام دین یکتا پرستی بود ‏ هم مسلمانان باهم 
برابر بودند وزبردست وزیردست درمیانشان نبود. ارزش هرمسلمان به‌پرهیز گاریش 
بود (ان آکرمعم عنداله آتقیکم) ۰ ربا خواری در دین اسلام حرام بود » ازاین‌رو 
پر لداران وام دهنده نمیتوانستند ازتنگدستان وام گیر نده بهره‌برداری کنند . مسلمان 
شدن آسان بود و تشریفات نداشت . حمس و زکات از کسی گرفته میشد که دارابی 
داشت! ۰ مرواه شیتو اند نذش ازنحواو زن واقیه باشید ولگ وهکا زان شیق اتلد 
۳ 

پیغمبر اسلام‌ص خود را همانند دیگران میدانست ومیفرمود » آدادشر مشلعم 
جوحی الي ۰ خود وبارانش درمیان مسلمانان » مانند مسلمانان و با مسلمانان زنده گی 
میکردند ۰ دربار ودربان وتجمل وتشریفات نداشت و . 


خبرپیشرفت‌های اسلام ورفتارپیفمبر اسلام‌ص ویارانش‌جسته گربخته به گوش 


۳ 


مردم ستمکش ايران میرسید . که آرزوی رسیدن روزی را داشتند که بتوانند اززیر 
فشار و ستم زورمندان رهایی یابند . 

گذشته از اينها ‏ چون دین اسلام همانندی‌مایی با دین مانی داشت » برای 
مانوی‌ها دشوار نبود مسلمان شوند وخیلی زود به اسلام رویآوردند . تکلیف‌های 
دین مانی دو جور بودند » یکی برای همه گان ( نغوشتان- سماعی‌ها ) و دیگر 
برای بر گز_پده ان (صدیق‌ها). همه گان ده تکلیف داشتند: نپرستیدن بت » دروغ 
نگفتن» بخل نکردن » نکشتن » زنا نکردن » دزدی نکردن » باد ندادن فریب وبهانه 
جویی » سحرنکردن » شك نکردن در دین » بجا آوردن کارهای دینی . 

همه گان روزی چهار بار و بر گزیده گان روزی هفت بار نماز میخواندند . 
پیش از نماز گزاردن بدن‌خود رابا آب مسح میکردند وا گر آب نبود تیمم میکردند. 

مانوی‌ها سه مهر داشتند : مهر دهان 6 مهر دست و مهر بدن (هرچه کمتر 
آمیزش با زد ) 3 

بر گز ید ه کان نمیتوافستند مالك شو ند و کار دنیایی داشته باشند . درشب 
و روز یکبار خوراله میخوردند و سالی يك تن‌پوش بتن میکردند . 

همه گان روزهای یکشنبه و بر گزیده گان روزهای یکشنبه و دوشنبه روزه 
میگرفتند . بجز این » روزه‌های دیگر هم داشتند و هرسال یکماه روزه میگرفتند و 
در پایان ماه روزه » مانند عبد فطر مسلمانان جشن برپا میکردند (مانی و دین او » 
گفتهة سید حسن تقی‌زاده ؛ چاب تهران ۱۳۳۵ صفحه‌های ۵۱ و ۵۲ ) ۰ پیروان مانسی 
خود را میشستند ( غسل میکردند ) و مرده‌های خود را میشستند و کفن (جامة نور) 
کرده بخالامی‌سپردند . 

بر گزیده گان ( صدیق‌ها ) دین مانی که ازپیشرفت اسلام آ گاهی یافتند » دل 
به‌اسلام دادند ومر کس از آنان که توانست راهی‌ی عر بستان‌شد وخود را به‌مسلمانان 
رسانید و به‌اسلام گروید ومسلمان شد . پس از آنکه شمار ایرانیان درمیان مسلمانان 


۳۷ 


زیاد شد » مسلمانان را به جنکگت با ساسانیان و برانداختن جامعهً طبقاتی‌ی ایران 
برانگیختند . در این کار تا آنجا پی گیری کردند که ابوبکر صدیق خلیفةٌ یکم ‏ 
گروهی مجاهد مسلمان را بنه سر کرده گی‌ی خالددبن‌ولید به سوی ايران فرستاد . 
خحالدبن ولید ومسلمانان مجاهد » از راه کویت امروزی » از کنارة جنوبیی خلیج 
فارس به سوی شمال باختر آمدند و در حفیر با پاسبانان مرزی‌ی ايران برحورد 
کردند . جنگ میان هرمز فرماندار آنجا و خالدبن ولید در گرفت که به‌پیروزیی 
مسلمانان پایان‌یافت . نوشته‌اند که : پس ازاین‌نبرد » جنگهای دیکری میان مجاهدان 
اسلام وسپاهیان ساسانی در ولجه -مذار - الیس - آمفیشیا - حیره - آذببار - 
عین مر - فراض - قدعر ۳۵17020 - بابل - بدویب-قعریت - قادسیه (نگاه کنید 
به نقشه ) رویداد تا مداین در سال ۱۶ هجری به دست مجاهدان افتاد . 

بیشتر آنچه را که دربارة جنگ عرپان با ساسانیان نوشته‌اند نادرست و 
افسانه سرایی و رجزخوانی‌ست که ایرانیان عرب مب برای خوشایند خلیفه گان 
عرب دمشق و بفداد ساخته و پرداخته‌اند . چون عربان تاریخ نویسی نمیدانستند ‏ 
اینها را ایرانیان چاپلوس نوشته‌اند . 

سید حسن تقی‌زاده » با موشکافی تاریخ‌های جنگهای عربان را با ساسانیان 
بررسی کرده وفشرده آنها را درتاریخ از ,برو.بز تا چنگیز نوشته و کارپژوهشگران 
زا ناک گرچه افست«مم ان گتای وا و قشم پرزشی کووهام مقر ترقن ای 
آن دربارةٌ جنکت عربان باساسانیان » که از روی کتابهای تاریخ گذشته گان نوشته 
شده‌اند » نادرست‌اند زیرا: 

۱- جنگهای عربان با سپاهیان ساسانی و برافتادن دودمان ساسانی و نابود 
شدن جامعةً طبقاتیی ایران » نه بیروزی عر بان بود و نهشکست ابر انبان » بلکه 
پیروزیی مردم ستمکشیده و رنجبرده و انتقامجوی ايران و ایمان مسلمانان بسود » 
برفساد جامعةّ طبقاتی‌ی ایران در زمان ساسانیان . 


۳۸ 


سر بازان ایران جنکث نکردند » زیرا جیزی نداشتند که برای نگاهداری‌ی 
آن‌بجنگند. خو استشان این‌بود که شکست بخورند تاجامعهةً طبقاتی‌ی زمان‌ساسانیان 
بر افتد و رنجشان‌بپایان برسد . سر بازان ایران میدانستند که | گرپیروزشو ند » بازهم 
بایدر نج‌ببر ند وستم بکشند وبرای زورمندان بیکاری کنند ومر گاه شکست‌بخورند» 
جامعهٌ طبقاتی‌ی ایران ابود خواهد شد و آنها از زیر فشار دهگانان و زورمندان 
بیرون‌خو اهند آمدو ازستمگریی آ نها خو اهند آرست.این‌بود که نه تنها جنگ نکردند» 
بلکه هرجا توانستند گریختند و به مسلمانان پیوستند و آنها را در جنکث با سپاهیان 
ساسانی راهنمایی کردند . کاربجایی رسید که ۰ پس از نخستین شکست‌های سیاهیان 
ساسانی » مردم ستمدیدة ایران سر به‌شورش برداشتند و آشوب برپا کردند و کاری 
کردند که درتاریخ مانند ندارد » که کو تاه شدهٌ آنرا در اینجا میخو انید . 

۲- در جنگك‌های مجاهدان اسلام با سپاهیان ساسانی » نخستین بار نبود که 
مردم ستمدیدة ايران به‌یاری بیگانه ۰ از زبروستان ستمگر ایران انتقام میگرفتند . 
در جنگث داریوش سهیم با اسکندر مقدونی نیزهمین کار شد و داریوش سیم به‌دست 
فرمانده نگهبانانش به‌نام بنوجنسیای نآذربخت کشته شد» سپس اسکندربه کشور 
دارا چیره کشت (آثارالباقیه » ترجمةً فارسی چاب تهران ۱۳۲۱ صفحةً ۶۰ 

۳ عربان مر گزدل آنرا نداشتند که به‌جنگ با ایران برخیز ند . پیروان مانی 
و مزدك به‌عربستان رفتند ومسلمان شدند . وضع آشفته و درهم کشور ایران را برای 
مسلمانان روشن کردند و آنها را به‌جنگث با ساسانیان برانگیختند و در همةّ جنکها 
مجاهدان مسلمان را راهنمایی کردند ۰ ازاین هم بیشتر » پس ازنخستین پیروزیهای 
مسلمانان در برابر سپاهیان ساسانی » در پشت جبهةٌ جنکث آشوب براه‌انداختند و 
شورش بر پا کردند » .تا سپاهیان ساسانی شکست خوردند » شاهنشاهی ساسانیان 
برافتاد وجامعهٌ طبقاتی‌ی ابران فروریخت . 


وی فربررق عماکتان اسلام به‌سر کرده گی‌ی خالدین ولید درحفیر؛ 


۳۹ 


با هرمز فرماندار آنجا چون سربازان ایران میگریختند » هرمز فرمان داد تا آنها 
را ببندند واز گریختنشان جلو گیری کنند » که جنکک‌سلاس نام گرفت . 

دیگر آنکه » پس از شکست خوردن عربان از بهمن سردار سای 
پس نشستن آنها » همین که بهمن حواست آنها را دنبال کند و از رودخانةٌ فرات 
بگذرد و کار جنک را یکسره کند و عربان را درهم بکوبد وتار و مار کند » آ گامی 
یافت که درپایتخت آشوب برپا شده است . بهمن برای فرونشاندن آشوب به‌سوی 
پایتخت بر گشت و کار فیروزی‌یش به‌سامان نرسید . 

۴- سربازان اپران هرجاتوانستند فرماندهان خود را کشتند که تاریخ نویسان 
آنرا پای عربان نوشتند » عربها هم آنرا بریش گرفتند . (اين کار را شورشکران 
روسیه‌هم درانقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ کردند . یکان‌هایی که‌برای سر کوبی‌ی شورشیان 
فرستاده میشدند » افسر ان خود را که با آنها همراه وبکدل نبودند میکشتند وحود به 
شورشگران میپیوستند )۰ نمونةً آن جنگث مردا مرد هرمز فرماندار ایرانی‌ست با 
خالدین ولید سر کردةٌ مجاهدان مسلمان » که ساعته گی‌ست زیرا : 

یکی آنکه بزرگ منشی‌ی هرمز که از بزر گان زمان خود بود » او را از 
گلاویز شدن با يك عرب بیابانی باز میداشت و به‌این کار تن درنمیداد . دیگر آنکه 
نمیشود پذیرفت که ۰ هرمز ورزیده که از کود کی‌خوراله حوب خورده وتیراندازی 
وسواری و شکار (آموزش جنگی) آموخته » از عربی گرسنه گی کشيدة خرما حور 
که گاهی‌هم شیر بزی چشیده و گوشت شتری از کلو بش فرورفته ؛ در زور آزمایی‌ی 
تن‌به‌تن» زمین بخورد . درست بابد آن باشد که » سربازان ايران او را کشته باشند 
و خود یا گریخته باشند ویا به‌سوی مسلمانان رفته و به آنان گرویده باشند . 

دستم » سپهسالار سپاهیان ساسانی هم باید همین گونه کشته شده باشد . پس 
از آنکه جنگ در قادسیه سه روز به درازا کشید ومسلمانان را ترس شکست خوردن 
برداشت ‏ برای یکسره کردن کار جنکٌث ؛ سربازان ایران که از ستمکشیده گان بودند 


۳۰ 


(به تحريك پیروان مانی و مزدلك که باید درهمه‌جا دست اندر کار بوده باشند ) باید 
فرماندة حود را کشته باشند و درچپاول با عربان همدست شده باشند . 

که کزتارد هساو مجاهدان اسلام گزافه گویی زیاد شده است . نوشته‌اند که 
سی هز ارمجاهدمسلمان به سر کرده گی‌ی سعدبن ابی وقاص در آغازسال چهاردهم 
هجری از مدینه به‌سوی پایتخت ساسانیان براه افتادند ۰ اينها را هنگام راه پیمایی 
کجا جامیدادند وچگونه‌برابشان‌عوراك به‌ویژه آب تهیه میکردند ؟ ا گر به‌هرمجاهد 
روزی يك کیلو گرم خوراك داده میشد » روزانه به سی تن یا صد خروار خوراکی 
نیاز داشتند ؛ این را از کجا میآوردند ؟ دشوار تر از این آب رساندن به مجاهدان 
بودکه » هر گاه به‌هرمجاهد در روزيك لیتر آب داده ميشد» روزانه به سی‌مترمکعب 
آب از بود . اکنون که راه پیشروی‌ی مجاهدان اسلام را ازمدینه به‌سوی پایتخت 
ساسانیان میشناسیم میدانیم که بدست آوردن سی‌مترمکعب آب در روز درییا بانهای 
خحشك عر بستان ۰ امروزهم نشد نی ست جه رسد به آن زمان (اين از بررسی‌های تازه 
درعربستان برای آب یابی برمیآمد ) . 

اگر شمار سی هزار مجاهد مسلمان را به سر کرده گی‌ی سعدبن ابی وقاص 
بپدیریم و مجاهدان دیکّر را که ۳ از او آمده بودند به همین مقیأاس » ده هز ادن 
بگیریم » پس رویهمرفته شمار همهٌ مجاهدان اسلام که به جنگث آمده بودند.ميشده 
بیشینه به چهل هزار تن رسیده باشد . 

نوشته‌اند » پس از آنکه سپاهیان ساسانی شکست خوردند وپابتختشان بدست 
مجاهدان اسلام افتاد , شصت هزار تن آنجا را چپو کردند . ا کر همه نوشته‌های 
تاریخ نویس‌ها درست باشد » مجاهدان اسلام ( که همه‌شان عرب نبودند ) در همة 
جبهه‌ها بیش از جهل هزار نبودند » پس بیست‌هزار تن جبو گر دیگر از کجا آمده 
بودند؟ اینها مردم ستمکشیده‌پی‌بودند که» به‌شورش برخاسته‌بودند تاانتقام رنج‌بردن 
چند صد سالهٌزیردستان ایرانی را از بردستان‌جامعةٌ طبقاتی‌ی زمان‌ساسا نیان‌بگیر ند. 


۳۱ 


از دید زمان هم نوشته‌های تاریخ نویسان درست درنمیاً ید .. نوشته‌اند که 
معنی یکی از سران عرب » برای بیعت کردن با خليفة دویم و انجام دادن کارهای: 
دیگر یکماهه از کنار رودخانةٌ فرات به‌مدینه رفته وبر گشته است . این‌را هیچ‌جور 
نمیشود پذیرفت زیرا » کوتاه‌ترین راه میان مدینه و کنار رودنحانةٌ فرات» یکهزار و 
یکصد کیلومتر است » پس برای رفتن و بر گشتن » مثنی نا گزیر بوده‌ندست کسم. 
دوهزار ودویست کیلومتر راهپیمایی کند. هر گاه يك هفته ازیکماه را برای خسته گی 
در کردن و گزارش دادن وبیعت کردن با خليفة دویم وجز اینها گذرانده باشد ».باید 
دربیست وچند روز دوهزار ودویست کیلومترراه‌پیمایی کرده باشد که میشود روزی 
یکصد کیلومتر » این‌کار شدنی نبوده است . 

دیگر آنکه نوشته‌اند ؛ نحالدبن‌ولید به پاریی مثنی ۰ در يك ماه صفر سال 
دوازدهم هجری » جفیر - و لجه -مذار - الیس - امغیشیا رگرفته است . اینهم 
از کارهای نشدنی بوده است زیرا » از حفیر که جنکك آغاز شده تا امغیشیا بیش از 
چهارصد کیلومتر راه است که پیمودن آن با آرایشجنگی؛ بدون جنگ کردن هم 
دریکماه نشدنی‌ست چه رسد به‌اینکه جنگث هم کرده باشند وپنج جای بزرگ راهم 
گرفته باشند . 

۷- تاریخ نویسان چاپلوس » برای حوش آمد دربار دمشق و بغداد تاریخ 
نوشته‌اند و از میدانهای جنکك و جکونه گی‌ی جنکها 7 گاهیی نداشته‌اند . چند 
نمونه از این اآ گاهی‌ها در زیر نوشته شده است : ۱ 

الف - جای هلو آن را در ۲۵ فرسخیی ( ۱۵۰ کیلومتری ) خاور مداین 
نوشته‌اند که درست نیست . هلوان که امروزه شاه آباد غرب نام دارد » جایش در 
۰ کیلومتری‌ی شمال خاوریی مداین بوده است . 

فا برای آنکه جنگیان استخر به سپاهیان بکصد وپنجاه هزاری‌ی:فیر وذان 


نپیو ندند » خلیفةً دویم فرمان داده که لشکریان مسلمان در پاد گان شوش ؛ تا استخر 


۳۳ 


پیش بروند و نگذارند که جنگیان استخر به‌سباه فیروزان برسند و با آنها یکی‌شو ند. 

تاریخ نویسان نمی‌دانستند کسه » از شوش تا استخر بیش از هفتصد کیلومتر 
زا است که رنب جوا رنه کوش ان گق‌عسان سکت است که غ رات از 
جنگ در کوهستان مترسیدند و هنوزهم میترسند » آنهم در کوهستانی که اسکندر 
مقدونی و جنگاورانش شکست خوردند و پس نشستند . چکونه عربکان میخو استند 
از پایگاه شوش تا استخر بروند و جلوی لشکریان استخر را بگیر ند ؟ 

ج - در تاریخ‌ها نوشته شده است که » عالاء فرماندار بحرین که امروزه 
الاحساء نام دارد » سر خود و بدون فرمان خلیقه » با کشتی پهنای خلیج فارس را 
پیموده واز راه خوزستان به‌سوی استخر وفارس بورش‌برده است . مردم سر راه » 
جلویش را گرفتند و او را دوره کردند ومیخواستند نابودش کنند . خبر این‌بورش 
به حلیفةٌ دویم رسید » او خشمگین شد و به عتبه فرماندار بصره دستور داد که به 
یاریی علاء بشتابد . او هم بی‌درنگک دوازده هزار تن را بسیج کرد و به‌سوی خاور 
فرستاد تا علاء را از دام ایرانیان برهاند . 

این نوشته را هیچ جورنمیشود باور کرد زیرا : مگر بحرین آنروزی والاحساء ‏ 
امروزی چه‌اندازه جمعیت داشته که فرمائدار آنجا لشکری آراسته باشد وسرخحودی 
برای چپو کردن به سوی استخر رفته باشد . این کار را با کدام ناو گان می‌توانسته 
انجام داده باشد وخود را به کنارةٌ شمالی‌ی خلیج فارس رسانده باشد . مگرعربکان 
بیابانی ناو گان و کشتی سازی داشتند و اگر داشتند چوب و آهن و استاد کارشان را 
از کجا میاوردند ؟ گذشته از اينها » ازنعوزستان تا استخرششصد تا هفتصد کیلومتر 
راه است که نزديك به دوسه‌یم آن کوهستان سخت است و مردمی سرسخت در آن 
زنده گی میکردند و میکنند » کسانی که اسکندر مقدونی و تیمور لنگث را کو بیدند. 
انکار کنیم اینها درست باشند فرماندار بصره از کجا میتوانسته به‌زودی دو ازده‌هز ار 
مرد گرد آورده باشد وبرای رهایی‌ی علاء و لشکرش فرستاده باشد تا در سیصد تا 
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چهارصد کیلو متری‌ی بصره » بفریاد «بدام افتاده گان عرب» برسند . ازنعرمشهر از 
راه کناره به آبادان » سر بندر + مه شیر ؛ هندیجان » دیلم » کناوه ؛ ریک » بوشهر 
بروید و زمین لجنی‌ی تا مه شیر" (نام اين بندر مه شیر" بودکه در دوران اسلامی 
آنرا معشور می گفتند و چندی پیش به جای زنده کردن نام باستانی‌پش » ندانسته 
آنرا ماه‌شهر نامیدند) وزمین حشك از آنجا تا بوشهر را به‌بینید وحود داوری کنید. 

این داستان با از بن ساعته‌کی‌ست يا آنکه میتوان پنداشت گسروهی عرب 
بیابانی به سردسته گی‌ی علاء نامی برای آنکه از چپوی ایران چیزی گیرشان بیاید» 
به دوش دزدان دریایی خود را به‌شمال خلیج‌فارس رسانیده باشند و در آنجاگرفتار 
شده و ابود گشته باشند . این‌خبر را ساخته‌اند وتاریخ نویسان عرب مآب هم آنرا 
با آب و تاب در تاریخ کنجا نده| ند » تا عربان درهیچ جا واز هیچ کس وهیچ‌جور 
شکستی نخورده باشند . 

د - پیش از رسیدن سعدین ابی‌وقاص به میانرودان ( بین‌النهرین امروزی) » 
جبههٌ جنگک زیر فرمان خالد بن ولید ‏ از حفیر تا تدمر (ممرووزد۳)_ به درازی‌ی 
۰ کیلومتر کشیده بود » نگاهداری‌ی جبهةً هزار و دویست کیلومتری نیاز بهجه 
سازمان و نیرویی داشته » جنگیان میدانند . آنچه را نمی‌شود باور کرد این است 
که ؛ این‌کار از خالدبن ولید برمبآمده ‏ با آنکه بپذيريم جبههٌ جنگ به درازیی 
۰ کیلوستر نبوده است . 

د- نهر الدم : یکی دیکر از نوشته‌های سراپا درو غ تاریخ نویسان , افسانة 
نهر" الدم است . نوشته‌اند که » درجنگک ]لیس چون دشمن سخت پایداری کرد » 
خحالدین ولید سو کند عورد که پس از پیروزی » نهری از حون دشمن روان سازد . 
پس از آنکه پیروز شد » اسیران را گرد کرد و نزديك به سه روز آنها را کشت تا 
سو گند خود را بجا آورده باشد . نهری که ازخون ایرانیان رنگین‌شد » نهر الدم نام 


گرفت . من این نوشتةٌ سراپا درو غ را بررسی کرده‌ام که آنرا در زیر میخوانید : 
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شیب زمین‌های میانرودان ( بین‌النهرین ) کم است و در نهرهای آنجا آب 
به کندی روان میشود » برای آبرسانیی زباد باید نهرهای کشاد بکنند . نهری که 
درپیر امون آن جنگ شده» جوی باريك نبوده که بشود ازروی آن پرید » بلکه نهری 
گشاد و پر آب بوده که همانند آن اکنون هم هست . 

برای آنکه شمار اسیران کشته شده را حساب کنیم » آب روان نهر را يك 
مترمکعب در ثانیه ( هشتاد سنکک ) گرفته‌ام ۰ برای خونین کردن آب نمیشود کمتر 
ازيك درصد در آن حون ریخت . يك‌صدم ازيك مترمکعب . ده لیتراست . ده لیتر» 
خون دو مرد است » هر گاه همه خو نشان روان گرد » پس برای رنکین کردن يك 
متر مکعب آب روان در ثانیه » باید دست کم حون دو مرد و در هر ساعت حون 
۰ مرد به نهر ريخته شده باشد . چون سه روز اسیر کشی شده » اگسر هر روز 
هشت ساعت اسیر کشی کسرده باشند » باید حون ۱۷۲۸۰۰ اسیر در نهر ریخته 
شده باشد . ا گر آب روان در نهر را ده مترمکعب در ثانیه بگیریم » شمار اسیران 
کشته شده برابر میشود با » يك میلیون و هفتصد وبیست و هشت هزار و هر گاه آب 
نهر راخیلی کم » برابریکدهم مترمکعب در ثانیه (هشت‌سنکت) بگیریم شمار اسیر ان 
کشته شده بر ابرمیشود با هفده هزار و دویست وهشتاد تن . مگرمجاهدان زیرفرمان 
خالدین ولید دراین جنگث چند تن بودند که بتوانند سه روزه » کم از کم ۱۷۲۸۰ 
اسیر را بکشند . اینها را در کجا کرد آورده بودند و با چند هزار مجاهد از آنان 
نگهبانی می کردند . ا گر نوشته‌های تاریخ نویسان را بپذيریم » شمار مجاهدان زیر 
فرمان حالدین ولید از پنج هزار تا ده هزار تن بیشتر نبوده است که » درسر اسرجبهة 
جنگ پرا کنده بودند . آیا این ۱۷۲۸۰ اسیر که پای‌جانشان درمیان بوده » زورشان 
به مجاهدان زیرفرمان خالد که در نهرالدم جنگ میکردند نمیرسیده است ؟ تاریخ 
نویسان کم دانش وچاپلوس؛ این دروغها را بهم بافته‌اند تامجاهدان مسلمان را که از 
روی‌ایمان میجنگید ند. بدنام کنند و آنها را مردمی اسیر" کش وخو نخو ار بشناسا نند . 
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۸- جنک قادسبه » درتاریخ‌ها نوشته‌اند که : سعد وقاص به سر کرده گی‌ی 


شصت هزار محاهد مسلمان با رستم سپهسالار هشتاد هزار تا صد هزار سیاهی‌ی 


ایر آن » در قادسیه جنگ کرد و پیروز شد . رستم دراین جنک کشته شد و پول 


هنگفتی که همر اهش‌بود بچنگك سعدوقاص‌افتاد. این نو شته‌ها ازبیخ و بن نادرست‌اند 


و نمیشود آنها را باور کرد زیرا : 


الف - درصحرای قادسیه برای جنگك کردن ۶۰ هزار مجاهد مسلمان و ۸۰ هزار تا 


۰ مهزار سپاهیی ايران که رویهم ۱۴۰ هزار تا ۱۶۰ هزار تن میشد ند 
جا نبوده است . اگر باور ندارید به صحرای قادسیه » درجنوب نجف و 
۰ کیلومتری‌ی جنوب بغداد سری بز نید و آنجا را از نزديك بینید تا 


باورتان شود . 


ب ‏ سعد وقاص ۰ هزار مجاهد اسلام را از کجا آورده بود ؟ اگر همةّ نیروی 


مسلمانان ؛ چه آنها که در مدینه مانده بودند و چه آنها که به جبهه‌های 
جنگ رفته بودند ؛ دست کم دو برابر مجاهدان زیر فرمان سعد وقاص 
بگیریم » نیروی اسلام باید نزديك یه ۱۲۰هزار بوده باشد . مگرعربستان 
در آن زمان چه‌اندازه جمعیت داشته وجه‌اندازه از آنها مسلمان شده بودند 
که توانسته بودند از آنها يك نیروی ۱۲۰ هزارتایی سازمان داشته باشند؟ 


این کز اف نوبسی‌ها را برای خو شایند دربار دمشق و بغداد نوشته‌اند . 


ج - نوشته‌اند که پول هنگفتی از خزانةٌ مداين را برای هزینةٌ جنگث به رستم داده 
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بودند و او آنرا با خود به میدان جنک برده بود که بچنگت سعد وقاص 
افتاد . چگونه میتوان اینرا باور کرد ؟ در همةّ جنگك‌ها » خزانه‌ها را از 
نزدیکیی میدانهای جنگ به دور میبر ند و به‌جایی میفرستند که دردسترس 
دشمن نباشد . چکونه درجنگ قادسیه باید جز این کسرده باشند » گریا 


برای آنکه آنرا به دشمن بدهند ؟ گذشته از اين » از مداين تا قادسیه 


بیش ازهشتاد کیلو متر راه نبوده » بااین راه کو تاه نیاز نبوده که اینهمه پول 
را به جبههٌ جنگك بفرستند . 
نوشته‌اند که پس از پیروزی » سعد وقاص ازپول بچنکك آورده در جنک 
قادسیه و جنگك مداین ؛ به هريك از شصت هزار مجاهد » دوازده هزار 
درم بخشیده است .۰ چون عرب بیابانی جواهر و چیزهای پر ارزش را 
نمیشناعته و برایش‌مصرف نداشته؛ پس باید به آنها سیم و زر داده باشد . 
وزن هر درم نقرة ساسانی برابر ۱۸ نخود عد ۵ر گرم بوده » پس وزن 
دو ازده‌هز اردرم که به هر يك از مجاهدان داده‌شددبرایر چهل‌ودو کبلو گرم 
بوده‌است. مجاهدان با ۴۲ کیلو گرم پول که سربارةٌ سنگینی برایشان‌بوده 
و نمیتو انستند آرا ببرند » درجبهة جنگث چه میکرد ند وچگو نه میتوانستند 
جنگ را دنبال کنند ؟ آیا برای حرج کردن این پول نزد خانواده‌شان 
برنمیگشتند و پشت به جبههٌ جنگ نمیکردند ؟ انگار کنیم که مجاهدان 
بلغا زا بای کنو اوها ان فرستاوه باشتده» برا بروفا همة اون با 
( ۲۵۲۰ تن ) با شتر که تنها بار کش صحرا بود » اگر به هرشتریکصد 
کیلو گرم بار میگذاشتند ؛ نیاز به ببست وپنج هزار و دویست شترداشتند 
که دو هزار وپانصد وبیست تن پول شصت هزار مجاهد را ببرند . این 
پیست وپنج هزار و دویست شتر را از کجا میتوانستند گرد آوری کرده 
باشند وبه آنها خورالك و آب داده باشند ؟ ۲۵۲۰۰ شتر را دثبال هم ببندید 
وبرای هريك‌پنج‌متر جابگذ ارید؛ قطاری‌میشود به‌در ازی‌ی ۱۲۶ کیلو متر» 
آیا میشود این نوشته‌ها و این پیکره‌ها را باور کرد ؟ 
تاریخ نویسان چاپلوس بیاد نداشتند که مجاهد مسلمان برای چپو کردن 
نمی‌جنگید بلکه از روی ایمان جهاد میکرد و نارو است که مجاهدان اسلام را چپو گر 
بدانیم 2 
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4- جنک جلولا : در تاریخ‌ها نوشته‌اند که ۰ پس از آنکه مداین بدست 
مسلمانان افتاد» پزد گردشاه به کوهستان پس‌نشست و هلوان (شاه آ بادغرب‌امروزی) 
را پایگاه کرد و در جلولا پاد گان گداشت و دژآنجا (قزل رباط امروزی؟) را استوار 
کرد و از هلوان به جلولا یاری میرسانید . 

سعد وقاص دوازده هزار مجاهد مسلمان را برای گرفتن جلولا به۲ نجافرستاد 
که بیرون دژ فرود آمدند و آنرا دوره کردند ۰ نوشته‌اند که » ایرانبان از دژ بیرون 
میآمدند و دلیرانه می‌جنگیدند و به دژ باز میگشتند و عربان کاری ازپیش نمیبردند. 
سعد وقاص نا کز برشد نبروی دبگری به باری‌ی دو ازده هزار مجاهد پیرامون جلو لا 
بفرستد . پس از هشتاد روز دوره گیری » دژ جلولا در ماه‌های پایان سال ۱۶ مجری 
پس از جنگی سخت بدست مسلمانان افتاد . هنکام جنک » گردبادی وزید وخالك 
به چشمان ایرانیان ریخت و عربان پیروز شدند . همین که گريخته گان جنگك به 
هلو ان رسیدند و پیشامد را گفتند » یزد گرد شاه با ماندة سپاهش به ری گریخت و 
هلو ان هم بدست مسلمانان افتاد . 

اين داستان هم ساخته گی‌ست . جلولا ۲بادی‌پی‌ست در کنار رودخانة دیاله 
و ۱۵ کیلومتری‌ی جنوب باختری‌ی خانقین . سعد وقاص يك‌بار ۱۲هزار وباردیگر 
چند هزار مجاهد مسلمان به آنجا فرستاده است . در جلولا برای اینهمه مجاهد جا 
تبوده و نیست . ۱ 

دژهای باستانی گتجایش بیش از چند صد تن را نداشتند » بزر گترین دژی 
که در ایران دیده‌ام ؛ قلعهً گیری یا قلعةٌ ایر ج در ورامین است که ؛ برای زنده گی 
کردن بیش از هزار تن جا ندارد . پس برای گرفتن دژی با پاد گان چند صد تن » 
نیاز نبود که سعدوقاص يك‌باردو ازده‌هز ار و باردویم چندهز ارمجاهد به آنجا بفرستد. 

چون جنک به‌درازا کشید ونیرویی‌هم که به‌یاریی دوازده هز اه 


بود کاری از پیش نبرد » گرد باد به یاری‌ی عربان رسید . این از بن نادرست 
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است زیرا » هرجا از دوسو باد بوژد » هوا درهم میپیچد وتنوره میشود و به آسمان 
میرود ۰ پس گردباد ازسویی به‌سوی دیگر نمیوزد تابه‌پشت عربان وبه‌روی ایرانیان 
وزیده باشد وخاك درچشم سربازان ایران کرده باشد . 

درجنکت جلولا هم باید درست آن باشد که » سربازان ایران که از مردم زبر- 
دست و ستمکش بودند » برای رهایی از رنج بردن بیشتر ۰ دژ را گشوده باشند و 
آنرا به مسلمانان داده باشند ۰ این مانند خود کشیی بیمار درمان نشدنی‌بی‌ست 
(مانند سرطانی) که برای پایان دادن به درد کشیدن » حود کشی کند . 

۰- جنک نهاوند که تاریخ نویسان چاپلوس عرب‌مآب برای خر شایند 
دربار دمشق و بغداد آنرا فتح‌الفتوح (پیروزیی پیروزیها) » نامیده‌اند و نوشته‌اند 
که جایی‌ست در صحرای دامنةٌ الوند که در آنجا یکصدوپنجاه هزار سرباز ایرانی 
به سپهسالاریی فیر وزان و سی هزار لشکرمسلمان ؛ با همدیگر جنگ کردند. این 
درست نیست زیر نهاوند (نه نی 4 آوند سح آب‌بند : نی آب‌بند) در درنهاو ند 
جا دارد . درنهاوند جا برای جنگك کردن چند هزار تن نیست چه رسد به یکصد و 
هشتاد هزار تن . درةٌ نهاو ند از جنوب خاوری به شمال باختری کشیده شده است . 
رودی که دراين دره روان است به گاماساب میریزد ۰ شهری‌ست باستانی بر سر راه 
بروجرد به کنگاور که در دامنةً کوه ساخته شده است .۰ کوه‌های سر به آسمان کشیده 
آنرا دوره کرده‌اند » در جنوب به بلندی‌ی تا ۳۶۴۵ متر ( بلندتر از الوند ۳۵۸۰ 
متری) » درباختر به‌بلندیی تا ۳۱۸۸ متر » درشمال وخاور به‌بلندیی کمی بیش از 
۰ متر » نهاوند در میان این کوه‌ها دژی کم مانند است . از دید جنگی » پایگاه 
کوهستانی‌پی‌ست که با نیروی کم میشود آنرا دربرابر بورش دشمن نگاهداشت . 
از نهاوند میشود پیشروی کرد و شاهراه ری به مداین آنروز وبغداد به تهران امروز 
را برید . همچنین میشود از آنجا به کوهستان لرستان پس نشست و دشمن را بدنبال 
کشید و راه بر گشت او را بست و نابووش کرد . پس سرداران ایران » جای بسیار 


خوبی را برای پایگاه حود بر گزیده بودند . 
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مسلمانان از راه هلو ان ( شاه آباد غرب امروز ) ؛ قرماسین ( حور میئن به 
حورمیهن س-میهن خورشید » کرمانشاه امروزی) » کنگاور به نهاوند پورش بردند 
و آنجارا گرفتند . این کار آنجور که در تاریخها نوشتهاند باور کردنی نیست . 
عربان بیابانی از جنگ کردن در کوهستان میترسیدند و تا پایان علافت عباسیان هم 
در جنگ کوهستانی ناتو ان ماندند و نتوانستند با جنگت . آذربایجان و دیلمان و 
ماز ندران را بهزیرفرمان خود در آورند . جنگهای‌بابك خرمدین دلاور آذربایجانی 
و مازیار مازندرانی گواه اینست . امروز هم همین جور است ؛ لشکریان عرب 
عراق با آنهمه جنگ افزار و آتش سنگین و مردم کشی‌ها » نتوانستند بر کردستان 
دست بابتد و ناجار شدند با کردان شمال عراق آشتی کنند . 

پس بااینهمه دشو اریها ونشدنی‌ها چگو نه نهاوند » پایگاه استوار کوحستانی 
بدست مسلمانان افتاده است ؟ این کار بزرگ انجام‌نشده است مگراینکه برابر آنچه 
در زیر نوشته شده پیشامد کرده باشد : 

پیش از آنکه مداین؛ پایتخت ساسانیان‌بدست مسلمانان بیافتد» بزر گان ایران 
باید خانواده و آنچه از دارایی‌ی سبك وپرارزش خود را که توانسته بودند برداشته 
به سوی کوهستان ایران گریخته و به نهاو ند پناه برده باشند . مردم ستمکشیده و 
رنجبردة ایران که ترسشان ربخته بود و دلیر شده بودند » با مسلمانان همدل و با 
چبو گُران عرب همدست شدند . برای بدست آوردن خو استةٌ زبادی که تا آنروز در 
يك شهر کوچك انباشته شده بود ۰ دیکث آز عربان را که مزهٌ تعوش چپو گری را 
چشیده بودند بجوش آوردند و آنها را به سوی نهاوند کشانیدند . همین که چپو 
گران عرب همراه مسلمانان به راهنمایی‌ی ایرانیان رنجبرده و ستمکشيدة انتقامجو 
به نهاوند رسیدند و با پاد گان آنجا درافتادند » پیروان مانی و مزدلة باید دست بکار 
شده‌باشند » سر بازان را ازجنگک کردن باز داشته و مردم را به شورش واداشته‌باشند 


ومانند ستون بنجم امروزی ازدرون نهاوند دست به‌حرابکاری زده باشند تا شیرازة 


۳۰ 


سازمان نیروی پایداری‌ی ایران پاره شده و همه همبسته کیها از میان رفته باشد ۰ در 
چنین حالی که هر کس به خود ميانديشید و کسی به فرمان دیگری گوش نمیداد » 
شورشکران که نهاو ند و پیرامون آنرا میشناعتند » راه پس نشینی‌ی سپاهیان ایران 
را بستند تا نهاو ند » پایگامی کوهستانی که بانیرویی اندكك میشده آنرا نگاهداشت » 
بدست مسلمانان افتاد . باید همین جور پیشامد کرده باشد و کرنه » يك شهر کو چك 
کوهستانی ارزش آنرا نداشته است که مسلمانان با آنهمه دشواری به آنجا لشکر 
کشنیله باشتك » 

پس از پایان یفن جنگث » باید چپو گران » چون گرگان گرسنه » پنهنده گان 
را دوره کرده باشند و بدام انداخته باشند و راه گریز را پر آنها بسته باشند » زبر- 
دست را زیردست کرده باشند » خودشان را کشته و دارایی‌شان را چپو کرده‌باشند. 
چاپلوسان عرب‌ماب» نام این‌چپو گری بزرگک را «فتح‌الفتو ح» (پیروزیی پیروزیها) 
مها ۵ 

۱- پس‌از آنکه نهاوند بدست مسلمانان افتاد » یزدگرد شاه به ری واز آنجا 
به اصفهان به کرمان به بلخ گریخت و به مرو شاه پناه برد و از خاقان ترك و 
فغفودچین ( بغپور -پسر ایزد ) باری خواست . خاقان تركك با لشکری به‌یاری‌ی 
یزد گرشاه آمد » او چند سالی در سرزمین مرو جنکث و گریز کرد تا خاقان ترك 
لشگرش را به ورارود ( ماوراءالنهر ) برد و بزد گرد شاه هم همراهش رفت و نزد 
حاقان‌تر 2 ماند . همین که یز د گردشاه شنید» درخراسان گرومی برعر بان و وردستان 
آنها شوریده‌اند » به‌امید پس گرفتن کشورش به حراسان بر کشت ولی کاری ازپیش 
نبرد . از آن پس‌یزد گرد شاه که بی کس‌ویارشده بود ناشناخته در به در میزد تاسال 
۲ی هجری هنگامی که درمرو به آسیا بی‌پناه‌برده‌بودء آسیاب‌بان که از ستمکشيده گان 
بوو » او را شناخت و به زنده گی‌یش پابان داد . از نخستین برخورد مسلمانان با 
ابرانیان در حفیر » تا کشته شدن یزد گرد شاه » بیست سال گذشته بود . 


۴۱ 


با کشته شدن بزد گردشاه» شاهنشامی‌ی ساسانیان پایان بافت و جامعدطبقاتی‌ی 
آن زمان فرو ریخت . زبردستان زیروست شدند و زورمندان ناتوان گشتند و دیگر 
کسی گوش به فرمانشان نمیداد ۰ گروهی از آنان به مسلمانان پناه بردند و حود را 
وابستةٌ قبیله‌ای بیابانی‌ی عرب کردند تا مکّر به پاری‌ی آنان از نو روی‌کار آیند و 
زوری‌بدست آورند و باز بجان مردم ستمکشيدة ایران بیافتند. دراین کار تااندازه‌پی‌هم 
کامیای شدند » زور کویانی که از دربار ساسانیان فرمان میگرفتند » پس از برافتادن 
آنان » از خلیفه گان دمشق و بغداد فرمان گرفتند و از نو بجان مردم افتادند . 

۲- درتاریخ‌ها نوشته‌اند که » عربان در زمانی کو تاه همةّ ایران را گرفتند . 
این درست نیست زیرا » اکرپهنة ايران آنروز را دوبرابر پهنةٌ ایران امروز بگیریم 
بیش ازسه میلیون کیلومترمربح میشده » هر گاه برای گرفتن و نگاهداریی هریکصد 
کیلومترمربع » دست کم يك مجاهد حساب شود ؛ عربان به‌سی‌هزار مجاهد همیشه 
درحدمت نیاز داشتند . آنها این نیرو را در آغاز اسلام نمیتو انستند کرد آوری کنند 
وسازمان دهند ونگاهداری کنند » چونکه از کشور داری وسازمان دادن آ گاه نبودند 
و هرینةً نکاهداری‌ی چنین سپاهی را نداشتند. گذشته ازاين » مسلمانان درجبهه‌های 
دیگرهم جهاد میکردند و نا گزیر بودند مجاهدان سلمان را به آنجاها هم بفرستند. 
آنچه برسر ایران و ایرانیان آمد » به‌دست خود ایرانیان بود . مردم رنجبردة ایران 
به‌هر جا که‌حو استند مسلمانان رابردند وهرچدتوانستند کردند» بی آنکه به‌پایداری‌بی 
برخورد کنند » و گرنه عربان در فکر نگاهداری‌ی ایران نبودند واین‌کار از آنان در 
آنزمان ساخته نبود . 

مردم ستمکشیده رنجبرده » توسری خورده و تهیدست ايران که پدر درپدر 
رنج برده بودند وتشنة انتقام گرفتن بودند ؛ با چپو گران عرب همدست شدند و به 
رهبریی پیروان مانی و مزدك » به باری‌ی مسلمانان به خان ومان و جان زورمندان 
ستمگر بالانشین افتادند » هر کس از آنان که بدستشان افتاد کشتند و دودمانش را 


وفز 


بر باد دادند . کاخ‌ها را که نشان بیداد گری میدانستند ویران کردند . موبدان را که 
دشمن سرسخت پیروان مانی و مزدك بووند » هرجا گیر آوردند کشتند ۰ کتابها را 
سوزاندند ( این کار را در مصرهم کردند ) و با این‌کار » فرهنکت و فرهنگیان دوران 
ساشاتی, تا نود شد زد : 

مردم ستمکشیده که با برافتادن دودمان ساسانی ترسشان ریخته بود و دیر 
شده بودند» چنان انقلابی ذرف وبنیانی یا ون که فویج حمافف ری به‌امروز 
بیاد ندارد (انقلاب ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹ مردم فرانسه و انقلاب | کتبر ۱٩۱۷‏ مردم روسیه 
خیلی آرامتر و کم ژرف‌تر بودند ) . با آتشی که افروخته شد ء در سرتا سر ایران 
خحشك و تر با هم سوختند» تا دیگر کسی برپا وچیزی برجا نماند . این گونه. انتقام 
ستم کشیدن و رنج بردن و توسری خوردن چند صد سالة خود و پدران و نیا گان 
خود را از زورمندان و بالا نشینان جامعةً طبقاتی‌ی زمان ساسانیان گرفتند . 

چندی نگذشت که همه چیز ازیادها رفت و همه عرب مب شدند ونام عربی 
برخود و فرزندانشان گذاشتند . فرهنگ ایران آنچنان حاموش شد که پس‌از بیش‌از 
يلك سده که ایرانیان بخود آمدند » نا گزیر شدند برای بازشناسی‌ی خود » دست 
به سوی بیگانگان دراز کنند و آنچه را که دشمنان ایران دربارةٌ ایران نرشته بودند 
چشم بسته بپذیر ند . 

ت 

حکومت سادٌ آغاز اسلام دیری نبایید ۰ پس از خحلفای راشدین » رهبری‌ی 
مسلمانان به معاو به » پسرابوسفیان رباحوار وهنت جگرخو ار رسید . معاوبه مر کز 
اسلام را از مدینه به دمشق برد وخلافت انتخابی را سلطنت موروثی کرد و پیش از 
مردد» برای‌پسرش یز بد ازسران عرب بیعت گُرفت ۰ به‌روش‌ساسانیان و امپر اتوران 
روم شرقی » برای خود. دم و دستگاه و دربار و دربان وتجمل براه انداخت که » 
جانشینانش کار اورا دنبال کردند و آنرا گسترش دادند تا آنجا که راه ورسم مسلمانی 


۴۳ 


به سلطنت دنیایی بدل گشت. ازهمه بدتر » برابری‌ی مسلمانان‌ازمیان رفت و امویان 
عربها را نژاد بالاتر کردند و آنها را برمسلمانان غیرعرب برتری و سر وری دادند . 
با آنکه بیشترمردم ایران مسلمان شده بودند » بازهم از آنها جزیه میگرفتند و ۰.۰.۰ 

ببداد گری‌ی امویان روز به روز افزايش مییافت » تا برد باری‌ی مردم ايران 
بسر آمد و سر به شورش و نافرمانی برداشتند و بسه پایمردی و رهبریی ابومسلم 
خراسانی به دشمنیی امویان پر خاستند . اپومسلم مردم ابران را به نام عباسیان 
که دشمن امویان بودند حواند و لشکری آراست و به‌سوی میا نرودان (بین‌النهرین 
امروزی) کشید وپس از زدوخوردهای زیاد » درسال ۱۳۲هجری (۱۲۰ سال پس‌از 
پرحورد حفیر و ۱۰۰ سال پس از کشته شدن یزد گرد شاه) مروان » واپسین خليفة 
امویان در کنار زاب ( زه+ آب ) بزرگ از سپاه ایران شکست خورد و به مصر 
گریخت که در آنجا گرفتار و کشته شد ( سرنوشتی بمانند بزد گرد شاه ) و دودمان 
امویان برافتاد . : 

پس از آنکه ابومسلم حلافت امویان را برانداحت » یکی از عباسیان را به 
نحلافت رسانید. عباسیان مر کززنحلافت را ازدمشق به کو فه وسپس به‌هاشمیه (در انبار) 
و بغداد جابجا کردند . 

چون‌عربان راه وروش کشور داری نمیدانستند» نا گزیر شدند احتیار حودرا 
به اپرانیان بسپارند ۰ ایرانیان هم دستگاه خلافت عباسیان را همانند شاهنشاهی‌ی 
ساسائبان سازمان دادند ۰ کشور داری » خراج گیری 4 سپاهی کیری و نگامداریی 
آنها » پاسبانیی شهرها و روستاها » خبر رسانی و همه چیز از روی گردة زمان 
ساسانیان از نو بنیان گذاری شد . رویهمرفته باید گفته شود که : 

خلافت عباسیان به و پژه در آغاز ء دثبالهٌ شاهنشاهیی ساسانیان بود با 
خليفةً عرب . هرخلیفه که مادرش ایرانی بود؛ ازپشتبانیی ویوةٌ ابر انان برخوردار 
بود » مانند مأمون » که به‌یاری‌ی ایرانیان به‌جای برادرش امین حلیفه شد . 


م۳ 


ایرانیان که همه کارهای کشوری و لشکری را بدست گرفته بودند » دانشمندان 
ابرانی‌رابخود خواندند و آنها را در گسترش‌فرمنکت‌باری کردند. دانشندانایرانی» 
فرهنتابران را که پس از برافتادن ساسانیان فراموش شده بود » از نو ژنده 
گردند که نام قمعاق اسلامی گرفت . چون بیشتر و فته‌هایشان را بة عربی (آرامی 
و بیشتر سربانی ) نوشتند » «تمدن عربی » هم نامیده شد . این نامگذاری‌ها درست 
نیستند » درست آنست که » ایرانیان دنبال فرهنکک ایران زمان ساسانیان را گرفتند 
و آنرا از نوساختند و پرداختند تا آنجا که دستورزبان عربی را هم ایرانیان نوشتند . 

بزر گمردان‌ایران؛ به‌نامنعلیفه گان عرب حکومت میکردند و جلوی حودسریها 
و هوسرانی‌های آنان را میگرفتند . خلیفه گان که میدیدند همه کارهای کشوری و 
لشکری به‌فرمان ایر انیان انجام میگیرد و آنها بازیچه‌یی بیش نیستند که باید بنگر ند 
وحاموش باشند» هميشه درترس بسرمیبردند وبخود میگفتند» نکند ایرانیان دست‌مان 
را ازخلافت کو تاه کنند و ما را روانةً بادیه سازند ۰ ترس بر کنار شدن از خلافت و 
محدود بودن در زنده گی » خلیفه گان را همیشه آزار میداد جوری که شب و روز 
آرام نداشتند . عرب‌های سرشناس کنار مانده هم برای آنکه دست اندر کار شو ند 
و با بودن ایرانیان برسر کارها » دستشان به کاری بند نمیشد » پیوسته نزد خلیفه گان 
از ایرانیان بد گویی میکردند و آنها را بیشتر میترساندند . نتیجهٌ همه اینها آن شد 
که » تنی‌چند ازخلیفه گان نمكك نشناس‌دست به کشتن بزر گمردان ایران زدند و ننگگ 
امردی را بهنام حود درتاریخ بیاد گذاشتند . 

اد 

بدین گونه بزر گترین فاجعةً تاریخ ایران رخداد . | گرحافظ شیرازی درزمان 
ساسانیان زنده کی کرده بود و بالانشینان جامعةً طبقاتی‌ی آن زمان به ویژه دهکانان 
ومو بدان به‌جا ی آن همه ستمگری و زور گویی وبهره گیری از تهیدستان و رنجبران 
ومحرومان زیردست خود این گفتةٌ حافظ را بکار بسته بودند که : 

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند » 


۳۵ 


مردم ستمکشیده » رنجبرده » بی‌چیز وانتقامجوی ايران » به‌باریی بیگانه » اير ان را 
پربلا نکرده بودند . 

هزاران سال افسوس که این مردم آن چنان بلایی برسر ایران آوردند که 
دردش هنوز آزارمان میدهد و خواهد داد . آتشی افروختند که همه چیز ایران آن 
وی مسق تخت مهوت خاش ی ایران را میسوزاند وخو اهد سوزانید . کشتار 
و ویرانگری‌یی کردند که کشتار » آتش افروزی و ویرانگری‌های ددمنشان همراه 
چنگیز و تیمور در برابری با آن ناچیز بودند ۰ انقلابی برپا کردند که » انقلاب 
۹ تا ۱۷۹۹مردم فرانسه وانقلاب۱۹۱۷مردع روسیه درسنجش با آن » پیشامدهای 


آرام و زود کذر بودند ۲ 


وا زا 


آثین مهر در ایر ان مسلمان شده 


پس از بر افتادن دودمان ساسانی و نابود شدن جامعةً طبقاتی‌ی زمان ساسانیان» 
ستمگران زورمند ناتوان شده‌یی که از چنگك ستمکشیده گان انتقامجوی ایرانی‌جان 
بدر برده بودند » به عربان پناه بردند و خود را وابستةٌ قبیله‌های بیابان گرد عرب 
کردند و موالی (دوست دارندة)ی آنان شدند. چندی‌نگذشت که بافرمان خلیفه گان 
دمشق و بغداد به جان مردم ایران افتادند و بیداد گری را از نو آغاز کردند . برای 
نگامداری‌ی جاه و دارایی‌ی خود ؛ هرچه توانستند به مردم زیر دست ستم کردند . 
ازمردم بی‌چیز وبی‌چاره وناتوان ایران » دیناد دیناد به ستم میگرفتند و با بار 
به در بار خلیفه کان میفر ستادند ۰ خلیفه گان بی‌بند وبار » آن خواسته را که هر 
درهمش نمایندة آه سرد » سوز دل و اشكك چشم رنجبرده گان ايران بود ؛ خرج 
هوسرانی‌های خود و درباریان مفت خورشان میکردند ۰ بی‌پروایی به‌جایی رسیده 
بود که » برای‌پر کردن خزانهًخلیفه گان ازمردم مسلمان‌شد؟ ایران‌جزیه‌هم میگرفتند . 

ستمگری به‌پایه‌یی رسیده بود که » نظامی‌ی گنجه‌یی در بارة سلطان سنجر 
سلجوقی که از ۵۱۱ تا ۵۵۲ پادشاهی کرد واز حلب اکاشغر میدان فرمانرو ابی‌یش 
بود » گفته است که : 


وس 


زر زنيریر 19 شیر فوا کرت 
کین ملک | آزرم تو کم دیده‌ام 
شحنه » مست آمده در کوی من 
بی گنه » از خانه برونم کشید 
گفت: فلان‌نیمه‌شب» ای گوژپشت 
طبل زنان دخل ولایت برند 
داوری و داد نمی بینمت 
عالم را زير و زبر کرده‌یی 
مسکن شهری ز تو ويرانه شد 
دست بدار از سر بیچاره گان 
سنجر کث اقلیم خراسان گرفت 


داد در این دور تا انداختست 


دست زد و دامن سنجر گرفت 
وز تر . همه ساله ستم دیددام 
زد لکدی چند فرا روی من 
موی کشان بر سر کویم کشید 
برسر کوی توء فلان را که کشت ؟ 
پیر زنان را به جنات برند 
وز ستم آزاد نمی بینمت 
تا تویی » آخر چه هنر کرده‌بی ؟ 
خرمن دهقان ز تو بي دانه شد 
تا نخوری ناو غمخو اره گان 
کرد زیان» کین سخن آسان کرفت 


در بر سیمرغ وطن ساختست 


برای کوتاه کردن دست دست نشانده گان زور گر و چیو گرخلیفه کان از سر 
مردم بی‌پناه ایران و جلو گیری از ددمنشی‌های ترکان و مفولان ویرانگر » پیروان 
آئین‌مهر که زمان درازی سازمانهای‌پنهانی داشتند, به‌نام عیار ان, فتیان» جو انمردان» 
سربداران و پهلوانان بپاحاستند و با نیروی اهریمنی‌ی عربان ۰ مغولان و ترکان و 
همکار ان‌ایرانی ی آ نها به‌ستیز پرداحتند» که شر ح کو تاحی از آنها را دراینجا میخو انید. 

عبار ان - نوشته شد که » عبار وازهٌ عربی نیست و در آن زبان ريشه ندارد . 
عیار؛عربی شدة بیار است که درزبان پهلوی به‌معنی‌ی بار ودوست است . مهریان 
به همدیگر برادر » یار و ایبار و به بزرکترها مهیار میگفتند . 

دربارة عیاران وعیاری زیاد نوشته‌اند که جاندارد » دراینجا باز نویسی‌شود . 
باستانی‌ی‌بار یزی» کتاب یعقوب لیث رابرای جوانان‌نوشته که کتابفروشیی ابن‌سینا 
آنرا در سال ۴ چاب کرده است . فصل پنجم کتاب دربارة عیاران نوشته شده 


۳۸ 


است که من‌از آن‌بهره گیری کرده‌ام و میخواهم روشن کنم که‌عباری » د کر گون شده 
و دنبالٌ آئین مهر است . 

آئین مهر . آئین سنتی‌ست و مانند دین‌های بزرگ «کتاب آسمانی » ندارو 
و در هر دیار با حوی مردم اخت گرفته و هماهنگک شده است .۰ پیروان مهر » 
مردان دلیر » داستگو و درستکار بودند » به راز داری و خموشی سو گند 
میخوردند » دست افتاده گان را میگرفتند و با زورمندان در ستیز بودند . عیاران‌هم 
همین‌جور بودند ومیکفتند : «من مردی عباد پیشه‌ام » ا گر نانی بابم بخورم و کر نه 
میگر دم و خدمت عیاران جوانمردان ميکنم و کادی ا گر ميکنم» آن بر ای نام 
ميکنم نه از برای ان ۰۰۰۰ (از کتاب سمك عیار ‌سامك اییار) . جوانمردی که 
میخواست عیار شود » هنگام عبار شدن چنین سو گند میخورد : سو گند به یزدان 
دادار کرد گار و په نور و ار ومهر و به‌نان ونمك مردان و نصیحت جوانمردان».. 
که غدر نکنم و خیانت نیاندیشم .۰.۰.۰ و اگر در دوستیی جوانمردان کاری بود 
که (خود) برباد شو ند » روامیداشتند و اندیشه نمیداشتند» ( از کتاب سمكك عبار س 
سامك اییار) ۰ اصل جوانمردی سه چیزاست : «بکی آنکه آنچه بگوربی بکنی . 
دو.بم آنکه داستی در گفتاد و کردار نگاهدادی . سهیم آنکه بردبادی دا 
بکار بندی » ( قابوسنامه ) . 

« جوانمردترین ازهمةٌ مردمأن آن بود که : دلیرومردانه بود و بردبار وبه هر 
کاری صادق الوعده باشد . پا کدل و پاك عورت باشد . زان کس به سود خحود 
نخواهد » اما زیان خوداز بهرسود دوستان روا دارد . زبون‌گیر نباشد (ناتوان آزاری 
نکند ) ۰ براسیران دست درازی نکند . به‌بیچاره گان یاری کند ۰ بد را ازمظلومان 
رفع کند . همچنان که راست گوید» راست شنود وانصاف ازخود بدهد. بر آن‌سفره 
که نان و نمك خورده باشد ء بد نکند» (قابوسنامه) . 


آسایش‌خود را در گرفتاریی مردم نمیخو استند ومیگفتند که: «درجو انمردی 


۴۳۹ 


روانیست که قومی‌را دربلا رها کنیم و خود بیرون رویم» (سمك عبار -- سامك‌اییار). 
عیاران بادوستان» دوست‌بودند وبا دشمنان» دشمی ومیگفتند که: «آنان که 
برای ما جان فدا کرده‌اند ؛ تا جان داریم با ایشان خواهیم بودن ۰ ,پار آنست که 
غمخو اریی ما کند و کار ما را بسازد و ما را به مراد برساند » جوانمرد آنست که 
غدرنکند وبا دوست ‏ دوست باشد وبا دشمن» دشمن» (سمك عیار --سامك‌اییار) . 
عیاران در سختی‌ها بردبار بودند و میگفتند که : «جوانمردترین مردمان آن 
بود که دلیر و مردانه بود و شکیبا به هر کاری» (قابوسنامه) . ۱ 
عیاران راز دار بودند و میگفتند که : « نامردی باشد از برای صد جوب با 
هزارچوب » مردی بازدادن ( "لو دادن لب دادن » لب گشودن ) » زنهار راز نگاه 
دار وا گرخودت را به‌زخم چوب بکشند . به زخم چوب مردن به باشد » ازخیانت 
کار فرمودن » (سمك عیار --سامك اییار) . 
ك 
یعقوب » عمرو وپدرشان مرسه شیرمرد (لیت) بودند . شیر در آئین مهر» پل 
چهارم و بالاترین پلةً جهانی بود و سه پلةٌ بالاتر » پله‌های روحانی بود . شیرمردی » 
از آئین مهر به عباران رسیده است . یعقوب لیث شیر مرد بوده و اینرا در پاسخ 
فرستاده نحلیفه » دربستر مرگ درحوزستان گفته است : « من مردی رویگر زاده‌ام و 
از پدر» رویگری آموخته‌ام . خوردن من نان جوین ومامی و تره وپیاز بوده است . 
این وضاهیي و گنج و ی از سر عیاری و شیر مردی بدست آوردهام نه از 
مایا سب نو تنطیت دولت و ور بازو و کار حود این 


درجه رسانیدهام و داعیه چنان دارم که »تا خلیفه را مقهور نگردانمازپای ننشینم ‏ 


اگر آمردم که خلیفه از آسیب من آسوده شده است وا گر ازیستربیماری برخخاستم » 


0[ ۰ ۰ | گرمطلوب من تیسیر پذیرفت (آسانی 


قو و الا کف کم و سره وو کر بو فراز اتمه ۳۳ آنچه گفتم بجای 


۵۰ 


آورم » يا با سرنان جوین وماهی وپیاز وتره شوم » ۰ (از کتاب یعقوب لیت نوشتةً 
باستانی ی باریزی صفحة ۳۶۹( . این دلیری و اک وبی با کی ؛ ویژه مهریان 
بوده که به عیاران رسیده بود . 
خواندید که عباران(اییاران) مردانی‌بودند دلیر: راستگوء درستکار» راز دار» 
درسختی بردبار » بی آز و نیاز » در دوستی پایدار » در دشمنی سرسخت ‏ دستگیر 
افتاده گان یاردرمانده گان» با ور اتوانان » دشمن‌ستمگران و زور گوبان پاك چشم 
و پا کدل که سود دوستان را به زیان خود می‌خرید ند ۰۰.۰ این سنت‌ها از مهریان به 
عیاران رسیده بود . 
دربارة فتیان ۰ جوانمردان » سر بداران و دیگر جنبش‌هایی که از آئین مهر 
مایه گر فته‌اند زیاد نوشته شده است . از این‌رو نیاز نیست که از آنها در اینجا 
ق شقا بر 5 » 
3 
این‌چند بیت را که در آنها ازمهریاد شده » ازدیو ان حافظ رونویسی کرده‌ام: 
یاد باد آنکه نهانت نظری با مسا بود 
مهر هُ مهر تو بر چهرة ما پیدا بود . 
بجز ابروی تر مهر اب دل حافظ‌نیست 
طاعت‌غیرتودر مذهب ما نتو ان کرد . 
ز دوستان‌تو آموعت در طر بت مهر 
سپیده دم » که صبا چالك زد شعارسیاه . 
گرروی‌پاك ومقدس چوه‌سیحا به فلك 
از چر اغ‌تو به حور شید رسید صدپرتو. 
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۵۱ 


مهر و علی‌ی علی الا هیان 


علی ع کیست که از بامداد تا دل‌شب ‏ همه زنده گی‌ی ما را پر کرده است؟ 
همه شیعیان و پیروانش از او یاری میخواهند و باعلی میگویند ۰ او را ولی‌الله » 
"حجت‌اللّه» اسدالّه ؛ مولای‌متقیان » شاه مردان » شاه ولایت و ۰۰ . مینامند . علی ع 
را ازخداو ند جدا نمیدانند و اورا بزرقتر ازیزدگی می‌دانند . درولای اوزنده‌گی 
میکنند و به ولای او سو گند می‌نعورند . بر سر در خانة بسیاری از شیعیان علی _ع 
نوشته شده است که : قال‌اللّه تبارك وتعالی » ولایت علی‌علیهالسلام حصنی فمن‌دخحل 
حصنی امن من‌عذابی . بالای سردر باغ ملی‌ی تهران (میدان مشق‌پیش) نوشته‌شده 
است که: قال‌اللّه عزو جل‌ولایت علی‌علیه| لسلام حصنی فمندخحل حصی‌امن من‌عذابی. 
علی ع را آسرور فتیان میدانند وهمواره میگویند «لافتی الاعلیلاسیفذذو الفقار». 

بررسی‌ی آنچه دربارة علی ع نوشته شده » ا گرنشدنی نباشد بسیار دشوار 
اتف از این‌رو بهتر و آسان‌تر است که علی ع از گفتار ؛ رفتار و کردار پیروانش 
شناخته شود ۰ پیروان راستین علی ع مردانسی راستگو و درستکارند . جوانمردانی 
فروتنند که دست افتاده گان را میگیرند . آز ندارند و بی‌نیازند ۰ آزار نمیرسانند و 


باستمگری و زور گویی درستیزند . با گذشتند و کینه بدل‌نمیگیر ند . ۰ رمبرچنین 


۵۲ 


مردانی دا نمیشود با مفیاس بر مردان تاریخ سنجید ؛ زیرا پیشوایی به‌اين بزر گی 
در چارچوب تاریخ مردان بزرگ نمیگنجد . تاریخ , مسلمانان » شیعیان » اهل حق 
وعلی الاهیان ؛ علی ع را یکجور نمیشناسند . 

علیع بزد گمرد تادیخ - پسرابرطا لب پسر عم پیغسر اسلاع» نخستین‌مردی 
که مسلمان شد وجهارمین خلیفةٌ مسلمانان که در ۶۳ ساله کی درمسجد کوفه » بامداد 
هنگام نماز گزاردن در سال ۴۰ «. ق. شهید شد ( روز ۱٩‏ رمضان ضربت خورد و 
روز ۲۱ رمضان در گذشت ) . 

علیع بیشوای شیعیان - شیعیان‌علی ع بر آنند که پیغمبر اسلام‌ص‌درو اپسین 
حج خود روز هجدهم ذیحجهً سال دهم ه. ق. درجایی به‌نام « تغدیر حم ) داماد و 
پسرعم خود علی ع را به جانشینیی خود بر گزید و فرمود : من کنت مولاه » فهذا 
علبی مولاه . شیعیان دوازده امامی » علسی ع و بازده فرز ندش را پسر دی ۳۷ 6 
جانشین راستین پیغمبر اسلام میدانند . 

علی‌ع اهل حق - نور علی‌ی الهی کتاب برهان الحق را نوشته و دکتر 
تقی‌ی تفضلی درشهریورماه ۱۳۴۳ برای بار دویم آنرا در تهران چاپ کرده است . 
دراین کتاب‌نوشته‌شده است که اهل حق کیست . 

درصفحهةً ۷ کتای آمده است که : « اهل حق کسی‌ست که » راه شریعت و 
طریقّت ومعرفت را پیموده و به‌حقیقت رسیده باشد . یعنی‌متدین‌به‌دین اسلام باشد» 
مومن به ولایت علی ولی‌اله باشد » به پا من عرف نفسه فقد عرف ربه رسیده 
باشد » حق وحقیفت را دریافته باشد » کمال را 7 وصال و زا درفنا بط » یعنی 
فناقی‌الله محض شده باشد ) . 

درصفحةً! ۲ کتا آمده است که: «ارکان اهل‌حق برچهار پایه استوار است » 
با کی ؛ داستی ؛ نیستی و بادی». 

امل حق خود را علی الاهی نمیدانند . درصفحةً ۱۵۵ کتا ی آمده اس ت که : 


۵۳ 


« چون در افواه عموم شهرت دارد » گروه اهل حق علی‌الاهی هستند » حاشا و کل 
چنین تصوری ازاصل باطل است . زیرا اس اساس این مسلك روی پایةٌ توحیدقرار 
کرفته است » . 

نویسندة کتاب برمان‌الحق » آنچه را برای شریعتی بودن اهل‌حق رشته ؛ در 
تبصرةٌ صفحةٌ ۱۵۶ پنبه کرده وبا گواه‌آوردن نه آیه ازقر آن » علی را به‌پايةٌ بالاتر 
از پشر رسانده و نوشته است که : «مقام حضرت علی ع به حدی رفیع است ؛ این 
بندة ناتوان » هرچه پویم وجویم و گویم » درحدود سطح فکر وفهم وعقل ضعیت 
خورم میباشد ‏ نه ادای حق واقع آن مقام شریف . حتی نه من » بلکه اعلمین علماء 
و کملین عرفاء » هرچه درتعریف وتوصیت آن سرور اولیاء گفته‌اند وبگویند » حاق 
است به قدر معرفت خودشان » نه مرعلی راشأن » . 

علی‌ی علسی‌الاهیان - اهل‌حق وعلی‌الاهیان را » سوران میگویند. گوران 
جمع گوره است . گوره واژة کردی‌ست به معنی‌ی بزرگه » پس گوران یعنی 
بزر گان. گوران » از کردستان به آذربایجان؛ پیر امون‌تهران حراسان وجاهای دیگر 
رفته‌اند . علی الاهیان بومهن » لورا » رودهن و مهر آباد » آبادی‌های سر راه تهران 
به دماوند کرد هستند که گروهی زبانشان کردی و گروهی تر کی‌ست . 

غلامحسین‌ساعدی ؛ به‌ایلخچی؛ يك ده علی‌الاهی نشین درجنوب تبر یز رفته, 
آنجا و مردمش را بررسی کرده و کتاب |پلخچی را دربارةٌ آنها نوشته است . این 
کتاب را «موّسسهٌ مطالعات و تحقیقات اجتماعیی دانشکد؛ ادبیات تهران» به شمارة 
۵ در سال ۱۳۴۲ چاپ کرده است . 

از نوشته‌های کتاب ابلخچی برمی آید که » علی‌الاهیان آنجا پیرو آئین‌مهر ند 
که عقایدشان با گذشتن دوسه هزار سال, د گر گون شده و به گونةٌ امروزی در آمده 
است . در زیر همانندی‌های عقاید علی‌الاهیان با آئین مهر نوشته شده است : 


مهربان » مهر را ایزد فرو غ و زاییده از روشنی میدانستند و میبنداشتند » 


۴ 


همانجور که از برخوردن دو سنگك سخت به همدیگر آذرخحش میجهد ؛ مهرهم 
همین گو نه از سنگك بیرون آمده است . 

درصفحةٌ ۱۰۱ کتاب نوشته شده است که : «نبی آقا زاییده نشده » نمرده و 
ی لزق و بچه اند باشد . او از ماها نبوده است . زینب خاتون » مدت‌ها 
نصفه‌حای شب و در بیرها دعا کرده که خدا نبی آقا را به او نشان بدهد و توانسته: 
نبی آقا را دريك نصفهٌ شب تاريك ببیند . میگفت نبی آقارا دیدم . مثل شعلة شمح 
است . نبی آقا شعله است ۰ نبی آقا شعلةً حالص است» . 

«میگویند کنار رود ارس ده کو چکی‌ست‌به‌اسم مر گان. سال‌ها پیش در آنجا 
زد عوب ومهربانی میزیسته به‌اسم ننه‌خانم » شبی ازشب‌ها که خوابیده بود » بیدار 
شد و دید هوا عجیب روشن و زیباست . باعجله ازخانه اش بیرون رفت ودید شیئی 
نورانی روی رودخانةً ارس حر کت میکند . وقتی نزديك شد دید که بچهٌ شیرخوار 
و زیبایی‌ست و این نور ازجمال بی‌مثال او ساطع است ۰ بچه را برداشت و برد 
خحانه‌اش بزرگه کرد . این بچه جز نبی آقا کس دبگری نبود) . 

مهریان بر آن بودند که » مهر در کوه البرز دريك غار از سنگك زاییده شده 
است » از این‌رو سنکك را گرامی میداشتند وتا آنجا که میتوانستند » مهر را درغارها 
(مهرابه) نبایش میکردند . 

چون مردم ایلخچی به‌غاردسترسی ندارند. ازاین‌رو سنگهای پیر امون‌دهشان 
را زیارت میکنند . درصفحهً ۱۴۲/۳ی کتاب نوشته شده است که : « تعداد زیادی 
سنگ‌مقدساطراف ده هست . . . سنگهای‌اطراف شاهچر اغ همه‌شان زبارتگاه‌اند» 
قره داش ( سیاه سنگگ ) در کمر کش تبةّ شاه چراغ با اجاق و حریمش ‏ اولین 
سنگی‌ست که زیارت میشود . در بریده گی‌ی تبةٌ علی‌داشی ( سنگث علی ) و طویلة 
اسب علی وسنگی را که حضرت علی با ذوالفقارش دونیم کرده می‌بینید ۰ در شکم 
خعا لی‌ی‌علی‌داشی: جای انگشتان, دست‌حضرت وجای‌پای اسبش رانشانتان می‌دهند . 


۵۵ 


و چه فراوان شمعدان که در حریمش چیده‌اند و حتی در نیمروز آفتایی هم شسح 
روشن میکنند . سه تخته سنگگ هم هست به نام اوج قادداش‌لر (سه برادران » 
سه گانه گی‌ی مهر و دو مهربانش بیاد میأید ) سنگهای دیگرهم به نام پابا پیر علی و 
قهرمان داشی ( سنکك قهرمان ) هست . این سنکك را که سیاه است و در نوله کوه 
جا دارد» بیشتر زن‌ها وجوان‌ها زیارت میکنند» . 
در صفحاٌ ۱۲۷ کتاب نوشته شده است که : «روی سنکك گوری کنده شده؛ 
ور خورشید از جمال علی‌ست » . ۱ 
در صفحهً ۱۱ کتاب نوشته شده است که : «روی‌سنگك گوری کنده شده. 
باقوت علسی آیناً غیب نماست 
بی مثل و نظیر » قادر بی همتاست 
گویند جماعتی » مسیح است حدا 
گرراست‌بود علی خداد ند خداست» 
مهریان » بار وبرادرهمدیگر بودند وهمواره کمر بسته» خدمت ناتوانان وبی - 
نوایان را میکردند . 
در صفحةٌ ۱۲ کتاب نوشته شده است که : « همدیگررا دوست دارند» بیگا نه 
را نیزدوست دارند ۰۰ . هر که و ارد خانه‌شان‌شود» هرچه دارند پیشش‌میاآًورند . ۰ . 
هیچ مهمانی نیابد گرسنه راهی بشود . هر کدابی که دست خالی وارد ده شود با 
توبرهٌ پر بیرون میرود» - 
همه مردم‌باهمدیگر یکد لند ودوست همدیگر وبه‌هم‌قارداش (برادر)میگو بند. 
ده کدخدا ندارد ؛ چراغ يا مرشد به‌کارهای مردم رسیده گی میکند . او نوزادان را 
به فرزندی میپذیرد و جوان نورسیده را برای نخستین‌بار به چر که میبرد . 
برای آنکه جوان نورسیده به گروه برادران بپیوندد باید بخالك افتد و دمر 


روی زمین دراز بکشد وتا نزد پیر با مرشد » سینه خبز پیش بخزد . پیر با مرشد» 


#۶ 


به گوش نوجوان دعا میخواند » او آنرا باز گو میکند و به جر که پذیرفته میشود . 
سپس همانجور که به پیش خزیده بوو ؛ سینه خیز به پس می‌خزد تا از جر که 
بیرود رود . ۱ 

«مردم ایلخچی شب عید نوروز را شب علی میگویند . همه‌شان آزادند وهر 
کاری که بخواهند میکنند . آن شب بجزعلی » هیچ کس دیکر حق ندارد بر نيك و 
بد کارهای‌دیگران داوری بکند و گرنه از امل‌حق؛ حساب‌نمی‌شود ( کتاب ایلخچی 
صفحةٌ ۱۳۲ ) . 

علی‌الاهیان ابلخچی می مینوشند . نوشیدن » از گلو فرو دادن جسم آبکی‌ی 
مستی آور است . خیام » حافظ و دیگرشاعران پارسی گو هم از نوشیدن می وبانگ 
نوشانوش سخن گفته‌اند . آشامیدن » از گلو فروبردن جسم آبکی‌بی‌ست که مستی 
نیاورد ۰ پس از می نوشیدن و مست شدن » مردان از خود بیخود میشو ند و چهرة 
راستین خود رانشان میدهند و راست گومیشو ند. از این‌رو گفته‌اند مستی وداستی. 

« بابا نهانی » خاتما لقطبین ‏ مقام بسیار بزر گی‌میان بزر گان این طایفه دارد 
ومیگوبند پس ازاو دیگرقطبی نخواهد آمد . جانشین‌های او دا ,بیر؛ مرشد. چراغ 
میگویند» ( کتاب ایلخچی صفحة ٩۳‏ ) ۰ 

در جم (جمع) یاجر گَهٌامل‌حق وعلی‌الاهیان زنان‌را راه‌نمیدهند. در آنجاها 
همه با ادب می‌نشینند و با هم دم میگیرند وسرود می‌خوانند و علی علی میگویند . 
دربیشتر جم‌ها » در بالای مجلس برای او يك جای خالی میگذارند و اورا درجم 
حاضر مییند ارئد . 

امل حق و علی الاهیان ؛ موهای روی لب بالای ود را کوتاه نمیکنند و 
میگذار ند تا موها بلند شوند و روی دهان را بپوشانند . این نشان بسته بودن دهان 
و حاموشی‌ست . 

همةٌ این آسنت‌ها » از زیارت کردن شاهچراغ » افسانةٌ نبی آقا » به جررگه 


۵۷ 


حزیدن جوان نورسیده » خاموش ماندن » پاران را برادر خود دانستن » راه ندادث. 
زنان به جر گه ؛ شمع روشن کردن ؛ می نوشیدن » راست گویی ودرستکاری ومانند 
اینها » از آئین مهر بیاد مانده است . 

مردم ایلخچی ‏ درماه محرم تعزبه خوانی‌هم میکنند» که از ایران باستان بیاد 
مانده است . در جنوب فارس و کرمان » تعزبه حوانی را سیاوشان میگویند . در 
ایران باستان » در سوك کشته شدن سیاوش « سیاوشان » میخواندند که در ایران 
مسلمان شیعه شده » به‌تعزیه عوانی درعزای شهیدان کربلا » د گر گونی‌یافته است.. 

در میان کردان » تیره‌هایی هم هستند که هنوز سنت‌های پیروان مانی را بباد 
دارند و بکار میبندند مانند .یز بد.بها (ایزدیها) و قادری‌ها . 

درتیرةٌ قادری مردمی هستند که تن آزاری میکنند » بی آنکه سیب ببینند . 
آنها کارد و سیخ به گوشت شکم ودمان خود فرو میبرند؛ بی آنکه ازجای فرورفتن 
آنها خون در آید .۰ آتش در دهان می گیرند و روی آتش پا می گذارند بی آنکه 
در جای آتش » سوخته گی پیدا شود . این کارها از پیروان "مانی پیغمبر ابرانی بیاد 
مانده است ۰ پس‌از آنکه مانی به فرمان بهرام یکم پادشاه ساسانی به زندان افتاد » 
او را زنجیر کردند و سرش را از تن برداشتند و به دروازهٌ گندی‌شاپور آویزان 
کردند . پیروان مانی » هر سال روز کشته شدن او سو کوار می‌شدند و با دست و 
زنجیر بزتن و با شمشیر بررسرخود میزدند تا حون رواد شود وتن آزاری‌های دیگر 
مانند میل زدن به تن‌هم میکردند » که در ايران مسلمان شیعه شده ‏ به سینه‌زنی و 
زنجیر زنی و قمه زنی در عزای شهیدان کربلا د گر گونی یافته است . 

ستایش علی ع تنها در روستاها و میان مردم کم دانش نبوده و نیست » دانا 
مردان بزرگک » سرودهای زیاد درستایش علی 3 سروده‌اند که » برای نمونه هجده 
بیت از سروده‌های مولای رومی ( در سال ۶۰۳ در بلخ دیده به‌جهان گشود و درسال 


۲ « . ق . درقونبه در گذشت) از دیوان شمس تبریزی و نه بیت ازنشاط عراقی 


۵۸ 


دراینجا روئویسی می‌شود » این دو سرود بارها با آوازی وش از رادیوی ایران 


پخش شده است . 


این گو نه سرودها را باید از سرودهای مهر گرفته باشند و برای پنهان داشتن 
نام مهر » ام علی ع را به جای آن گذاشته باشند » و گرنه شریعتیان آنها را کفر 


میدانند . این دونمونه را بخوانید و داوری کنید که آیا کفر گویی هستند یا نه . 


تا صورت و پیوند جهان بود علی بود 
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 
سر دو جهان پرتو انوار الهی 
آنجا جو دوبی شرك بود در ره توحید 
آن نکتة تحقیق حقایق به حقیقت 
آن بود وجود دو جهان کز ره معنی 
هم آدم‌وهم شیث وهم ایوب وهم ادریس 
هم‌مو سی‌وهم عیسی وهم خضر وهم الیاس 
آن نور مجره که بد او در همه حالت 
موسی و عصا و بد بیضا و نبوت 
عیسی" بوجود آمدوفی‌الحال‌بحق گفت 
جبریل که آمد ز بر خالق بیچون 
آن معنی‌ی قر آن که خدا درهمه قر آن 
آن روح مصنا که خداوند به قرآن 
آن عابد سجاد که خالا درش از قدر 
چندانکه نظر کردم و دیدم » به حقیقت 
این کفر نباشد سخن کثر نه اینست 


اين سر بشنو باز ز شمس‌الحق تبریز 


تا نقش زمین بود و زمان بود علی‌بود 
هم عابد و هم معبد و معبود علی بسود 
از عرش به فرش آمد و بنمود علی بود 
میدان که یکی بودکه مسجود علی‌بود 
کز روی بئین مظهر حق بود علی بود 
بی او نشدی عالم موجود علی بود 
هم‌پوسف وهم‌یونس وهم هودعلی‌بود 
هم صالح پیغمبر و داوود علی بود 
با موسی و با عیسی و با هود علی بود 
در مصر به فرعون که بنمود علی بود 
آن نطق وفصاحت که بدو بود علی‌بود 
در پیش محمد شد و مقصود علی بود 
کردش صفت عصمت و بستود علی بود 
بنواخت به چند آیت وبستود علی بود 
بر کنکرة عرش بیافزود علی بود 
از روی یقین بر همه موجود علی بود 
تا مست علی باشد و تا بود علی بود 
کز نقد وجود دو جهان بود علی بود 
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نشاط (مجذوب علیشاه عراقی) در ستایش علی گفته است : 


مرا پیر طریقت جز علی نیست 
میين غیر از علسی پیدا و پتهان 
مجو غير از علی در کعبة دل 
چه باله از آتش دوزخ که در حشر 
اگر کفر است ار ایمان بگو باش 
اساس هر دو عالم بر. مت 
وجود جمله اشیاء از مشیت 
علی آدم » علی شیث و علی نوح 
علی احمد ؛ علبی موسی و عیسی 


که هستی را حقیقت جز علی نیست 
که درغیب و شهادت جز علی نیست 
که هفتاد و دوملت جز علی نیست 
و سیم و نار و جنت جز علی نیست 
که در روز قیامت جز علی نیست 
بسود قائم » محبت جر علی نیست 
پدید آمد » مشثیت جز علی نیست 
که در روز نبوت جز علی نیست 
که در ادوار خلقت جز علی نیست 


داوود کوود سوار - علی‌الاهیان در استان کرمانشاه » داوود کوود سو ار 
(کبود سوار) يا داوود گوسوار را گرامی میدارند و به او سو گند میخورند . 

پس از آنکه پاستانشناسان دریکصد سال گذشتة ‏ ده‌ها مهرابه در اروپا » در 
شمال افریقا و در باعتر آسیای ک و چك پیدا کردند و در آنجاها شمایل‌ها » نقش‌های 
برجسته و پیکره‌های مهر را سوار بر گرد گاو یافتند » روشن شد که داوود گاو- 
سوار » همان بغ مهر است ۰ در جستجو بودم که چرا او را کوود سوار (کبود 
سوار) مینامند . 

در سال ۱۹۶۵ ؟ در شهرك مارینو مجزرع۱1 نزديك شهر رم » یکی ازکار کنان 
راه آهن میخو است گاراژ خود را که دردامنةٌ تبه و درون زمین‌جا داشت بزر گ کند. 
هنگام عراب کردن ته گاراژ » يك مهرابةً غاری پیدا کرد که جلوی آن دیوار کشیده 
شده بود . روی دیوار تهمهرابه ؛ شمایل‌مه رکشیده شده‌بود . چون شمایل زنگی‌ی 
مهر نزديك به شانزده سده دريك غار دربسته مانده بود » رنگهای آن کم د گر گونی 
یافته بودند . هنگام دیدن آن مهرابه ‏ دریافتم که رنگ پوست گاوی که مهر بر آن 


بمُ 


سوار شده » روشن است . در آنجا دانستم که » چون پوست گاو شرور آسمان که 
مه ر آنرا کشته » روشن رنگث بوده » علی‌الاهیان مهر را داوود کوود سوار ( سوار 
بر گاو کبود رنگ) مینامند . 

از روی مجسماً مرمری‌ی مهر که در موزةْ واتیکان به شمارة ۱۵۰ نگاهداری 
می‌شود ورنگهای شمایل مهر» درمهرابةًٌ مارینو» استاد ناوو5 ۳2۵90۵560 ی‌ایتا لبایی 
برایم تابلویی ازمهررسوار بر گرد گاو و دومهربانش با سک و مار وعقرب کشید » 
که عکس آن در این کتاب چاب شده است . 

برای‌پی بردن به‌بزر گیی داوود نزدعلی‌الاهیان؛ دراینجا از کتاب «سرودهای 
دینی‌ی یارسان» نوشتهٌ ماشاءالّه سوری چاپ سیمر غ۱۳۳۴ ده مصراع بر گزیده در 


ستایش داوود رونویسی شده است :* 


فریاد رس » داوود ! جای فریاد رسی‌ی بام تا شام ؛ داوود ! 
مرغ سحرخیز آسمانی ۰ داوود ! آگاه از سر" پنهانی » داوود ! 


کلبانک بامداد خررشید » داوود ! داور دیوان روز ظهور » داوود ! 


به همةٌ بادان پیشوا » داوود ! رمنمای رهبر راه تنهایی » داوود ! 


سوار بر روی باد شمالی » داووه  !‏ بار پارسان را بارنما » داوود ! 


لا لا 
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مهر اند 


نیایشگاه مهریان مهرابه نام داشت. واژهُ مهرابه ازدوپاره ساخته‌شده‌است» 
مهرد آبه . آبه یا آوه یا آوج به غار وجای گود میگویند مانند : گرمابه (گرم-د 
آبه) سجای گود کرم» سردابه(سرد-+ آبه) سدجای گودسرد؛ گورابه -جارطاقی‌بی 
که روی گور ساخته میشد » پس آبه از واژه آب نیست . در واژه‌های سود آبه و 
رود آبه» پاردویم آنها آبه نیست‌بلکه قاپه است. درست رودابه؛ رو تایه است-- 
روی تابنده سب روی گرم کننده و سوداپه درستش » سو ثایه است -سوی تابنده س 
روشنی‌ی گرم کننده . به کورهُ آجرپزی و مانند آن هم آبه میکاگفن: : 

مهریان میبنداشتند کسه » مهر در غار زاییده شده است ‏ از این‌رو هرجا غار 
مییافتند ۰ بخ مهر را در غار نیايش میکردند و آنجا را مهرابه میگفتند . در جاهایی 
که غار نبوده » زمین را میکندند و در زیر زمین ایزد مهر را نیایش میکردند . در 
جاهایی که زمین آب‌دار بود » مهرابه را روی زمین میساختند . در بلندی‌ها به ویژه 
جایی که آب روان داشت : مهرابه را کنار آب روان میساختند . 

ساختمان مه رابه‌ها . سه دالان چسپیده بهم داشت » دالان میانسی گشاد تر و 
دالان‌های پهلویی تنک‌تر با سقف کو تاه‌تر . میان دالان‌ها ستون ساخته میشد . روی 


از 


ستونها و روی دالان‌ها را باطاق قوسی میپوشاندند. روی‌بام » پشت طاق‌های‌قوسی 
را پر میکردند که آب برف وباران روان گردد . زیرسقف » گاهی شکل ستاره‌گان 
کشیده می‌شد . ش ۱۹ ِ ۱ 

روشنی از روزنه‌مای کوچك از سقف و با از پنجره‌های باريك دیو ارها 
و با از هر دو » به درون مهرابه میرسید ‏ جوریکه درون مهرابه مائند غار » زیاد 
روشن نبوو . 

در مهرابه کوتاه و باريك بود و بیشتر در سوی خاور ساخته میشد . 

مهراب ‏ بالای مهرابه ساخته میشد و درمهراب مجسمهً مه ر گذاشته میشد با 
شمایل مهر کشیده میشد » که بیشترمهر با دو مهربانش بود . جای مجسمه با شمایل 
مهر ومهربانانش بلندتر از کف مهرابه بود ۰ درمهرابةٌ دممممدظ ععبط (در کنار تکة 
میانی‌ی رودخانة فرات درضوریه . که درسال ۱۹۳۴ پیدا شد) ؛ مجسمهٌ مهرهفت پله 
بالاتر از کف مهرابه گذاشته شده بود ش۲۰ . مجسماً مهر و مهربانانش را روی 
پابه‌های سنگی‌هم میگذاشتند و با روی ستون‌های چهار بر سنگی میکندند . 

مهرابه‌ها را بزرگ نمیساختند » یکی برای آنکه همانند غار باشند » دیگر 
آنکه مهریان که برای نبايش بخ مهر به‌مهرابه میرفتند زود باهم اخت بگیرند ؛ بسه 
همدیگردلبسته‌گی پیدا کنند و یار وبرادر یکدیگرشو ند . ازاین‌رو مهر ابه‌ها گنجایش 
بیش از یکصد تن را نداشتند . در هرجا که شمار مهریان زیاد می‌شد ودريك‌مهرابه 
جا نمیگرفتند ؛ مهرابةً دیگر میساختند . 

با جستجوی چهل سالهةٌ حودم و پر سجو از دیگران » شمار زیادی.مهرابه در 
سر زمین ایران امروزی باز شناعته شد که نام آنها در زیر نوشته شده است . 

مهرابه‌های غاری - قدمگاه ش‌۱۵ که مسجد شده » در کوه قبله در چهل 
۱ کیلومتری‌ی خاور آذرشهر در آذربایجان . ملا معصومه ش ۴ در و رجوی ؛ در 


شش کیلومتری‌ی جنوب خاوریی مراغه ۰ دکان داوود ش۱۶ در سه کیلومتریی 
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سرپل‌زهاب دراستان کرمانشاه . غار ک و کو درپنجاه کیلومتری‌ی‌جذوب تحرم آباد در 
استان لرستان . غار اصحاب کهف ش ۲۱ درهشتاد کیلومتری‌ی‌شمال‌باعتریی‌سبز و ار. 

مهرابه‌های زیر زمینی - قدمگاه نزديك نیشابور که در دوران ساسانیان » 
آتشکدة آذد برذین مهر > یکی از سه اتشکدة بنام شده بود . آتشکدة آذربرزین 
مهر که آتشکدة دمقانان (دهگان -- مالك ده -- فثودال) بود » در دامنهٌ کوه ریو ند 
(بینالود امروزی) » نزديك ابرشهر(نیشابورامروزی) جا داشت . در قدمگاه چشمة 
آبی روان است و جایش‌بلنداست جوری که از آنجا همه دشت نیشابوردیده میشود. 
من همه حراسان را گشته‌ام » بی‌هیچ‌گفتگو و دو دلی بر آنم که » جایآتشکدة آذر. 
برزین مهر همین قدمگاه امروزی‌ست و جز این نیست ۰ ش ۲۲ 

چاه مر اض علی درشمال شهر شیراز. ش۲۳ 

مسجدقزو.بن که در زمان ساسانیان روی‌آن آتشکده ساخته شده ومسلمانان 
آنرا مسجد کردند . 

مهرابه‌های روی زمینی - قره کلیسا ش‌۲۴ نزديك ماکو که کنار يك چشمةً 
آپ ساخته شده است . نام درست آن گوره کلیسا کلیسای بزرکك است زیرا: 
واژهٌ قره (سیاه) از هفت سدة پیش به آذربایجان آمده است . این ساختمان از زمان 
اشکانیان بجا مانده که آنرا کلیسا کرده‌اند . 

ارمنی‌هابر آ ند که‌قره کلیسامز ارطاطاوس‌مقدس 2008[ یکی‌ازحو اربون 
حضرت عیسی‌ست . این نیز میرساند که باید دوازده سده پیش از آمدن ترکان به‌اين 
دیار و همراه آوردن واژةٌ قره ( سیاه ) ساخته شده باشد . گذشته از اينها کلیسا با 
سنگث آهك سفید ساخته شده است ازاین‌روهم نمیشود بر آن نام قره کلیسا گذ اشت. 

روی دیو ارسنگیی کلیسا دو کلاغ کنده گری شده ش۵ ۰۷ کلاغ در آئین‌مهر 
پیام آور و بلةً یکم بوده است . يك چرخ خورشيد میان تهی با سنگك بازالت سیاه 
در سنکك آهك سفید ساخته شده که آنهم از آئین مهر است ۰ ش۲۵الف 


بزام 


کلیسای سورپ سر کیس در خوی - که سه دالانی با مهراب ساخته شده و 
بالای در آن دو دوستکامی‌ی مهری که مارها در آنها زنده گی میریزند روی سنگك 
کنده گری شده است . ش ۹و ۲۶ 

کلینای سن ستفانو ش ۲۷ - دیدنی ترین مهرابه‌یی‌ست که از زمان 
فرمانروایی‌ی آرشالاهای ( اشکانیان ) ارمنستان » در ایران امروزی بجا مانده وپس 
از عیسوی شدن مردم ارمنستان به‌نام کلیسای سن ستفانو د گرگونی یافته است . این 
کلیسا در ۲۱ کیلومتری‌ی باختر جلفا » کنار رودخانةٌ ارس جا دارد ۰ در دهمکدة 
زیبایی درجنوب رودخانة ارس‌ساخته شده و کنار آن چشمهٌآبی‌روان است. در باختر 
کلیسا ويرانةٌ کاروانسرایی‌هم بجا مانده است . ش ۲۸ 

این مهر ابه هم مانند مهرابه‌های دبگرسه دالانی بوده که دو دالان باعتری‌ی 
آنرا کلیسا کرده‌اند ودالان خاوری» با پایةٌ سنگیی زیر پیکرة مهر هنوز پابرجاست. 
درباعتر کلیساء زیستگاه‌یا پرورشگاه‌مهریان درزیرزمین که‌بادیو ارها وطاق سنک‌لاشه 
شا شام بسا له تور 

کلیسای دراک ش ۲٩‏ - در شهرستان شاهپور نزديك مرزتر کیه جادارد . 
دختران‌و پسر ان جو انارمنی که خواهان همدیگر ند. در آنجاباهم پیمان‌عشق میبندند» 
که اينهم مانده از آئین مهر است زیر مهر نکهبان پیمان بود . اين کلیسا روی 
مهرابه‌ساخته شده است . ش ۳۰ 

کلیسای موچومبار ش ۳۱- در شمال تبریز » اینجا هم در آغاز مهرابه 
بوده‌است . مسوج یا موژ یعنی آبگیر » درسمنان موجومبار را مو جمیل 7 

مهرابه ال اهلمداد ش ۳۲- در کوه میشو ‏ در شمال دریاچهٌ رضائیه و 
۲۵ کیلو متریی مر ند جادارد . آل یعنی‌سر خ روشن يا پشت گلی . 

مهرابةً پیت الشتا - مسجد گودی که چسبیده به مسجد جامع اصفهان » سه 


دالانی با طاق‌های گنبدی و روز نه‌های روشنی رسان کوچك درطاق و دیوار ساخته . 


۶۵ 


شده‌است . نوشته‌اند که ساختمان آن اززمان سلطان محمد تیموریست (۸۵۱ ه.ق.) . 
این درست‌نیست. نمیشود باور کرد که در زمان خواجه‌نظامالملك به‌سال ۴۸۰ ه.ق. 
مسجد زیبایی با کنبدی که ساختن آن امروزهم شاهکار است. ساخته شده‌باشد و پس‌از 
۷۰ سال » بیت‌الشتا » مسجد سلطان محمد تیموری را با ساده گی و بی هر گو نسه 
آرایش‌ساخته باشند این‌مسجد در آغازر«مهر ابه» بوده و باید در زمان اشکانیان ساخته 
شده باشد . از بررسی‌های آینده » ۲ کاهی‌ی بیشتر در بارٌ مهرابه بودن بیت‌الشتا 
بدست خو اهد آمد همانجور که روشن‌شد » مسجد جامع اصفهان در زمان ساسانیان 
آتشکده بوده و در دوران اسلامی آنرا مسجد کرده‌اند . ش ۳۳ 

مهرابهةً شاهچراغ در شیراز ش۳۴- نام شاهچراغ خود گو یای مهرابه بودن 
آنجا پیش از اسلام است زیرا » مهر ایزد فرو غ یا شاه چراغ بود . آمروز هم در 
روستاهای ایران» همین که چراغ روشن میکنند باچراغ روشن‌شده را به‌جای‌تاريك 
میبرند » به آن سلام میکنند و به سوی چراغ سو گند میخورند . دیگراینکه » پسران 
و دختران نوجوان که دلدادة همدیگرند به آنجا میروند و باهم پیمان عشق میبندند . 
ترانةٌ دلچسب « بيابربم شاهچراغ عهدی ببندیم » را هسم در این باره سروده‌اند . 
بغ مهر نگهبان پیمان بود » از اين‌رو هنگام پیمان بستن » مهر را گواه میگرفتند که 
هنوز بیاد مانده است . گذشته ازاينهاءدرچند سال گذشته که برای گسترش ساختمان 
شاهچراغ زمين پیرامون آنرا میکندند. چند شیرسنگی از زیر خاكك در آوردند . شیر 
سنگی را مهریان روی گور «شیرمرد» می گذاشتند . 

کنون شاهچراغ مزار احمدبن‌موسی‌بن جعفر ع برادر امام رضاع است. که 
تاشی خانون مادر شاه ابواسحاق اینجو آنرا در سال ۷۳۴ ق. (۵۴۱ سال پس 
از شهادت امام رضا ع) ساخت و درچند سال گذشته آنرا نوسازی کرده‌اند . 

مهرابهةًٌ سناباد - ستاباد (سی" ن -‌شاهین) بعنی‌شاهین آباد » در زمان‌باستان 


روستای آبادی از توس بود ( ته < گرم-4 اوس -جا ‏ جای گرم ) و قنات پر آبی 


نی 


داشت که | کنون هم روان است . در روستای سناباد » در زمان اشکانیان مهرابه‌بی 
بوده که در دوران ساسانیان آنرا آتشکده کردند که تا امروز به یاد زردشتبان مانده 
است وبه زیارت آنجا میروند . در دوران اسلامی» آتشکدة سناباد را مسجد کردند. 
هارون الرشید خلیفةٌ عباسی » کسه برای برانداختن رافع از بغداد راهی‌ی خراسان 
شده بود » در سناباد ؟ توس مرد » مرده‌اش را در مسجد ستاباد در خاك کردند . تا 
دشمنانش» ایرانیان مسلمان شده به‌احترام مسجد بودن و زردشتیان به‌احترام آتشکده 
بودن آنجا » گور مارون را نشکافند . مأمون پسر هارون الرشید که مادرش ایرانی 
بود » به باری‌ی ایرانیان به‌جای برادرش امین خلیفه شد . اوبرای بدست آوردن دل 
پیرو انخانوادة علی ع» حضرت رضا ع را که بزرگ خانوادةً علوی‌بود به‌و لیعهدی 
حود بر گزید . این کارش دیسری نیایید » پس از آنکه خلافتش استوار شد » فرمان 
داد که حضرت رضا ع را سربه‌ییست کنند . به فرمان مأمون » با حوراندن انگور 
با آب انار زهر آلود به حضرت رضاع ‏ درسال ۷۰۳ ۵ . ق. او را مسموم کردند . 
برای آنکه مردم بد گمان نشوند » مأمون دستور داد حضرت رضاع را کنار گور 
پدرش هارونالرشید به‌عاك بسپارند. شیعیان که به زیارت حضرت رضاع میرو ند » 
هنگام طواف دورضریح؛ هارون ومأمون را لعنت میکنند. ساختمان جاهای اصلی‌ی 
حرم مطهرامام رضاع » باقره کلیسا ومزارطاطاوس» همانندی‌هایی دارد که میرساند » 
هر دو مهرابه بوده و در زمان اشکانیان ساخته شده‌اند . 

مهرابهةٌ کاخاك - در کاحك که شهر کی در ۳۶ کیلومتری‌ی جنوب باختری‌ی 
گناباد دراستان خراسان است ؛ امامز اده‌یی‌هست به‌نام «محمد عابد» (عابد - آبه؟) 
که اوهم مانند شاهچراغ» برادرامام رضاع است . اینجا هم‌باید در دوران اشکانیان 
مهرابه بوده باشد . 

مهرابه‌های دیکرهم در سرزمین ایران امروزی پیدا شده که هنوز بررس ی آنها 


وضر 


مهر ابه‌های امپر اتوری‌ی روم 


۳۰ در امپراتوریی روم » از شمار زیاد مهرابه‌هایی که 
بجا مانده‌اند برمیآید . در بکصد سال گذشته » در کشور باستانی‌ی روم ؛ ده‌ها 
مهرابه پید! کرده‌اند ۰ این مهرابه‌ها را در کشورهای انگلستان » فرانسه » اسپانیا » 
پرتتال » ایتالیا اتریش » آلمان » کشورهای بالکان تا کنارهٌ دربای سیاه » رومانی » 
در کتارةٌ حاوریی دریای روم و کنارةٌ جنوبی‌ی دریای روم درشمال افر یقایافته‌اند . 

پاستانشناسان تنها در ووووزرز (استحکامات مرزیی امپراتوری‌ی روم که در 
پابان سدٌ دویم و آغاز سده سه‌یم میلادی برای جلو گیری از یورش ژرمن‌ها » به 
درازی‌ی ۵۰۰ کیلومتر از ۱طمعوزمیط تا کنار رودخانةٌ دانوب ساخته شده بود) بیش 
از چهل مهرابه یافته‌اند که » بیش از ده تای آنها در نزدیکیی شهر فرانکفورت در 
آلمان باعتری جا دارند . 

در شهرك مزاو0 پیش بندر شهر رم » کنار رودخانةٌ تیبر و هفت کیلومتری‌ی 
کنار دریا » شانزده مهر ابه یافته‌اند ۰ ش ۳۵ 

در میان همه این مهرابه‌ها » آنها که بنامند » نام و نشانشان در زیسر نوشته 
شده است : 

مهر ابةً لندن ش ۳۶ - درسال۱۹۵۳۴هنگام گودبرداری در کنار رودخانة تیمز» 
مهرابه‌یی پیدا شد که چون جایش در نزدیکیی ۷۷۵1۳00۲ است » آنرا مهرابة 


« وال‌بروك » نامیدند . 
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مهر اه کلن 10 - در سال ۱۹۴۱ در کنار کاتدرال بنام کلن » موزائيك 
زیبای وم‌وزوم‌وط پیدا شد . با کاوش بیشتر » مهرابه‌بی هم پیدا شد که در آن پیکرة 
يك « مهربان » که مشعلش را به پایین گرفته » از سنکك آهکی و در سال ۱۹۶۳ يكك 
پیکره مهر که در حال بیرون آمدن از سنکك است ‏ از ماسه سنکك پیدا شد . ش۳ 
تا کنون در شهر باستانی‌ی کلن که پاد گان سربازان رومی بوده ؛ دو مهرابه پیدا 
کرده‌اند . یکی در شمال بانعتری‌ی شهر رومی‌ی کلن و دیگری در جنوب کاتدرال 
کلن . کاندرال بزرگک و جهانشناختةٌ کلن » در شمال این مهرابه و چسبیده به آن 
ساخته شده است جور ی که » در جنوبیی‌کاندرال تتها چند گام ازمهرابه دوراست. 
روی این مهرابه وموزائيك نامبرده » موزة رومی - ژرمنی طمونمعهمهن_ح‌ونهه۲0 
ساعته شده است . 

مهر ابهً دو یچ آلتن بود کک وعبطدهااه-1طهداروج] ش۳۷-اینجاشهر کی‌ست 
درخاور وین پایتخت اتریش که برایآبهای معدنی‌یش آنرا میشناسند . رومی‌ها در 
سدة یکم میلادی شهر بزرکک و آباد رزوی را در اینجا ساخته بودند که یکی 
از پاد گان‌های بزرگك سربازان رومی بود . دراین شهر باستانی » تا کنون سه مهرابه 
پیدا کرده‌اند که جالب‌ترین آنها در خاور شهر پیدا شده است . کف آن ۵د۸ متر 
پهنا و۲۳ متر درازا داشته و روی دیوار ته مهرابه : نقش‌نیم برجستة مهر» به‌بلندی‌ی 
۲متر و پهنای ۴ مترساخته شده بوده که حراب شده است . از چسباندن خحرده‌های 
آن به همدیگر » سر مهر با کلاه فریگیی پرتو دار بازسازی شده است . 

مهر اه «0وزع۳ ماجع5 درشهررم ش‌۳۸- درسال‌های ۱۹۳۷9۱۹۳۴ دو کشیش 
عیسوی از فرقهٌ «ناهدبون۸ برای آ گاهی بافتن از زنده گی‌ی بانوی مقدس ۳::90۵ 
زیر کلیسای سانتا پریسکا را کندند و کاوش کردند که مهرابه‌یی پیدا شد . 

پس از جنک جهانی‌ی دویم » باستانشناسان هلندی از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۸ 
همه مهر ابه‌یی را که زیر کلیسا بود پیدا کردند و آنچه را که در آنجا بافته بودند در 
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موزهٌ کوچکی در همانجا به نمايش گذاشتند . از روی نوشته‌ما و دیوار نگاریها و 
پیکره‌ها وچیزهایی که پیدا کردند» خحبلی‌از اسر ار آئین‌مهر را روشن ساختند. ازروی 
دیوارنوشتةً مهراب برمیید که درسال ۲۰۲ میلادی ؛ این مهرابه آمادة نيایش کردن 
در آن بوده است . در تابستان سال۱۹۵۶ در کنجی کنار مهراب » سر جند پیکره از 
سنکگ کچ مرمری عواوع‌دادآ۸ ( مانند سنگك گچ مرمری‌ی آهار در شمال بانعتری‌ی 
تهران و سنکك کچ مرمری‌ی قم که با آن کاسه پشقاب » جای عکس ۰ گلدان و 
چیزهای زینتی‌میساز ند) پیدا شد که مجسمةً دبگری از سر مهرهم درمیان آنها بود . 

از بررسیی آنچه در زیر کلیسای سانتاپرسکا پیدا شده برمیاً ید که » در سدةٌ 
چهارم میلادی » پس از آنکه حکومت به دست عیسو بان افتاده بود » بانویی به نام 
۳۵ که برای کسترش عیسویت تلاش زیاد کرده بود و ورجام2 خحودش او راغسل 
تعمید داده بود ».قسمتی از وبلایی راکه مهرابه در آن بود حریده و آنجا را کلیسای 
عیسوی کرده بود ۰ پس از آنکه کم کم پای مهریان از آنجا بریده شده بود » روی 
مهرابه کلیسای سانتاپریسکا را ساخته بودند . از آن پس که آئین مهر از باد رفت » 
مهرابه در زیر کلیسا پنهان ماند » تا پس از پانزده سده بدست دو کشیش عیسوی 
از نو پیدا شد . 5 

مهر اه دمون در شمال ناپل - در این مهرابه ر وند مهری شدن يك نوچه 
روی دیو ارهای آن کشیده شده است . 

مهر اب خوشبختی «زووزه‌ن[و۳ در شهرك وزاون پیش بندر شهسر رم - در 
آنجا نشان‌های هفت پل مهری : کلاغ » نامزد » جنگی » شیر » پارسی » مهرپویا و 
پدر را با موزائيك روی کف مهرابه ساخته‌اند . 

مهر اب 0زده/۱ - مریدا شهری‌ست درباختر اسپانیاء سر راه مادریدبه لیسبون 
در کنار رودخعانهٌ مجوزوي . مریدا در زمان باستان جایی بزرگک و پاد گان سربازان 


رومی بوده » در کاوش‌های سال ۱۹۰۲ و ۱۹۱۳ در میدان کاو ومدم۲ و0 معم(2 
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این شهر مهرابه‌یی پیدا شد که ۰ گرچه پیکرة گاو کشیی مهر را در آنجا نیافتند ؛ 
اما از پیکره‌های زیاد و گو نا گونی که پیدا شد ء آنجا را از دید باستانشناسی بنام 
کرد . پیکره‌هایی که درمهرابهةٌ مریدا پیداشده » همانند ندارند مانند : پیکرة مرمرین 
مر کور » تخته سنگی که ایزد برروی آن نشسته وبخشی از آن را پارچه‌یی پوشانده 
است » دو پیکره از زروان هب2 ايزد زمان » يك پیکرة اسکولات وود 
ایزد درمان و داروی یونان باستان » پیکرةٌ ایستادهٌ مهرجوان که تنکةٌ چین‌دار به‌تن 
و شولابی با چین‌های بزرکک بردوش دارد و پیکره‌های دیگر . ش ۳۹ 

از سنکك نوشته‌یی که روی آن تاریخی برابر ۱۵۵ میلادی کنده گری شده 
برمياید که » دراین مهرابه از سدة دویم میلادی مهر را نیایش میکرده‌اند . 

مهر اب منز دریو کسلاوی» برای برخوان نشستن مهر ( که عشاء ربانی‌ی 
عیسوبان از آن تقلید شده) بنام است . ش ۴۰ 

مهر اب 0 سس سرمیزه کتوزا که در ترانسیلوانی » در کشور 
رومانی جادارد. درسال‌های ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۳ بزر گترین‌مهرابه‌یی‌را که‌تا کنون درارو با 
پیدا شده در آنجا اززیرخالك بیرون آورده‌اند ۰ درازیی مهرابه ۲۶ وپهنای آن۱۲متر 
بسک که با ال فیس شاک #دمانی نا هیر ان بد اقا آمیب نها ناه 
زیرا بیشتر چیزهایی را که در آنجا یافت شده . سالم‌اند ۰ دراین مهرابه به دو واه 
ایرانی برخورده‌اند ؛ یکی مرول( که به معنی‌ی خم شدن (هم ريش نماز) ودیگری 
«بمدامل( که بو نانی‌ی آن وبدامژه1 (انویکترس) بعنی شکست ناپذیر است . مهر را 
شکست ناپذیر ویتا0(ج1 دمزام14 میدانستند و دربرابرش خم میشدند . امروزه واژة 
«نبرز» را در زبان کردی » نبز -شکست ناپذیر میگویند ۴۱۰ 
مهر اب د00_ من - آنرا در سوریه » کنار رودخانةٌ فرات » در سال 
۴ پیدا کردند . نوشته‌اند که درسال ۱۶۸ میلادی ساخته شده » چون از آسیب 
رساندن عیسویان بر کنار بوده » رویهمرفته سالم مانده است - از شکل‌های گچ بری 
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شده و کشيده شده در مهراب آن گاهی‌ی زیادی دربارة آئین‌مهر بدست آمده است. 
مهراب » هفت پله بالاتراز کف مهرابه ساخته شده که در آن» گاو کشیی مهر گچ‌بری 
شده و دو پدر مهری » مهر هنگام شکار کردن ؛ به حوان نشستن مهر با ایزد خورشید 
[مو و جزاینها کشیده شده است . ش ۴۲ 

دکتر پرویز ورجاوند » ساختمان دو مهرایهة سورپ سر کیس در خوی و موجویبار در 
شمال تبریز » همچنین غار ملامعصومه درجنوب شهر مراغه دا بررسی کرده و گزادش آنها دا 
در مج باستانشناسی و هنر ایران شمارةٌ یکم وچهارم ومجلةً فرهنگ ومعماریی ایران شمارة 
نتجم بچاپ رسانده ار 


دج 2 
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آئین مهر در کشور روم 


مهر شناسان باختر نوشته‌اند که » درسال ۶۷ پیش ازمبلاد وردزوم‌مروح سردار 
رومی » دزدان دریایی‌ی کیلیکی را شکست داد و آنها را بندی‌ کرد » کسه در روم 
بفروش رسیدند . اين دزدان دریایی‌ی برد ه شده آئین مهر را بسه روم بردند ۰۰ . 
این نوشته ازبن نادرست است زیرا: 

۱- پیروان آئين مهر مردانی دلیر » راستگو و درستکار بودند . دزدان را 
به آئین‌مهر راه نبود » خواه دزد دریابی بوده باشند یا صحرایی ویا شهری . مهریان 
با نا درستی و دزدی ستیز میکردند » چگونه میشود پذیرفت که پیروان آئین‌مهر دزد 
دریایی بوده باشند . ۱ 

انگار کنیم که این نوشته درست باشد وشمار دزدان دریایی‌ی کیلیکی را که از 
,بمپی شکست خورده و بندی شده بودند ؛ دست بالای بالا چند صد تن بگیریم . 
این چند صد دزد چه‌جور میتوانستند به میان بر گزیده گان روم راه یابند (آئین‌مهر» 
آئین بر گزیده گان بود ) و با چه نیرویی میتوانستند آئین خود را در امپراتوری‌ی 
دوم کسترش دهند ؟ 
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۲- کلاه مهر » سرپوش فریگی‌ست ‏ درپیکره‌ها و دیوار نگاری‌ها و کنده- 
گری‌هایی که از مهر در امپراتوریی روم بجا مانده » مه رکلاه فریگی برسردارد . 
این میرساند که باید آئین مهر در آغاز از کشور فریگی‌ها به امپراتوری‌ی روم راه 
یافته و درمیان بر گزیده گان روم رحنه کرده باشد . 

زوروموم ها مردمی بودند آریایی که در سده‌های سیزدهم تا دوازدهم پیش از 
میلاد » از راه دربا در کناره‌های خحاوریی دریای روم پیاده شدند . درسدة دو ازدهم 
پیش از میلاد به کشور هتیت‌ها یورش بردند وشهر مطوب6:ع12 (بغاز کوی امروزی) 
پایتخت هتیت‌ها را گرفتند . درسده‌های هفتم تا ششم پیش ازمیلاد به‌اوج زورمندی 
رسیدند و در سال ۵۴۶ پیش از میلاد کشورشان بدست ایرانیان افتاد . 

به کفتهٌ نامجووظ زدانموزط باستانشناس لبنانی که کتابی دربارهٌ فنیقی‌هانو شته, 
مردم دریایی‌در خالك کنعان‌هم پیاده شد ند وبامردم کنعان در آمیختند واز درهم آمیختن 
آنها فنیقی‌ها پیدا شدند . 
همانجور که از درهم آمیختن مردم دریایی و کنمانیان » فنیفی‌ها پیدا شدند 
فریگی‌هایی هم که به کشور هتیت‌ها یورش بردند » آنجا را گرفتند اما در فرهنگك 
متیتی غرق شدند و آئین مهر را از آنها پذیرفتند و مهری شدند . 

۳ در شهر رم تکه سفالی از سده یکم پیش از میلاد پیدا شده که روی آن 
مهر با بال فرشته گان هنگام کشتن گاو نقش گردیده و دو پايهٌ مشعل در دو کنار او 
گذاشته شده است ش ۴۳ . باستانشناسان باختر آنسرا یز( الاهةٌ پیروزیی بو نان 
باستان پنداشته‌اند که درست نیست » چونکه نیکه شکل دیگرداشته است . ش ۴۴ 

۴- محول( امپراتور روم ( ۳۷ تا ۶۸ میلادی ) پیرو آئین مهر بوده و تاجی 
پرتو دار برسرمیگذاشته (مانند پرتو دور سر مهر در کنده گری‌ی طاق‌بستان) وخود 
را برادر عماع1۷ (ایزد فرو غ - مهر) مینامیده است . شاپور دویم ساسانی هم در 


نامه‌یی که به مباصتاصماعومی امپراتور روم نوشته » عود را برادر مهر عوانده است. 
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هنگام تاج‌بخشی به‌تیرداد پادشاه ارمنستان » تیرداد به وممز( چنین گفته‌است: 

خداوندگادا ! من نزد توآمده‌ام تا تو دا مانند میتر | نیاش کنم . من 
آن خواهم شد که تو بایندهای بی‌چون وچرابت ازمن خواهی ساخت , ز بر ا 
"لو سر لوشت و زنده کی‌ی منی . 

اگر ومع مهری‌نبود واز آئین مهر آ گامی‌نداشت» چگو نه ترداد میتوانست 
او را به روش مهریان نیایش کرده باشد ؟ با نوشتةٌ بالا ؛ نمیشود كَفتةٌ باستانشناسان 
باعتر راپذیرفت که میگویند : دزدان دریاییی کیلیکی آئین مهر را به روم برده‌اند. 
. من پر آنم که آئین مهر با کیش بغانی مروزممع و۳ در آغاز باید از آسیای کوچك به 
کشور روم رفته و میان برجسته گان رومی رخنه کرده باشد . 

در جنگهای رومیان با اشکانیان » به ویژه پس از شکست خوردن کر اسوس 
سردار رومی (۱۱۵ تا ۵۳ پیش از میلاد) از سورن سردار جوان اشکانی » سرداران 
رومی دریافتند که با سپامی شکست ناپذیر سرو کار دارند . 

هوراز «وء۲:0 شاعر رومی ( ۶۵ تا ۸ پیش‌ازمیلاد ) سربازان پارتی راچنین 
ستوده است : « اسبان آنها تندرو وجهنده وجنکك افزارشان تنها تیر و کمان است . 
سربازان را از کود کی آموزش میدهند که سوار براسب , به تاحت به‌جلو بتازند و 
تیراندازی کنند و به تندی بر گردند » . سربازان پارتی » در روبرو شدن با سر بازان 
پیادةٌ رومی » مارپیچی میتاختند و دور میزدند و تیراندازی میکردند و برمیگشتند . 

پیروزیی تاریخی‌ی سورن بر کر اسوس رومیان را بر آن داشت که جستجو 
کنند وبه آنهمه دلیری وجنگاوریی سربازان پارتی پی‌ببرند ۰ پس از آنکه رومیان 
دریافتند که . آئین مهر سربازان پارتی را دلیر و جنگی بار آورده است و سرباز 
پارتی » مهرشکست اپذیر ( مهر نبرز » نبز به زبان کردی یعنی شکست ناپذیر ) را 
درجنگ‌ها پشتبان خود میداند » آزاین‌رو بی‌بالا میجنگد و پیروزمیشود کیش بغانی 


"را که آئین سربازی بود و برپایه‌های جوانمردی و منش انسانی و اخلاقی استوار 
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بود به افسران وسر بازان خود آموختند . سربازان مهری شدة روم خیلی زود کیش 
بغانی را در سراسر کشور روم گسترش دادند . نوشته‌های زیادی بدست آمده که 
در آنها سربازان رومی مهر را نیایش کسرده‌اند . به جز سربازان ؛ خراج بگیران 
و کارمندان ثبت املاك رومی هم در کسترش دادن آئين مهرتلاش زیاد کردند . 

آئین مهر به‌اندازه‌یی در کشور روم پیشرفت کرد که ؛ در سده سه‌یم میلادی؛ 
از انگلستان تا شمال افریقا و از کنار اقیائوس اطلس تا کناره‌های خاوریی دریای 
روم و کناره‌های دریای سیاه کسترش یافته‌بود. آئین مهریی ایرانی‌تا آ نجا در کشور 
روم ومیان سران رومی جا گرفته بود که » امپراتوران روم‌به تقلید پادشاهان کیان » 
خود را کیسر ( کی عد بزرگ -4+ سر ) نامیدند. ( کی کسار پاوشاه ماد هم نامش 
کیا کیسربود) . این واژه در زبان سریانی قیصر شده وبه‌عربی رفته‌است ۰ حوعذف1 
آلمانی هم باید همان کیسر ایرانی باشد . 

نخضستین امپراتور رومی که برخود لقّب کیسر گذاشت » ول سزاز بود که 
به زبان ایتالیایی‌ی امروزی یو لیوس جز اره 9 و زان[ خو انده میشود . کیسر 
به‌زبادرومی كِ آسر «موومی » گفته میشده واین‌و اژه» پس از وبازلد[ لقب‌امیر اتوران 
روم شده است ۰ «موعون در زبان رومی ریشه ندارد » از این‌رو پنداشته‌اند که این 
واژه نام شخصیی بولیوس بوده؛ که درست نیست . این بد فهمی از آنجا پیدا شده 
که تاریخ دانان باعتری زبان ایرانی نمی‌دانستند واز وا کیسر ایرانی وپادشاهان 
کیان ۲ گاهی نداشتند . 

آئین مهر در راه رسیدن به کشور روم و در آن امپراتوری» د گر گونی‌های 
زیاد پیدا کرد و با و و منش مردمآن سرزمین اخت گرفت» بی آنکه در پایه‌های 
اخلاقی‌ی آن سستی‌بی پیدا شود . 

در میانةٌ سد سیم میلادی » آثين مهر جهانگیر شده بود . در کشور پهناور 
روم ؛ در آسیای کوچك » در ارفنشتان » درایران » در هندوستان تا مرز هندوجین » 


ی 


ام 


مردان بر گزیده پیرو آثین مهر بودند ۰ به کفته زوم اعمو۲۳ دانا مرد فرانسوی » 
اگر بیماریی کشنده‌یی از گسترش عیسویت در سدهٌ سه‌یم میلادی جلو گیری کرده 
بود ؛ جهان پیرو آئين مهر » یا کیش بغانی شده بود . 


»‌ 


بر افتادن آ ین مهر د رکشور روم 


باهمهةٌ پیشرفتی که کیش‌بغانی در کشور روم کرده‌بودء چون آئین‌بر گزیده گان 
بوه » زنان و همه گان را به آن راه نبود » در برابر عیسویت که دین یکتا پرستی و 
همه گانی بود » نتوانست پایدار ی کند وجای خود را در کشور روم به‌عیسویت داد. 
ستمگریی زورمندان و آشفته گی در امپراتوریی روم هم به برافتادن کیش بغانی 
در آن دیار پاری کرد . 

آشفته گی‌ی امپراتوری‌ی روم درسدة سه‌یم میلادی تا آنجا رسیده بود که 3 
پنجاه سال » از ۲۳۵ تا ۰۷۸۴ سی وشش قیصر روی‌کار آمده بودند که درمیان آنها 
عرب ؛ بهودی و افریقایی هم بود . هزینةً سنگین امپراتوری و زنده گیی پر خحرج 
سر وران » امپراتوری‌ی روم را ورشکست کرده بود . باخریدن‌کالاهای گران مانند: 
دارو » شکر » ابریشم » جواهر وفر آورده‌های بزك و آرایش » از ایران وهندوستان 
و چین با طلا » اندوختةً طلای کشور روم درمدت دو سده به‌يك پنجم کاهش پافت 
و ارزش پول روم به يك دهم ارزش نخستین خود پایین آمد . ( سکهة پول رومی 
به ده درصد ارزش نخستین خرید وفروش میشد ) . خراج گیران » پول کم ادزش 
نمی‌پذبرفتند و از بدهکاران بول طلا میخو استند . 


افز ایش‌هزینه‌مای‌نظامی, کاهش ذخیرطلاو کم شدن‌ارزش‌پوله» امپراتوری‌ی 


۷۷ 


روم را نا گزیر ساخت که ماليات‌ها را افزايش دهد » به اندازه‌یی که روستاییان‌تو ان 
پرداختن آنسرا نداشتند . برای گرفتن مالیات » سربازان را به استانها فرستادند و 
آنها را در خانه‌های روستاییان جا دادند . سربازان که خود را سر ور میبنداشتند » 
به همه چیرز روستاییان » از دام » حورالك » زن و فرزند » دست درازی میکردند . 
روستابیان » برای رهایی ازین زنده گی‌ی پر درد و رنج نا زیر شدند که خان ومان 
خود را رها کنند و به شهرها پناه برند . روستا زاده گان جوان ء راه سر بازخانه‌ها 
راپیش گرفتند وسر بازشدند وسربار دیگران گودیدند. بدین‌سان روستایبان بیشماری 
به سپاهی گری روی آوردند و دست از تولید کردن کشیدند و به مصرف کننده گان 
شهری پیوستند . ستمگری در استانهای آباد مانند مصر و وزازمی) (سرزمین میان رود 
آرن و کوه‌های آلپ و دریای روم و پیرنه و اقیانوس اطلس )» آشوب پپا کسرد . 
روستاییان حو استار اصلاحات ارضی شدند و درخو است داشتند که » از ماليات‌ها 
کاسته شود و هزینه‌های کشوری را همه » یکسان بپردازند . در استانهای کنار 
رودخانه‌های دانوب و رن وبالکان که پاد گان یشترسر بازان رومی در آنجاها بود » 


از ستم کار کنان امپراتوریی روم » خان ومان روستاییان رو به ویرانی گذاشته بود. 


بدین گونه بود وضع درهم و نابسامان کشور روم » هنگامی که دقیانوس 
(دقلیا نوس عنامه‌زاه(عهز0) در سال ۲۸۴ میلادی امپراتور شد . او تا سال ۳۰۵ که 
حود کناره گیری کرد بر سر کار ماند ۰ دقیانوس » روستا زاده‌یی از مردم دالماس 
( همعط در کتارة عاوری‌ی دریای آدرپاتيك ) بود . چون از زنده گی در روستا 
خوشش یامد » راه سربازخانه درپیش گرفت و دراین راه » از سربازی به سرداری 
رسید . او پیشتر يك مرد سازمان دهنده بود تا يك سردار جنگی . برای سر وسامات 
دادن به وضع آشفتة کشور روم » تلاش زیاد کرد و به دستگاه امپراتوری سازمان 
نو داد . کشور پهناور روم را دو بخش کرد : روم غربی که پایتختش شهر رم شد 
و ازبالکان و آسیای کوچك روم شرقی رابنیا ن گذاشت که بیشتررنگك یونانی‌داشت. 


۷۸ 


در نو سازیی امپراتوری » به روش سنای روم » به جای قدرت فردی » حکومت 
گروهی روی کار آورد . خحود قیصرٍ نخست شد و دوست دیربن و همسنگرش 
جمنصنده/1 را قیصردویم نامید و به‌فرمانروایی‌ی دوم غربی کماشت. گذشته ازبن» 
دو قیصر دیگر روی کار آورد مماطه عبمتاصفاووم دا به جمزج۲" (شهری در در 
دود اموم۱ در آلمان غربی که پایتخت قیصرهای روم بود و امروزه بیش از تکصد 
هزار تن در آن زنده گی میکنند) و وروزجمامی را در آغاز به مسرز خطرناك ایران و 
سپس به مرز ناامن دانوب فرستاد . بدین سان حکومت چهارقیصری را جانشین يك 
قیصری کرد - 

برای اصللاح اقتصاد کشور» مالباتها راکاهش داد » ارزش پول را به ده برابر 
بالا برد « برای جلو گیری از بازار سیاه کالاها » کیفرهای سخت گذاشت و کارهای 
اصلاحیی دیگرهم کرد . با هم این کارها ی 
به ویژه هزينة نگاهداری‌ی پانصد هزار سرباز نمیرسید . زیر! سازمان امپراتوری‌ی 
روم قشونی بوده که کشوری داشت وهدف همهٌکارهای ای رن اين بود که هزينة 
روزافزون سربازان گرد آوری شود . 

دقیانوس روستا زاده » مردی بس خودپسند يا به گفتهة روانشناسان امروزی 
خردستایشگر بود . به نام نو کردن امپراتوری‌ی بزرگک روم » از تشریفات دربار 
عاضازا روک و از ال عبر ای کرو زوا اسان وسازد کنه عر ‏ 
سر ود عیامنوور] ی و در سال ۹ جشن هزارمین سا بن افکنی‌ی شهر د 
ژا تا کز3.: 

همه کارهای اصلاحیی دقیانوس و بارانش به جایی نرسید و از فرو ریختن 
امپراتوری جلو گیری نکرد » تنها درهم شکستن آنرا کند کرد و پس انداخت . 

مردم ستمکش و بیچاره که امیدشان از همه‌جا بریده شده بود » به عیسویت 
روی آوردند و به یکتا پرستی که همةّ بنده گان حدا نزد پرورد گار برابر بودند 
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گرویدند . کم کم عیسویت به گروه «سر وران» هم رخنه کرد . قیصرها به جلوگیری 
از پیشرفت عیسویت پرداختند و عیسویان را آزار دادند » که از داستانهای آن 
کشیشان عبسوی با آب وتاب زیاد تاریخ ساختند که بیشتر آنها نباید درست باشد . 

دقیانوس» جون‌عیسوبت رادشمن امیراتوری میدانست وهمکارش حهنصت<۵ 
هم که يك مهری دو آتشه بود » او را به دشمنی با عیسویان برمیانگیخت . به‌نوشتة 
تاریخ نویسان باختر » روز بیست و دویم فوريةً سال ۳۰۳ی میلادی ؛ فرمان پیکرد 
عیسویان را داد ۰ در سرزمین‌های زیر فرماترواییی فناند(0 و صمتهنده۳ به 
عیسویان آزار زیاد رسید » اما وییوزنوم‌زوومی که زنش عیسوی بود » عیسویان را 


آزار نداد . 


دقیأنوس وهمکارش صونصنجه ۱ روزیکم ماه مه سال ۳۰۵ میلادی ازقیصری 
کناره گیری اکردند ۰ در روم شرقی ویازده[و6 و در دوم غربی عناهتاهماوومم برسر 
کار آمدند . گالری‌یوس » با آنکه دشمن سرسخت عیسوبان بود » درپابان زند گی» 
در سال ۳۱۱ میلادی به عیسویان برای بجا آوردن فریضه‌های دینی آزادی داد . 


پس از آنکه میزروزون در گذشت وزنمماوومی و مداممدملز روی‌کار آمدند. 
این دو » برسرقدرت باهم به‌نبرد پرداختند تا درسال ۳۱۲ 0 طزاجه‌اعومن با باری‌ی 
عیسویان و درفش جلیبا نشان » به شهر رم یورش برد ۰ مدااجیده/3 به جلو کیری‌ی 
بورشیان‌شتافت و درگرما گرم جنگ به رودخانةٌ مووببع۲ (تیبر) که در شهر رم روان 
است افتاد و غرق شد و شهر رم به دست کنستان‌تین افتاد . کنستان‌تین به پاداش 
پاری‌ی عیسویان» درسال ۳۱۳ میلادی درشهر میلان فرمان آزادی‌ی عیسو بان را داد » 
دارابیی آنها را پس داد و زیان آنها زا از خزانةً دولت پرداخت ۰ در سال ۳۱۵ 
کشیشان عیسوی ازپرداختن مالیات بخشوده شدند. عیسویان که زورمند شده بودند» 
درسال ۳۴۱ میلادی ورنامماوومی را که از ۳۴۰ تا ۳۵۰ قیصرروم بودء وادار کرد ند 
که مهریان را از انجام دادن آئین خود باز دارد . زير فشار کشیشان عیسوی » در 


۸۰ 


سال ۳۵۶ میلادی مهرابه‌ها را بستند واز نیايش کردن مهری‌ها جلو کیری کردند » تا 
آنجا که نیایش کننده گان مهر را با مر گگ کیفرمی‌دادند ۰ پس از آنکه ژو لیان ووزلیز 
از ۳۶۱ تا ۳۶۳ قیصر روم شد » خواست آئین مهر را از نو رواج دهد اما 
تلاشش بجایی نرسید و کامیاب نشد ۰ پس از او درسال ۳۷۱ کشیشان عیسوی گروه 
زیادی از ستاره شناسان کلدانی و مخ‌ها را به کشتن دادند و در سال ۳۷۷ میلادی » 
مهرابه‌های شهررم را حراب کردند. عیسو بان؛ دراستان‌های امپر اتوریی روم؛ مردم 
را به چپو کردن مهر ابه‌ها وا داشتند . 

کیش بخانی عموو۲ با آئین مهر ‏ تا سدة پنجم میلادی در گوشه و کنار 
امپراتوری‌ی روم پیروانی داشت . از آن پس گمنام شد وبیش از دوازده سده. آئین 
مهر به زیرزمین رفت و در میان مهریان در پنهانی بجا ماند و ازسینه به سینه رفت تا 
در پایان سدة مجدهم » در سرزمین امپراترری‌ی باستانی‌ی روم » با د گر گونسی 
زیاد به‌نام فر اماسو نی از نوسر بر آورد .۰ درسال ۱۷۱۷میلادی از یکی‌شدن جهار ۳ 
لندن» يك لو بز رکث درست شد وپس از آن سازمان پنهانیی فراماسونی در کشور- 
های دیکر به ویژه آنها که زیر نفوذ انگلستان بودند راه بافت و به گسترش قدرت 
امپراتوری‌ی انگلیس یاری‌ی زیاد کرد . 

و 

کارهای معجزه آسایی که مهر دز روی زمین انجام داده است : 

کشت نگاو ر (ورزو) - مهمترین کار مهر در روی زمین نبرد دلیرانه‌اش با 
گاونر و کشتن آن جانور بوده است . يك جانور زورمند آسمانی که به زمین آمده 
بسود و میخواست روی زمین را بایسر کند . از گاو کشیی مهر » در مهرابه‌های 
امپراتوری‌ی روم کنده‌گری‌های زیاد بجا مانده است که گویاتر از همه کنده گری‌ی 
برجستهً مهرابه حوزمطنم۷( در آلمان است که در آن ؛ گاو را نشان میدهد که در 


چرا گامی میچرد ؛ مهر او را میگیرد و به کول میکشد . گاو از کول مهر به پائین 


۱ 


جسته و فرار میکند » مهر گاو را دنبال میکند و برپشت گاو میجهد. پاهای گاو خسته 
را بدوش گرفته و گاو را به پشت انداخته میکشد و پوزهٌ گاو به زمین کشیده 
میشود . ش۴۶ 

در همه کنده گریها و تندیس‌هایی که ازگاو کشیی مهر مانده و زیباترین آنها 
در موزة واتیکان در شهر رم بسه شمارهٌ ۱۵۰ در تالار جانوران به نمایش گذاشته 
شده است » مهر بر کردهٌ گاو نشسته و دشنهةً حود را در کتف گاو فرو برده است. 
با کشته شدن گاو ‏ د گر گونی‌ی اسرار آمیزی در جهان پدیدار گشته است . از مغز 
تيرة پشت گاو نر گندم و از خون گاو بتةً مو روییده است . دريك تندیس درموزة 
لندن ‏ ازجای فرورفتن‌دشنة مهردر کتف گاونر» سه‌عوشهةً گندم روییده است. ش۴۷ 
از لش جانور همه گیاه‌های شفابخش و درمانی در روی زمین روییده است ۰ پس 
از کشته شدن گاو و بار ور شدن زمین » مهر بر ارابةً زرین که چهار اسب سفید آنرا 
میکشند سوار شده وبه آسمان بالا رفته و در آسمان میتازد وزمین را مینکگرد . ش۴۸ 
افسانه کاو نر » درمیان مردم کشورهای باستانی‌ی دیگر هم پیشینه دارد . 

در کشور هتیت‌ها ‏ با آنکه موزیم الاههةً عورشيد را سر ور ایزدان حود 
میدانستند » یرو ایزد آسمانی‌ی آب وهواء زورمندترین ایزدان بود و مردم از او 
میترسیدند ؛ زیرا پرآبی وفراوانی» خشکسالی و کمیابیی فر آورده‌های کشاورزی» 
همچنین توفان » آذرخش و تند ر را از او میدانستند . 

در یزی‌لی کیه مزی‌انازمه1 نزديك بغاز کوی ( در ۱۵۰ کیلومتری‌ی خاور 
آنکارا)» کنده گری‌یی روی يك‌دیو ارسنگی‌پیدا شده که در آن» مجلس دیدار موزد 
ایزد خورشید و ور ایزد آب و هوا کنده شده است . آرینا » بر کرد شیر و 
جع دوی دوش دو ایزد دیگر ایستاده‌اند . روی کلاه نوكك تیز ایزد آب و هوا: 
جفت جفت» شاخ‌های گاو نر کار گذاشته شده و او نر در کنار اوایستاده است. ش ۴۹ 


با آنکه تا کنون از هتیت‌ها افسانه‌بی در بارهٌ گاو ثر پیدا نشده » گاو نر نزد 
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آنان نماد ايزد آب و هوا بوده و در پرستشگاه ایزد آب وهوا به جای اوتندیس 
گاو نر گذاشته شده است . شاخهای گاونر بر کلاه ایزد آب وهوا بلندی جایگاه 
گاونر را میرساند . شاخ بر سررگذاشتن ( ذوالقرنین ) » از کشور هتیت‌ها به جهان 
آنروزی رفته وبا گذشتن زمان » در اروپا به شکل تاج در آمده است . 

از افسانةً گیل "گمش هم زورمندی و پرتوانیی گأونر. جانو رآسمانی‌بی که 
به‌زمین آمده بوده‌برمیاً ید . گیل گمش‌بادشاه افسانه‌بی‌ی شهر اوروك اوعتا در کشور 
سومر (درجنوب میانرودان يا بین‌النهرین امروزی) که نوشته‌اند پیرامون سال۲۶۷۰ 
پیش از میلاد میزیسته » بزر گترین کارش آن بوده که » گاو نر آسمان راکه به‌زمین 
آمده بود کرفته و کشته است » زیرا آن جانور هفت سال کشور سومر را دچار 
خشکسالی کرده بود ۰ 

بازیی‌نبرد با گاونر در کشوراسپانیا؛ مانده از آئین‌مهراست . بجنک‌انداعتن 
کاوها با همدیگر که در گیلان ش ۰ و جاهای دیگر فتنانت و برای آن جشن 
میگیر ند هم مانده از آیین مهر است . 

گذشته‌از گاو کشی. از کنده گری‌های روی‌سنکك درمهر ابه‌هایکاخ زمنموطامع3 
در شهر رم و هنادز دطاه نوم در رومانی و باهاام۳ در یو گسلاوی برمیا ید . 
که » مهر برای ریزاندن باران از ابر » کمان را به زه کرده ؛ تير را در چلةً کمان 
گداشته » ستون کرده چپ را وخم کرده راست که به ایرها ی آسمان تیرانداز ی کند 
تا از آنها باران ببارد . ش۵۱ 

کار دیگر مهر » شکار همه گانی‌ی اوست ۰ هردوت تاریخ نویس یونانی در 
کتابش ( 1۱۳۶ ) نوشته است که » ایرانیان پسران خحود را ازپنج تا پیست ساله گی 
تنها سه چیز باد میدادند : سوادی » یر انداژی » داستکو.بی و داستی ۰ مر 
سرمشق جوانان بوده زیرا نگهبان راستی وحق بوده است . 


در مهرابة دورا - اورپوس ومو۳0 ۵ در سوریه ( روی دبو ار » مهر 


۸۳ 


سوار براسب کشیده‌شده‌است که‌تیر اندازی‌میکندتا ددان آزاررسان راشکار کندش ۵۲ 
البته تير مهر هر کز بخطا نمیرفته است . پس از شکار کردن » مهر و بارانش برسر 
خواد‌نشسته‌اند ش۵۳ . روی يك سنگث در ومز8:0 درصوفیه» به‌عوان نشتن‌مهرو 
801 ) ایزد خورشید ) یه کرش شده است . در مهر ابةٌ معنزجم در یو ٌوسلاوی‌ی 
امروزی هم به خوان نشستن مهر ویارانش کنده گری شده است که دربارءٌآن نوشته 


خو اهد شد . 


تشر وفات مهر ی شدن در امپر اتوریی روم 


آماده کردن جوانان و رسیده ( نوچه‌ها ) برای مهری کردنشان و سرسپردن 
آنها به مهیار» درهمه‌جا یکجورنبوده و به‌عوی مردم هرجا بسته گی داشته‌است . در 
امپراتوریی روم که سازمانش‌برشا لودة سربازی استواربود, مهری شدن نوجوانان 
بسیار دشوار بود و با حضور دو کس انجام میگرفت ۰ این دو مهریی بلند پایسه » 
یکی پدر بود و دیگری رهبر(] گاه اسر ار) موه ۰ درشهر باورو) (درشمال 
ناپل در ایتالیا) مهرابه‌یی پیدا شده که از شکل‌های روی دیو ارهای آن » ر وندمهری 
شدن يك سر سپرده برمیاً بد ‌ گرچه دبو از نگاری‌ها ِ. دیده‌اند » اما کارشناسان 
آنها را بررسی کرده و روشن ساخته‌اند» که در زیر شرحشان نوشته شده است : 

شکل یکم - آغا زتشریفات رانشان‌میدهد. مهیا رکه تنکةٌ سفیدپوشیده» نوچ 
سرسپردةّبرهنه را که چشمانش باپارچةٌ سفید بسته شده. به‌تشرفگاه میبرد ۰ ش ۵۴الف 

شکل دویم - نوچةٌ برهته دستهایش را به‌پشتش برده و زانوی راستش را بر 


زمین گذاشته است . مهیار دست راستش را روی سر نوچه نهاده است . در کنار 


۸۴ 


نوچه » روی زمین شمشیری گذاشته شده است . ش۵۴ب 

شکل سهیم - ترسنال است ۰ نوچ برهنه با چشم‌های بسته دستهایش را دد 
بغل کرده و زانویش را برزمین گذاشته است . روبروی نوچه » تشرف دهنده 
اجمموهجون[ با بالاپوش پف کرده و کلاه فریگی ؛ شمشیری ؟ در دست دارد که 
به سوی نوچه کشیده واو را میترساند . پشت سرنوچه » کس دیگری با بالاپوش 
سرخ رنگک و کلاه فریگی » دست برپشت گردن نوچه گذاشته و او را نگاهداشته 
است ۰ ش ۵۴ج 

شکل چهارم - ترسنالاتر است » نوچةٌ برهنه دستهایش را در بغل کرده و 
زانوهایش را برزمین گذاشته است . رهبر (آگاه به‌اسرار) با بالاپوش سرخ رنگت» 
شمشیری را به‌سوی تاجی؟ که روی زمین افتاده دراز کرده است . تشرف دهنده که 
تنکهةٌ سفید پوشیده » پشت سرنوچه ایستاده و دستهایش را روی شانه‌ها وپای چپش 
را پشت ساق پای چپ نوچه گذاشته است» تا نوچه نتواند از انجام دادن تشریفاتی 
که همانند کشته شدنش است سر باز زند . ش۵۴د 

شکل تم - نوچهة برهنه با دستهای کشیده . مرده وار دمرو روی زمین 
افتاده است . مهیار و رهبر ( ۲ گاه به‌اسرار ) بالای سر وپایین پاهایش ایستاده‌اند . 
گویا رهبر با حرکتی ترسناله ضربةٌ کشنده را به‌نوچه زده است . چنین مینماید که 
داروی مخدری هم به نوچه خورانده شده بوده تا از هوش برود . نوچ از هوش 
رفته » سه چهار روز به‌همان حال‌بیهوشی بجامیمانده » سپس اورا به‌هوش میآوردند 
و غسلش میدادند . نوچة به‌ظاهرمرده و ازنو بجهان آمده ‏ به جر که برادران مهری 
درمیآمده و برادر آنان میشده وشایستهٌ رهبری‌ی مردم میگردیده است . ش ۵۵۴ 

هش از آقاژ ریت۷ ترجه سوه که مکوره که انس راوج زا گ ور اوناش 
میشود باز گو نکند . يك سو کند نامةٌ دستنوشته روی پاپیروس » در موز فلورانس 


نگاهداری میشود که فارسی شده آن چنین است : 


۸۵ 


به‌ناع ایزدی که ذمین دا از آسمان » دوشنی دا از ثاد.بکی » شب دا از 
روز » جهان دا از آشفته‌گی » زنده‌گی دا از مرك ء کون دا از فاد جدا 
کرده » با بهی نآ گاهی و وجدان » سو گند میخورع که اسر ادی دا که تشر ف 
دهنده‌کان » در خدا نر سمان ووزو‌ویعو و دسر (] اه به اسرار ) در خور 
احتر ام دمقدس دنه همچنین شرف بافته‌تان با من و برادران خیلی 
مهر بان بر اي فاش میکنند بنهان دارع . امیدوارم در نگهدادیی سو گندم 
به من خوش بگذرد . بازهم سو گند میخورم که ا گر خیانت ودزم؛ به‌سزایم 
پرسم . این تشریفات سخت برای آزمایش دلیری » پایداری در برابر دشواریها و 
استوار بودن دردین نوچه انجام میگرفت » تا بشود رهبریی مردم را به او سپرد . 
پس از آنکه نوجوان به جر که برادران مهری در میآمد . میت انست به هفت 
پل مهری‌ی کلاغ ؛ نامزد » جنگی » شیر » پارسی » مهر پوبا و پدر (پیر سپی یر" ) 
بالا رود . 

درسه پل کلاغ » نامزد وجنگی مرد مهری شده را با اسرار آشنا نمیکردند. 
آشنا شدن به اسرار » آغازی بود برای رسیدن به‌چهارپلةً بالایی» تا مرد مهری شده 
آدم شود. زیرا مهری شدن وبالارفتن ازپله‌های‌هفتگانه راه راه آدم شدن میدانستند . 

۱- کلاغ »همم پیام آور آغاز رفتن به‌سوی‌ایزد ويك زنده گی‌ی نوبود . 
پیام آوردن کلاغ در افسانه‌های مردم دیگرهم پیشینه دارد ۰ نوح نبی‌هم پس از پایان 
یافتن توفان » نخست يك کلاغ را به پرواز در آورد تا خبر آورد که » آیا خشکی 
نمایان شده است با نه . در زبان‌های دیگرهم کلاغ خوش خبر هست . 

۲- نامزد وطم‌میج» کسی که برای بالارفتن ازپله‌های مهری نامزد میشدء 
باید از حانو اده و دوستان خود کناره گیری کند و زمانی در مهرابه با دامن طبیعت 
تنها بماند و از دیده‌ها پنهان شود . در دوران نامزدی» نوجوان باید حاموش بماند 
و لب به سخن نگشاید » که گاحی این کار سالها به درازا میکشيد . مهریان کشور روم 


م2 


میپنداشتند که با خاموش ماندن » نیروهای روانی‌ی دیگر نامزد افز ايش مییاید » 
همانجور که | گر بندی جلوی آب بسته شود » آب پشت آن انبار ميشود . 

۳- جنگی ۱/6 » در این پله دلیری » جنگاوری و پایداری‌ی مرد جنگی 
پرورش مییافت. اوباید برساند که در زمان پنهان بودن و حاموش ماندن چه آموخته 
است ۰ آیا شايستة آن شده است که » آئین ایرانی‌ی نیایش مه ایزد فروغ را 
گسترش دهد ؟ 

پس از گذراندن دورةٌ نامزدی » مهریان جشن میگرفتند و نامزد. کار آمد را 
به پل جنگی بالا میبردند . جنگیان » در کشور روم برای گسترش آئین مهر تلاش 
زیاد میکردند ‏ زبرا خود را همرزم مهر نبرز (مهرشکست ناپذیر) میبنداشتند که با 
درو غ گویی و ادرستی‌ی اهریمن که تاریکی را به زمین آورده بود ستیز میکرد . 

۴ شیر ۰160 بالا رفتن ازپلةً جنگی به «پلا شیر» بسیار وشوار بود . هنگام 
شیر مرد شدن ‏ به مرد جنگی يك ضربةً شمشیر میزدند » این نماد (سمبل) شیرمرد 
شدن او بود ۰ این سنت بسه شوالیه گری‌ی اروپا راه یافته ببود ۰ در پرورش دادن 
دانشجوبان آ لمانی در« گروه‌های ز ننده» ازاین سنت پیروی میشود. هنگام آزمایش » 
با تازبانه برچهرة دانشجوی جوان میز نند » جوری که جایش بماند و اين را نشانةً 
مردانه گی و دلیری میدانند . 

هنگامی که مرد جنگی میخواست به‌پلةً شیرمردی بالارود » زبان و دستهایش 
را با عسل آ لوده میکردند . چون عسل از شيرة کل است و گل در برابر آفتاب 
میروید » از این‌رو عسل را پرتو مجسم شدة خورشید میدانستند . با لودن دست‌ها 
وزبان مرد جنگی » اونیرو میکگرفت وشايستةً شیرمرد شدن میگردید . چون شیرشاه 
جانوران ونیرومندترین آنان است » شیرمرد مهری‌هم به‌سر آمد زورمندی میرسید . 
روی چهرة شیرمرد خالکوبی میکردند » گویا با آهن سرخ شده در آتش ؛ روی 
پیشانی‌ی شیرمرد را داغ میکردند که به شیرمردی شناخته شود . 


۷ 


۵- بادسی ووومع » با بالا رفتن به پلةٌ پارسی » شیر مسرد رومی خود را 
پارسی (ابرانی) شده میدانست » از مردمی که رومیان کیش بغانی را گرفته بودند 
واين سرافرازیی بزر گی برای اوبود . با پارسی شدن » نگهبان و سرپرست روان 
همه مردمی میشد که زیر رهبری‌پش بودند » او به نام آن مردم خواند میشد . کار 
پاررسیمرد به اندازه‌یی دشوار بود که » کمترین لغزش و لو دادن ( باز گو کردن ) 
کوچکترین سر از اسرار مهریان از سوی او » برایش کیفر مرگ داشت . 

مهر بو با فیاعطمج0م۲1[1 » با بالا رفتن به پلة مهر پویایی » او دیگرخود 
را وابسته به‌جایی وبه ملتی نمیدانست» بلکه همبسته گی به همه مردم جهان داشت و 
همه جا را میهن خود میدانست . هنگام بالا رفتن به پلةٌ مهرپویایی » اوجای خود را 
در حورشید میبنداشت و این بسیار مایةٌ سرافرازی‌یش بود . 

۷- بدر يا پیر (پی بر) «عا ‏ بالاترین پله در آئین مهر و جانشین مهر بوده 
است » مانند پاپ که کاتو ليك‌ها او را جانشین عیسی ع میدانند . گرچه درکاوشها 
کاهمی به نام پدر پدران ونااحتاوج عواع۳ بر خورده‌اند » اما این همه‌جایی و همه گانی 
ثبوده است . واه پدر جوزو۳ در عیسویت بجا مانده است . 

پدر در آئين مهر یبا کیش بغانی تنها پیشوای بزرگگ دینی نبوده » بلکه به 
زنده گی‌ی تن و روان پیروانش هم رسیده گی میکرده است ؛ او جایگاهی بسیار 


ارجمند داشته و همه مهریان به او احترام میگ اردند . 


نت 


۸۸ 


نشان‌های پیر و آن آ ثین مهر در امپر اتوریی روم 


در امپراتوری‌ی روم » مريك از پله‌مای هفتگانهةٌ مهری نشان ویژه‌یی داشته 
است . در مهرابةً حو شبختی 0ژه‌وزه‌ز] که در شهر مزاون ( درجنوب باختری‌ی 
شهر رم » کنار رودخانةٌ تیبر و هفت کیلومتریی کنار دریا ) پیدا شده » نشان‌های 
هفت له مهری در کف مهرابه با موزائيك ساخته شده است » که شرح آنها را در 
زیر میخوانید : 

تشان کلاغ 002 : بجز شکل کلاغ يك آبخوری‌ی دسته‌دار ويك برسم» 
که دو مار که‌حودرا دور آن‌پیچیده‌اند وهمدیگررانگاه کته ین دشن ش۵۵ الف 

تشان امز د عطوصل( : با آنکه موزائيك آسیب دیده » از آنچه بجامانده 
برمیآاید که » يك پیه سوزء يك سربند نیمتاج مانند ويك مشعل‌بوده است . دردیوار " 
نگاری‌های کلیسای سانتاپر بسکا مموزد۲ ماصد8 در شهر رم » نامزد با يك روسری » 
همانند آنچه نوعروسان درشب عروسی برسر میکنند» کشیده شده است ۰ ش۵۵ب 

نشان جنگی وه[:/1 : يك نیزه » يك کلاه‌نعود و يك کو له پشتی‌ی سربازی 
بوده است . در کلیسای سانتاپریسکا , جنگی بالباس قهوه‌یی رنك کشیده شده که 
کو له‌پشتی را روی شانهٌ جیش انداخته است . ش‌۵۵ ج 

نشان شیر مم] : يك خاك انداز آتش همزنسی ؛ يك چنگک مصری و چیزی 
که از آن آذر خش‌میجهد بوده گویا خاك انداز آتشی‌مزاج بودن شیررا میرسانیده و 
حنگام زدن چنگ. آوای خواب آور از آن برمیخاسته‌است . در کلیسای سانتاپر بسک 


شیر بايك شولای سرخ رنگك کشیده شده است ۰ ش‌۵۵ د 


۸۹ 


نشان ,بادسی ومودو۳ : يك نیم ماه و ستاره » يك داس بزرگک درو گری ويك 
داس کو چك‌سرشاخحه زئی‌بوده است. در کلیسای‌سانتابر بسکا؛ پارسیمرد باعوشه‌های 
بلند گندم در دست » کشیده شده است ۰ ش۵۵ ه 

تشان مهر بو با عسصمتههز[و17 : يك مشعل يك سربند نیمتاج مانند پرتودار 
بابند زیرچانه ويك تازیانه‌بوده است. مشعل وسر بند همبسته‌گی‌ی مهر پویا را با مهر 
میرساند . هنگامی که مهرسوار برارابةً ذرین به‌سو ی آسمان میرود ؛ چنین تازیانه‌بی 
دردست دارد . اینها گویای بسته گی‌ی مهرپویا با مهر است ۰ ش۵۵ و 

در کلیسای سانتاپریسکا » مهر پویا با لباس سرخ رن و کمر بند زرد کشیده 
شده است . 

تشان بدد ۳۵107 : داس کوچك برای بریدن سرشاخةٌ درخت » کلاه فریگی؛ 
برسم وجام ( کشکول؟) بوده» پدر با پیر جانشین مهروتن پوشش همانند تن‌پوش 


مهر بوده است ۰ ش ۵۵ ز 


۹۰ 


آ ین مهر و عبسوبت 


اگر گفته شود که عیسوبت امروزی آئین مهر است که دنک یهودی 
گرفته » گز اف آو.یی نبست . 

محمد طاهر بیرونی درپنجاه سال پیش کتاب « بت پرستی ومسیحیت کنو نی » 
را نوشت » رضا دامغانی نمایندهٌ مجلس» آنرا به‌فارسی بر گرداند و محمد رمضانی 
آنرا درسال ۱۳۴۳ ه. ق. بچاپ رسانید. چندی پیش يك دانا مرد سرشناس ایرانی 
که مسلمان متعصبی‌ست به من گفت : « | گرپیغمبری‌ی عیسی ع درقر آن نیامده‌بود» 
من آنرا نمیپذیرفتم » پس تنها من نیستم که چنین میگویم گفته‌یی‌ست که خیلی‌ها 
بر آنند . 

پس از انقلاب بزرگ فرانسه (ا ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹) و آزاد شدن گفتن ونوشتن 
و برداشته شدن فشار کشیشان کاتو ليك از سر مردم در آن دیار » خرده گیری‌ی بی - 
پروا از عیسوبت آغاز شد که حمصع تعممع دانا مرد بنام فرانسوی پیشاهنکگ آن 
بود. پس ازاو؛پژوهشگران دیگردنبال این کار را گرفتند وته وتوی عیسویت امروزی 


را در آوردند . 


۹٩ 


چون عیسی ع خود کتاب آسمانی‌بی تیاورده » آنچه دردست عیسویان است 
انجیل‌هایی‌ست که ازحو اریو نش مانده که باهم نمیخوانند ويك‌جور نیستند. ازاین‌رو 
کشیشان عیسوی در امپراتوری‌ی روم ؛ در آغاز کار ناگزیر بودند » آئین مهر را که 
برپایه‌های بلند احلاقی استوار بود » بسه جای عیسویت بپذیر ند . کشیشان عیسوی 
چیزی نداشتند که دربرابر آئین‌مهر بگذار ند. آئین‌مهر بسیارساده بود » نیایش مهردر 
مهر ابه‌های بی آرایش کوچك بر پامیشد . در آئین‌مهر از جشن‌های‌بزر کگ و بدمستی‌ها 
نشانی نبود . در آئین مهر از کارهای جنسی هر گز گفتگو درمیان نبود . مهریان به 
راستی باهم برادر و یار یکدیگر بودند و ۰۰۰۰ چنین آئینی را نمیشد از پیروانش 
گرفت و به جایآن چیزی به آنها نداد . 

با پیدا شدن ده‌ها مهرابه در سرزمین‌های امپراتوریی روم در یکصد سال 
گذشته » آئین‌مهر از نوشناخته شد وهمانندی‌ی چشمگیر آن باعیسویت پژوهشگران 
را به شکفتی اندانعت . این پیشامد کشیشان عیسوی,را به تلاش واداشت تا دربرابر 

روشن شدن حقیقت عیسویت آمروزی ؛ چاره‌یی بیا ندیشند . زیرا دیگر نمیتوانستند 

همانندی‌ی آئین مهر را با عیسوبت امروزی پنهان کنند . 

کشیشان‌سخن‌ها گفتندو کتاب‌هانو شتند که: میتر | » عبسی‌ی حقیقی‌بود. این 
را من در صفحهٌ ۱۴۸ کتاب ۲ لمانی‌ی حصناندماونبطه‌نا فهب همزدماوب/-ویطن/۱ 
نوشتةً 60 ۸11۳۵0 چاپ ۱۹۶۰ خواندم . در این کتاب که تنها نیست و 
همانندانی هم دارد و من آنسرا برای نمونه بر گزیده‌ام » از صفحدٌ ۱۳۰ تا ۱۹۷ 
(۵۷ صفحه) ازهمانندی‌ی آئین مهر وعیسویت نوشته شده است تا برساند و پایدار 
کند که «مهرحضرت عیسیی حقیقی بود » . 

بجا آوردن آئین مهر به نام عیسویت به‌جابی رسیده بود که معا ی ب با 
از ۴۴۰ تا ۴۶۱ پاپ بود » به ستیز با انجام دادن آئین‌مهر برحاست . او دشتور داد 
که : باید ازکار نابخردان عیسوی‌بی که آفتاب را نیایش میکنند و از روی بلندی‌ها 


۹۲ 


هنگام بر آمدن سرعیی بامدادی ( مظهر جلر؛ٌ ایزد مهر ) ۰ رو به سوی خورشید 
میایستند و دربرابرش سرفرو میًورند وخم میشوند » جلو گیری شود . تاآن زمانه 
عیسویان » از روی بلندی‌ها . هنگام بر آمدن آفتاب به سوی خاور » در نیمروز به 
سوی جنوب و در فرو رفتن آفتاب به سوی باختر میایستادند و سر فرو میآوردند 
وخم ميشدند و نیایش میکردند . 

همین پاپ گفت که : عبسویان موّمنی هستند که به کلیسای بتروس میروند و 
به جایآ نکه خدای یگانه راپرستش کنند » ازپله‌مای مهراب بالامیروند » روبه‌سوی 
خورشید درخشان میایستند و دربرابر آن سر فرو میآورند وخم میشوند . ازاین کار 
که مانده از دوران حدانشناسی‌ست باید جلو گیری شود . از آن پس سخت گیری 
درنیایش مهر دربرابر حورشید بجایی رسید که ؛ مردم از ترس کشیشان یارای نگاه 
کردن به حورشید و ستاره گان را نداشتند ۰ با اینهمه سختگیری‌ها » چون کشیشان 
عیسوی چیزی نداشتند که به‌پیروان حود یاد بدهند » سرانجام اگزیر شدند مراسم 
آئین‌مهر را به‌نام عیسویت به آنها بیاموزند - 

درزیر ده‌مورد ازمر اسمدینی‌بی‌را که‌عیسو یت از آئین‌مهر گرفته‌است میخوانید: 

۱- اد دور عیسی ع: کشیشان عیسوی‌تاسدة چهارم میلادی, مانند ارمنی‌ها» 
روز ششم ژانویه را زاد روز حضرت عیسی میدانستند . پژوهشگران به اینچا 
رسیده‌اند که » نه تنها زاد روز عیسی ع روشن نیست ؛ بلکه زاد سال آن حضرت هم 
چند سال پیش از آغاز گاه شماریی میلادی بوده است ۰ پس بیست وپنجم دسامبر 
زاد روز عیسی ع نیست . 

شب بیست وچهارم به بیست وپنجم دسامبر » زاد شب ایزد فرو غ » بغ مهر 
است » شب آغاز زمستان و شب یلداست که ماهم آنرا جشن میگیریم (یلدا به‌زبان 
"سریانی به معنی‌ی تولد است) . چون زاد شب بغ مهر در میان مرد امپراتوری‌ی 
روء‌ریشه دوانیده ودردل آنان‌جا گرفته بود و کشیشان‌عیسوی‌نتو انسته‌بودند آنرا ازیاد 


۹۳ 


مردم ببرند » آنرا زاد شب عیسی ع کردند . نوشته‌اند که » باید این کار در آغازسدة 
پنجم میلادی انجام گرفته باشد . 

درنیمه شب آغاز زمستان» که پس از آن روزها بلند وشب‌ها کو تاه میشو ند و 
روشنیی ایزدی بر تاریکیی اهریمنی چیره میگردد » مهریان در مهرابه‌ها جشن 
میگرفتند و با هم هم آواز شده سرود میخو اندند که بی کم و کاست عیسویان از آن 
تقلید کر ده‌اند . 

تا چندی پیش کشیشان عیسوی همانند مهریان » تنها هنگام بر آمدن و فرو 
رفتن آفتاب در کلیساها وعظمیکردند» | کنون‌هم بیشتروعظها در کلیساهای‌کاتو ليك: 
درپگاه وهنگام فرو رفتن آفتاب انجام کیره 

افراشتن درخت کاج درشب بیست وپنجم دسامبرهم از آئين مهر گرفته شده 
است که همان سرو آریایی‌هاست که درتخت‌جمشيد هم روی سنگث کنده گری شده 
وبه‌شکل بته جغه نیزدر آمده است ش ۵۶‏ اینکه نوشته‌اندعیسویان جهان» افراشتن 
درخت کاج را درچند سدهٌ گذشته از عیسویان آلمان یاد گرفته‌اند نباید درست باشد 
زیرا» در کنده گری‌ی سنگك مهراب درمهرابهة ویندمز] در آلمان» مهرو دومهربانش 
روی‌درخت کاج‌نشسته‌اند ش۵۷. هم‌چنین روی‌سنگك‌مهر اب درمهر ابهٌ ممزعطعه 11600 
در آلمان که چند درخت‌کاج کنده گری‌شده» بریکی‌از آنها مهر نشسته است ۰ ش۵۸ 

ستاره‌یی را که بالای درخت‌کاج آو یزان میکنند نماد خورشیداست . روشن 
کردن شمع روی درخت‌کاج و در کلیساها هم از آئین‌مهر بیاد مانده است . درجهان؛ 
ایرانیان وعیسویان شمع روشن میکنند که از آئین‌مهر بیادشان مانده است . 

۲- اه شمادی ی عیسیویان هم از مهریان گرفته شده است . نوشته‌اند که » 
گاه شماری‌ی حورشیدیی رومیان را پولیوس کسر" » در مصر با رایزنی‌ی ستاره 
شناسان هلنی ؟ اصلاح کرد ۰ دراینجاهم باز سر وکلةٌ يك بونانی به نام وموووزد8 
پیداشده ودراصلاح کردن گاه شماری‌ی رومیان به‌یولیوس کسر یار ی کرده‌است!؟ 


۹ 


این نوشته درست‌نیست زیرا مصری‌ها تاسال ۴۷۱۱ پیش ازمیلاد گاه‌شماری‌ی 
قمری‌داشتند . از آن پس گاه شماری‌ی خورشیدی باسال ۳۶۵ روز را رواج دادند. 
سال ۳۶۵ روز و شش ساعت را که درست نبود » یولیوس کسر از مهریان ایران 
گرفته بود ..گذشته ازاین » بولیوس کسر" » کمتر از یکسال درمصرمانده و دراین ‏ 
مدت رقیب سرسخت خود » پمپی را دبال میکرده تا اورا کشته است . بجز این » 
آغوش گرم کلئو باتر! به‌اندازه‌یی دل و سرش را گرم کرده بود » که نمیتوانست 
به کار درست کردن تقویم رومیان بپردازد . 

درست این است که » گاه شماری‌ی خورشیدی ایرانیان باسال ۲۶۵ روز و 
شش ساعت که دقیق نبود زیرا » سال خحورشیدی از ۳۶۵ روز وشش ساعت کمی 
کمتر است » حمراه آئین مهر به روم رفته است . بولیوس کسر آنرا ( در سال ۴۶ 
پیش از میلاد ؟ ) در کشور روم رواج داد که » آغاز سال مانند سال خورشیدیی 
مهریان » ماه مارس بود (یکم یا بیست و پنجم ) ۰ ازچه زمان آنرا به یکم ژانویه 
جابجا کرده‌اند روشن نیست . این از نام ماه‌های فرنگی برمیید که » با دو ماه 
جلو کشیدن آغاز سال » سپتامب رکه ماه هفتم بوده ماه نهم شده ‏ اکتبر که ماه هشتم 
و ماه دهم شده؛ نوامبر که ماه نهم بوده ماه بازدهم شده ودسامبر که ماه دهم بوده 
ماه دوازدهم شده است . 

پس از روشن شدن اینکه » آغاز سال ازماه مارس (آغاز سال مهری) به‌یکم 
ژانویه جابجا شده است » کشیشان عیسوی چون نتوانستند این‌جابجا شدن را پنهان 
کتان.غ گفتند که در روم باستانی سال ده مساه داشته است و ماه‌ها از آنزمان نام 
گرفته‌اند . انگار کنیم که اين گفته درست باشد ‏ بازهم هیچ گو نه بسته کی با گاه 
شماریی عیسویان ندارد زیرا : 

نخست آنکه » سالی که میکویند ده ماه ( ۳۰۴ روز ) داشته سال رومیان 


باستانی تا حفتصد سال پیش از میلاد بوده که پیرامون سال ۷۰۰ پیش از میلاد 


۹۵ 


ورخلا‌هم۲ مرح به جای‌آن سال‌دوازده مامی گذاشت که ۳۵۵ روز با دوره‌های 
کبیسه داشت . با حساب کردن کبیسه ». شمار میانگین روزهای سال برابر میشد با 
۲۶۶ روز وشش ساعت. چون مدت این سال زیاد بوده » به دستور یولیوس کسر؛ 
از روی سال خورشیدیی مهری » گاه شماری‌ی رومیان اصلاح شد و سال دوازده 
ماهی با ۳۶۸۵ روز معمول گردید که هرچهارسال يك روز کپیسه داشت . 

این سال هم درست نبود و ازسال حقیقی (۲۴۲۱۸۸۷۹د۳۶۵ دوذ) هر ۱۲۹ 
سال يك روز زباد داشت ۰ ابن نادرستی در گاه شماریی ابرانیان بود که همانجور 
رومیانآنرا پذیرفته بودند . ازاین‌رو پاپ گر گور سیزدهم درسال ۱۵۸۲ی میلادی 
دستور داد آنرا اصلاح کنند » که گاه شماری‌ی گر گوری نام گرفته است . 

دوم آنکه » گاه شماری‌ی میلادی ازسال ۵۲۵ آغازشد . تا آن زمان گاه 
شماری‌ی دقیانوسی در جهان عیسویت معمول بسود . پیرامون سال ۵۳۰ میلادی » 

يك راهب عیسوی به نام ویژوتوویزط گفت که » دقیانوس يك مهری‌ی سرسخت بود 

که عیسویان را آزار میداد . سزاوار نیست عیسویان گاه شماریی دقیانوسی بکار 
برند . به پيشنهاد او آغاز گاه شماری » به زاد سال عیسی ع پرده شد . او سال ۲۴۷ 
دقیانوسی را برایرسال ۵۲۵ میلادی گرفت که درحسابش چند سال اشتباه کرده بود 
زیرا عبسویان حساب کرده‌اند که » عیسی چندسال پیش از آغاز گاه شماری‌ی میلادی 
به جهان آمده است . 

پس اگر سال ده ماهی هم درست بوده باشد ؛ دوازده سده پیش از معمول 
کردن سال میلادی رایج بوده وهیچ گونه بسته گی‌بی میان آنها نبوده است ۰ سال 
ده ماهی را کشیشان عیسوی دستاو یز کرده‌اند تا پاسخی برای جابجا کردن آغازسال؛ 
از مارس به یکم ژانویه داده باشند » که نمیشود آنرا پذیرفت . 

سیم آنکه » شمار ماه‌مای سال » طبیعی‌ست و قراردادی نیست که آنرا ده 
ماه یا دو ازده ماه‌گرفته باشند . از زمانی که گاه شماری پیدا شده » سال دوازده ماه 


م 


داشته است که آنرا از دوازده بار گردش کردن ماه به دور زمین گرفته‌اند . نام ماه 
در زبان‌های آریایی از واژهٌ ماه » ستاره‌یی که دور زمین میگردد » گرفته شده است. 
امروزهم سال و ماه‌های قمری نزد مسلمانان و بهودیان معمول است . پس از آنکه 
دانش ستاره شناسی پیشرفت کرد » سال خورشیدی » جای سال قمری را گرفت و 
ماه‌های حورشیدی جای ماه‌های قمری را کگُرفتند . 

نام روزهای هفته هم ازمهری‌ها گرفته شده است . روز آفتاب (یکشنبه) روز 
روز مقدس عیسویان است ؛ روز ماه (دوشنبه) و روز تندار (پنجشنبه) هم هنوزبیاد 
مانده است . اینها همه‌گو بای آنست که » گاه شماریی امروزیی عیسوبان از گاه 
شماری‌ی مهربان گرفته شده است . 

۳-نثلیث : یکتاپرستان تثلیث عیسویان را کفرمیدانند. هاتف درترجیع‌بند 
بی‌ماتندش گفته است که : « نام حق یگانه چون شاید ۰ که آب و اين وروح "قدس 
نهند ؟ ». تثلیث عیسویت هم ازسه گانه گی‌ی «مهر و دومهر بانش» گرفته شده است. 
دو مهر بان که خیلی به مهر نزديك بودند » یکی درسوی راست مهر » مشعلش را به 
سوی‌بالامیگرفت که‌نشان‌بر آمدن آفتاب‌بود(به گفتة رومیان وعایدهت ش۰)۵۹ بع‌مهر 
سوار بر کردة گاو فر درمیان که نشان نیمروزبود ودیگری سوی چپ مهر» مشعلش 
را به سوی پایین میگرفت ( به گفتهٌ رومیان وماممهانوت ش۶۰ ) که نشان فرو رفتن 
آفتاب بود . 

مفسران قر آن » سور اصحاب کهف را در باره غار شهر افسوس میدانند . 
شهر ونومطو] از سدة نهم تا سدة پنجم پیش از میلاد » بندری آباد بسود در باعتر 
آسیای کو چك. کنار دریای مدیترانه نزديك ازمیر و درپایان راه ابریشم» که امروزه 
ازمیر جای آنرا گرفته است . این شهر را در سال ۳۸۶ پیش از میلاد » ایرانیان و 
در سال ۱۳۳ پیش از میلاد رومیان کرفتند . در سه‌یمین شورای عالسیی کلیسای 
کاتو ليك در سال ۴۳۱ میللادی در شهر افسوس » کشیشان عیسوی حضرت مریم را 


ماد خدا شناختند . 


۷ 


درشهر افسوس‌غار مهرابه‌یی پیدا شده که در سورةٌ اصحاب کهف درباره آن 
آمده است : «.... و آفتاب را ببینی چون بر آید ازغارشان » به‌سوی دست راست 
متمایل گردد وچون فروشود بگذرد برایشان دست چپ ۰..» (مشعلهای دومهر بان!). 

اسدی گفت : 

از اهل عجم خاسته‌اند اصحاب الکهف 
بد اين خبر از ابن منبه سرفتیان 

در سال ۱۵۱٩‏ میلادی )م8 و۵ ممجقجم نقاش بنام ایتالبایی » شمایلی از 
تثلیث کشید که کشیشان رم چون آنرا الهام گرفته از « مهر و دومهر بانش » دانستند » 
شمایل را گمراه کننده خو اندند و آنرا بازداشت کردند ۰ ش۶۱ 

۴ عروج عیسی ع به آسمان: عیسویان بر آنند که» سه‌روز پس ازبدار کشیده 
شدن عیسی ع و بخاك سپردنش » او از گور برحاسته و به آسمان عرو ج کرده است. 
این را هم عیسویان از آئین مهر گرفته‌اند . پس از آنکه مهر گاو شرور آسمان را 
کشت و از لاش آن جانور زمين بارور گردید » بر ارابةً زرین که چهار اسب سفید 
آنرا میکشيدند سوار شد و به آسمان رفت . 

مانی پیغمبر ایرانی ( از ۲۱۶ تا ۲۷۷ میلادی) گفت که : « مسیح حقیقی دوح 
محض بود و جسم نداشت » کسی که بدار کشیده شد » پسربیوه زنی بود » . 

در قرآن » درسورة الساء آیةٌ ۱۵۷ آمده است که : «.... ما مسیح عیسی 
پسرمریم فرستادةٌ خدا را کشتیم درحالی که اورا نکشتند و به‌دارش نکشیدند . ولیکن 
امربر آنها مشتبه شد ودرشك‌اند و آنها رابه آن دانشی‌نیست جزپیروی از گمان(شان) 
و به پقین او را نکشتند » . 

حافظ گفت : 

گر روی پاك و مقدس چو مسیحا به فلك 


از فرو غ تو به خورشید رسد صد پرتو 


۹۸ 


حافظ هم از مسیحا (مهر) سخن می گوید که ایزد فرو غ بود » نه از عیسی ع 
که میچ گونه بسته گی‌یی با فرو غ نداشته است . 

۵- کاتوليك‌ها بسیاری‌از عنوان‌های دینی‌ی‌خود رااز آئین‌مهربا کیش‌بغانی 
کرفته‌اند مانند : پاپ ۴2۵6 اطا۸ بعافد۳ ,متمن؟ ,م۸6 و جز اینها . 

پاب - پیشو ای کاتو ليك‌های‌جهان که پایتختش درو اتیکان‌رم است. ایتا لیایی‌ها 
به پاپ موو۳ می گویند که همان پاپا -د بابا - پدر » هفتمین و بالاترین پلة آتین 
مهر است . 

وولو۳ - عنوانی از کشیشان‌کاتو ليك است که آنهم از «پدر» هفتمین پلةآئین 
مهر گرفته شده است . 

۱ - عنوان کشیشان پایه‌مای پایین کاتولیکی‌ست . به زبان فرانسوی آنرا 
۸6 گویند که از «آبة» آئین‌مهر گرفته شده است . نوشته شد که . آبه جای‌گود. 
غار مانند و غار است . 

۵ - عنو ان راهب دین عبسوی‌ست که به معنی‌ی «برادر» است وبه زبان 
ایتالیایی ملاماوع۳ گفته میشود . درامپر اتوریی روم» پیروان کیش بغانی یا مهریان 
باهم برادر بودند و به همکیشان خود برادر میگفتند . فراماسون‌ها هم به همدیگر 
برادر میکویند که از کیش بغانی‌ی رومیان بیاد مانده است . 

موز - نام تاجی‌ست که پاپ‌هنگام انجام دادن‌تشریفات دینی‌بر سرمیگذارد. 
تاج پادشاهان ماد و پارس تیار نام داشته ؛ این واژه به پونان و از آنجا به روم رفته 
و عیسویان به‌تقلید پادشاهان ایران » تاج تیار برای سر پاپ بر گزیدند . امروز هم 
در ایران درویشان کلاه تیار برسر میگذارند . 

مم/( - سرپوش بلندی‌ست که بالای آن‌چالك دارد ۰ کاردینالها ؛ هنگام‌انجام 
دادن تشریفات دینی آنرا برسر میگذارند . روشن است که این واژه‌هم از نام میترا 


با مهر گرفته شده است . 


۹۹ 


مهرشناسان باختری نوشته‌اند که » از آغاز کسترش عیسوبت در امیر اتوری‌ی 

روم » از هفت پلةً مهری در عیسویت تقلید میشده است با نامهای زیر : 
بوحاع۳۵ظ ,صمفنن بصم‌فتلطاناه رفباشتفتاون) رتم میا رافنهتمعظ رطاط(ملم۸ 

۶- عشاء دپانی : عیسویاذبر آنند که واپسین باری که عیسی ع‌باحواریو نش 
همنشین شد » با هم نال خحوردند و شراب نوشیدند . شمایل‌های زیادی از این 
همنشینی کشیده شده است که زیباترین آنها کار زموزلا ة 80رمدمما دوی دیواد 
کلیسای مریم مقدس در شهر میلان است ش ۶۲ ۰ عیسویان به یاد این همنشینی ء به 
کلیسا میرو ند ونان میخورند و شراب مینوشند . پروتستان‌ها» نان را تن وشراب را 
حون حضرت عیسی ع میپندارند . کاتوليك‌ها » هنگام فرو رفتن آفتاب ؛ به کلیسا 
میرو ند و از کشیش درخواست بخششگناهان خود را میکنند . پس از بخشوده شدن 
گنامانشان » بامداد فردایآن روزء ناشتا به کلیسا میرو ند و در آنجا از دست کشیش 
نان و شراب میگیرند و آنها را میخورند و مینوشند . 

تا سال ۱۹۰۵ کاتو ليك‌ها روزهای یکشنبه عشاء ربانی بجا میًآوردند ۰ دراین 
سال پاپ وروز2 دهم دستور داد » تا آنجا که بشود عیسویان هر روز عشاء ربانی 
بجا آورند . 

عیسویان » عشاء ربانی را از کیش بغانی گرفته‌اند ۰ پس از کشته شدن گاونر 
به وست مهر » از حون جانور بتةٌ سو و از مغز تیرة پشتش خوشة گندم رویید. در 
موز لندن تندیسی از گاو کشی‌ی مهر نگاهداری میشود که از جای دشنة مهر که 
در کتف‌گاو نر فرو رفته » سه حوشة گندم روییده ۱ از آرد گندم نان پختند واز 
آب انگور می ساختند . پس نان وشراب » بزر گترین بهره‌یی بودکه از کشته شدن 
کاونر به‌دست مهر » گرفته شد . ش۶۳ ۱ 

در کتاب آلماتی‌ی 0 صمماعطه ۲ ۵منا مفتته) و۷ -عمتط۷/1 نوشتهً 


۸ در صفحه ۸۳ نو شته شده است که : « ایرانیان از گیاه خود رویی » 


۱+۰۰ 


حوشهٌ گندم پرورش دادند و از خرد شدة آن نان پختند . باختری‌ها کشت گندم و 
پختن نان را ازایرانیان باد گرفتند» . این هم باید همراه آئین‌مهر به‌امپر اتوری‌ی روم 
رفته باشد . 

از همنشینیی مهر و یارانش منگام نان عوردن و می نوشیدن چندین سنکگ . 
کنده پیدا سده است که گویاترین آنها سنگك کنده‌یی‌ست که در ممززوم1 در 
یو گسلاویی امروزی پیدا شده است ش ۴۰ ۰ در دو کنار سنکک کنده » دو ستون 
است که مهرابه بودن آنجا را میرساند . در سوی راست » کنارستون مردی ایستاده 
که کلةً کلاغ برسر دارد (کلاغ درآئین مهر پل یکم و پیام آور بود) و سوی چپ؛ 
کنار ستون مردی ایستاده که كلةٌ شیر برسر دارد (شیر پلةٌ چهارم در آئين مهر بود) ۰ 
دست چپ کلاغمرد ؛ مرد دیگری با کلاه فریگی ایستاده و ساغر می‌بی از شاخ در 
دست دارد که به‌سوی بالا نگاه داشته و آنرا به کسی که روی دیو ان نشسته پیش کش 
میکند . دست راست شیرمرد نیز مرد دیگری ایستاده که چون بالا تنه‌اش شکسته ) 
روشن نیست که چه در دست دارد » باید او هم مانند مرد دست راستی ساغر می‌بی 
ازشاخ دردست داشته باشد . درمیان » روی دیرآن دوتن نثسته‌اند که يك سرو گردن 
ازایستاده گان بالاترند. مرد دست راستی‌يك ساغرشاعیی می در دست جپ دارد و 
مرد دست چپی تکه نانی در دست چپ دارد ۰ هردوی آنها دستهای چپشان را روی 
سینه‌شان نم کرده ودستهای راستشان را به سوی آسمان بلند کرده‌اند و گویا زیرلب 
زمزمه میکنند. جلوی دیوان » سه‌پایه‌یی‌ست که رویش چند گرده نان گذاشته شده, 
سوی‌راست سه‌پایه شیری‌نشسته وسوی‌چب سهپایه» کلةً گاوی کنده گری شده‌است . 

در مهرابةً ۵2 در اسپا نیا هم برخوان نشستن مهر و یارانش کنده کُری 
شده است . ش۳۹ 

عشاء ربانی‌ی عیسویان » از اين نان حوردن و شراب نوشیدن مهر وبارانش 


تقلید شده است . 


۱۰۱ 


۷- نشرف به عبسوربت وغسل تعمید : عیسویان این‌کار را هم از آئین مهر يا 
کیش بغانی گرفته‌اند . در آغاز گسترش عیسویت درامپرانوریی روم » عیسویان‌هم 
مانند مهریان» تشرف وغسل تعمید را پنهانی انجام میدادند. کسانی را که میخو استند 
عیسوی شوند آموزش میدادند تا آمادة عیسوی شدن گردند. آماده شده گان» نخست 
رو به‌سوی باعتر میایستادند و حطاب به شیطان میگفتند : 

«من با تو وخدمت‌های تو و کارهای پر زرق وبرق تو مخالفم» . 
سپس رو به‌سوی خاور میایستادند و میگفتند : 
رای مسیح » من به سوی تو مایم » . 

پس زاین کار » به زیر آب میرفتند وغسل‌میکردند ۰ از آب که بیرون ميآمدند» 
حود را نوزاد بیگناه میپنداشتند . با گسترش عبسویت در امپراتوری‌ی روم و پس‌از 
آنکه عیسو بت دین همه گان شد » جون نوزادان از پسدر و مادر عیسوی بودند » 
تشرف به عیسوبت وغسل تعمید ساده شد و به روش امروزی در آمد . 

۸- سرود خوانی در کلیساها به آواز بلند » همچنین سرود خواندن يك‌گروه 
و پاسخ خوانی‌ی گروه دیگر » مر دو به آو ازبلند در کلیسا وملم‌زوم را عیسویان 
ازسرود خواندن مهریان درمهرابه‌ها یاد گرفته‌اند . امروزهم در دسته‌های سینه‌زنی‌ی 
شیعیان دو گروه خوانی هست ‏ يك‌گروه دم میگیرد و به آواز بلند میخواند » گروه 
دیگر به‌همان روش‌پاسخ‌میدهد و «واخوانی» میکند . چون کشیشان عیسوی‌نتوانستند 
آنرا پنهان کنند . پذیرفتند که . آواز حوانی در کلیساها از آئین مهر يا کیش بغانی 
تقلید شده است و بر آنند که نخست وواژونمامم (از ۳۳۰ تا ۳۹۷ میلادی) هنگامی 
که کاردینال میلان بود » آواز خحوانی به روش مهریان را در کلیساها رواج داد . 

برای نمو نه» يك سرود مهری‌ی رومی که روزبیست ویکم دسامبر (روز آغاز 
زمستان»روزی که از آن پس روزها بلند وشب‌ها کوتاه میشو ند ؛ روزی که روشنی‌ی 


ایزدی بر تاریکی‌ی اهریمنی چیره میشود » فردای شب یلدا زاد شب مهر ) هنگام 


وف 


بر آمدن آفتاب » در کلیس خوانده میشود در ژیرئوشته شده است : 

آی‌خورشید که‌برمیایی! ای‌درخحشش‌همیشه گی‌ی‌رو شنی‌وخورشید حقانیت! 

بیا و آنهایی را که درتاریکی » درسایةً مرگ نشسته‌اند روشن کن [» 

مهری بودن این سرود به روشنیی آفتاب است وهیچ‌جور نمیشود پذیرفت 
که عیسوی باشد . 

-٩‏ دنک سرخ :رنگ بر گزیده مهریان بود که پیشوایان کاتو ليك آنرا از 
آئین مهر گرفته‌اند و هنگام تشریفات لباس سرخ میپوشند . 

دلبسته گی‌ی مهریان به رنک سرخ برای آن بود که » سرخیی بامدادی‌ی 
پیش از بر آمدن آفتاب را « مظهر جلوة ایزد مهر » میدانستند ۰ بامدادان » پیش از 
بر آمدن آفتاب به‌سوی خاور میایستادند و مهر را نیایش میکردند . 

در مهرابه‌هایی که در امپراتوریی روم پیدا شده » هرجا شمایلی از مهر بجا 
مانده است » تن پوش مهر را به‌رنگ ارغوانی یا سرخ کشیده‌اند . 

در کلیسای عیسی وروو[ در شهر رم » تابلوی بسیار زیبایی هست که آنرا دو 
نقاش چیره دست به‌نامهای زطممع9 مععهصه و و1 وم[ درسدةٌ هفدهم کشیده‌اند. 
در این تابلو » پاپ ( جعحاعلا هشتم که از ۱۶۲۳ تا ۱۶۴۶ میلادی پاپ بود ) و همه 
کاردینا لها با لباس سر خ کشیده شده‌اند ۰ گذشته از آنها . کالسکة پاپ و جل روی 
اسب کالسکه را هم سر خ رنگت کشیده‌اند . 

امروزه هم در تشریفات بزرگ مانند تاج بخشیدن به کاردینالها ؛ پاپ و همةً 
کاردینالها لباس سرخ میپوشند . 

۰- بخالك افتادن کاردبنالها در برابر پاپ » برای دریافت کسردن مقام 
کاردینا لی : این‌هم از آئین‌مهر کرفته شده‌است . درامپراتوری‌ی روم هنگام تشترف 
به آئین مهر » جوان نورسیده در پابان کار تشریفات » با دست‌های کشیده مرده و ار 
مرو روی زمین دراز میکشید (بخالك میافتاد ش۵۴ ۵ ) ۰ امروزه برای گرفتن تاج 


۱۰۳ 


و عصای کاردینالی (میترا و برسم) » کشیش دز برابر پاپ که بر کرسی نشسته ؛ 
دمرو روی زمین دراز میکشد و بخاله میافتد . ش ۶۴ 
درایرانهم امروزه این‌سنت برجاست. هنگامی که جو ان‌نورسیده درایلخچی 
میخو اهدبه گروه علی‌الاهیان پیوندد » بخالك میافتد و سینه حیز به پیش پیر میخزد . 
همانندی‌ی عیسویت با آئین‌مهر زباد است ء آنچه دراینجا نوشته شد تنها ده 


مورد از آنها برای نموه است . 


بابان ۲ دمیان 


پایان آدمیان هنگامی ميرسد که » آعر زمان نزديكك شود . آزار رسانی‌ی 
اهریمن » پیش در آمد رسیدن پایان جهان است . يك جانور آسمانی خواهد آمد . 
مهر از نو به زمین باز خواهد گشت وبطور قطعی بر گاو پیروز خواهد گردید . مهر 
پیروان خود را بیدار خواهد کرد و به آنها آب زنده گی خواهد داد » آبی را که از 
خون‌گاو نابود کرده » آماده خواهد کرد ۰ آتشی بدمنشان را خواهد بلعید واهریمن 
دراین جهانسوزی ابود خواهد شد . رهایی‌یافته گان » رستاعیزبدنی خواهند یافت 
و همراه مهر به « جهان زمان » نوخواهند رفت ( صفحهً ۶۳/۵ کتاب آلمانی‌ی 


موزه ۷۵ - 1۱0۲۵9 ,ععامناطه ۹5 ( ۰ 


۱۰۳ 


هلنیسم ممرمنده۲۲0[1 


ملنیسم » تمدن مردم آریایی‌ی ایرانزمين و آسیای کوچك اس ت که پس از 
پورش اسکندر مقدونی به آسیای کوچك و ایران باختری , به یو نان رفته است . 
تاریختویسان باعتری» آنرا وارو نه جلوه‌داده‌اند تاحود را وارث‌تمدن بزر گی کنند. 
تاریخ خوانده‌های «غرب زده» هم از آنها پیروی کرده اند . 

يك تاریخدان آلمانی به نام دد.بزن 0:09:62 .6 .[ در سال ۱۸۳۳ کتابی 
دربارة اسکندر نوشت و برای نخستین‌بار فرهنگ یونان باستان ؛ از زمان اسکندر 
تا ظهور حضرت عیسی دا عیسوندم[و:1 نامید ۰ پس هلنیسم واژهٌ یکصد و چهل و 
چند ساله است وريشة تاریخی ندارد ۰ پس از جو‌وروم:ط تاریخدانان باعتری تلاش 
کردند که برای و ازةٌ ملنیسم ریشه‌بی‌بتراشند . پایه ومایهٌ ملنیسم که تنها در گونی‌ی 
بزرگ فکری دریونان باستان بوده است چیست ؟ 

درتاریخ یو نان باستان به چهار واژهٌ «مزام(۲ - دما[3۵] - 110102 - دونام13 
برمیخوریم که ممکن بوده ريشة واژةٌ هلنیسم باشند . 

1107 - در افسانه‌های یو نان باستانآمده است که یو نانیان از تخمةٌ پدری 


هلی نام بودند که چهار بسر داشت به نام‌های 00 - 10۳5 - وم[مزه - و0(عط۸ 


۱۰۵ 


اینها بنیان چهار تیره مردم بو نان را گذاشته بودند . نمیشود پذیرفت که فرهنگ 
درخشان هلنیسم ازچنین مرد افسانه‌یی نام گرفته باشد . 

و131 - درزمان خیلی پیش‌نام‌بخشی از ونامهه7۳ بوده ( کنارة باعتری‌ی 
دریای اژه ) ۰ گویند زمانی‌هم نام‌نکةٌ میانی‌ی شبه جزیرة یونان بوده ؛ اما هیچگاه 
نام همةٌ سرزمین بو نان نبوده است . 

در سده نهم پیش ازمیلاد که مردم یونان سه تیره بودند» وم[وزم ها درشمال» 
وم[ ها در میان و ویو ها در جنوب » نامی از ووالم:1 در میان نبوده است . این 
میررساند که بخش وع[[7 مانند جاهای دیگر یونان در آن زمان نام و نشانی نداشته 
است . پس نمیتوان پذیرفت که هلنیسم از نام وملاع1 در آمده باشد . 

محمل[م۷] - دراقسانه‌های پو نان باستان آمده است که » دختر 1635 و 5اع2 
بوده و از تخم پرنده بیرون آمده بوده است . شاعران یونان باستان » اورا زنی 
زیبا و بی‌وفا وصف کرده‌اند . نمیتوان پذیرفت که نام چنین زن افسانه‌یی‌ی بی‌وفایی 
را برفرهنگک بزرگی گذاشته باشند . 

ووزاو - یو نانیان باستانی او را دای روشنی میدانستند که سوار براسبان 
سفید » روزها در آسمان جولان میداده و شب هنگام در زورق زرین ببه پایگاه 
نخستین خود باز میگردیده است . این همان «بغ مهر» ایزد آریایی‌هاست که آنرا 
پونانی کرده‌اند . 

بخ‌مهر » ایزد آریایی‌ی : هندوان » ابرانیان » هتیت‌ها » میتانی‌ها وفریگی‌ها» 
درزبان یونانی ووبمم: شده است . چون مهریان مردمی میگسار بودند » یو نانیان 
وراطمعع۲۳ را خدای شراب نام دادند . 

مهر ثبرز (مهرشکست‌ناپذیر) رایونانیان باستانی وبام‌زبوز ومزامت] نامیدند. 
در زبان کردی هم نبز به معنی‌ی شکست اپذیر اشت . 


: آهلن فیل‌ها » پیروان آئین مهر بودند » نه دوستداران یونان . زیرا یو نان 


ام 


هیچگاه هلن نامیده نمی‌شده است . آنچه امروزه هلنیسم‌نامیده می‌شود » فرهنگث 
پرمایه و درحشان مهریان بوده که ازایران زمین و کشور هتیت‌ها ازدام1] و میتانی‌ها 
نممهماز/۱ و فریگی‌ها زوروروط به بونان رفته بوده است . تاریخنویسان باعتری که 
عیسوی با بهودی بودند » زیر نفوذ مذهب خود » تا سدة بیستم میلادی کوشش 
می کردند که از نوشته‌های کتابهای باستانی‌ی دین خود تاریخ بسازند . از این‌رو 
تمدن‌های بزرگ فنيقي‌ها ؛ آدامی‌ها و سر بانی‌های سامی نژاد ؛ همچنین 
هتیت‌ها » میتانی‌ها : فر بگی‌ها و اودا توهای آریایی نژاد را نادیده گرفتند و 
هرچه درسرزمین‌های جنوب بانعتریی آسیا پیدا میشد . از آن یونانی‌ها میدانستند. 
با روشن شذن تندث‌های مردم فأمبرده در بگسند سال کگذشته » آشفته کی‌ی بزد گی 
در آن نوشته‌های تاریخنویسان عیسوی ویهودی پیدا شده است . کم کم ۲ گاه شده و 
میشویم که » نه تنها این‌تمدن‌ها ازیونانی‌ها نبوده» بلکه یونانیهای باستان ریزه خوار 
تمدن این مردم و مصری‌ها بوده‌اند . تا آنجا که هندسه را از مصری‌ها ؛ نوشتن و 
حساب کردن ( حساب ابجد ) را از فنیقی‌ها باد گرفته‌اند و گویا نجوم را هم از 
مسلمانان آموخته باشند زیرا » واژه‌های پایةٌ نجوم در زبان‌های باختری » واژه‌های 
اسلامی‌هستند مانند : م0معزمزم (العضاده - بازو) » !زرم (اسموت -راه‌ها) 
انجه2 » «زقملح (النظیر) . 

بونانی‌ها الفباشان را از فنیقی‌ها گرفته بودند وتا سده یازدهم و دهم پیش از 
میلاد مانند ما ؛ از راست به‌چپ مینوشتند . یونانی‌های باستان » ضرب کردن نمی- 
دانستند زیرا » شمارهاشان همان عددهای ایچد بود که آنرا هم از فنیقی‌ها گرفته 
بودند و از ۲۰۰۰ بیشتر نداشتند . ش ۶۵ 

چکونه میشود پذیرفت » مردمی که ضرب کردن نمی‌دانستند جدول ضرب را 
پیدا کر ده باشند . 


چند سال پیش . آقای گیرشمن باستان‌شناس فرانسوی که چند ده سال است 


۱۰۷ 


در شوش کار میکند گفت : در شوش اک سند ناد بخی دا که مر بوط به جدول 
ضرب بود بدست آوددم . در ] نجا دوی بك خته سنکک سه باد لوشته شده 
بود هد > ۰ و دد زير این عبارت عدد ۱2۱۵ نوشته شده بود . این نوشته 
نشان میدهد که » دد قرن‌ها بیش ابر انیان ؛ قمل ازفیناغورث به جدول ضرب 
دست افته بودند . ش۶۶ 

پس از آنکه کتاب «سفرجنگیی اسکندر مقدونی به درون ابر ان وهندوستان 
بزر گترین درو غ تاریخ است » چاپ شد » چند تن از تاریخ خوانده‌ها برمن خرده 
گرفتند که : « دربارةٌ کاوش‌های نسا (مجده کیلومتریی شمال باختری‌ی عشق آباد 
اشكك آباد » نخستین پایتخت پادشاهان اشکانی ) و اینهمه سکه به حط یونانی که 
در شمال افغانستان ( درباختر ) پیدا شده و کاوش‌های ی خانم در کنار آمو دریا 
جایی که رود کو کچه به آموی‌میریزد وسر خ کتل» میان‌کابل و آی‌خانم چه‌میگوبی؟» 

بر آن شدم که دربارةٌ خرده گیری‌ی آنها بررسی کنم گزارش کوتاهی از 
کاوشهای‌نسا ودو کتاب‌دربارةٌ هلنیسم بدست آوردم که‌بررسی آنها را درز برمیخوانید. 

بکی به‌نام هلنیسم دیصونجه! ]م11 نو شتهٌ جوزوواه ۷۲ .,1 .9 ,۲ که به‌زبان‌انگلیسی 
. نوشته شده و مصونط؟" مززیات1 آنرا به زبان آلمانی بر گردانده است . 

دبگر ی به نام مشر ق زمین هلنی شده ووزین و)حموزوندماامط «ع(1 نسوشتةً 
1 . که به زبان فرانسوی نوشته شده و «موژح17[ وزری1 آنرا به زبان 
آلمانی بر گردانده است ۰ هر د و کتاب در شهر «مو۲۳- «مق1 در کشرر آلمان 
غربی درجاپخانة 0 چاب شده‌اند . 

گروهی از باستانشناسان شوروی » در بخش جنو بی‌ی تر کمنستان امروزی » 
در شهر سا کاوش کرده و از «يك تمدن باستانی» پرده برداشته‌اند که از اشکانیان با 
پار ها تا ما6 وه ۱ 

شاهنشاهی‌ی پارتها یا اشکانیان » درسدة سه‌یم پیش از میلاد بنیان گذاری شد 
و پنج سده پایدار ماند . هنگام زورمندی » مرز کشور اشکانیان » در شمال از 


۱۰4۸ 


آمودریا تا دربای خزر » درخاور تا هندوستان امروزی ؛ در جنوب تا اقیانوس هند 
وحلیج فارس و در باختر تا دریای روم رسیده بود . 

باستانشناسان شوروی » شمار زیادی ماند گاه ونجمهاماامه و شهرهای 
اشکانیان را پیدا کردند و روشن ساختند که , کشاورزان پارتی قنات کندن و آبیاری‌ی 
زمین با آب قنات را میدانستند . از دژهایی که از زیر ماسه بیرون آورده‌اند دانسته 
شده که پارت‌ها در ساختن ونگاهداری‌ی دژهای نظامی به‌راستی استاد بودند . در 
خرابه‌های نسا » گذشته از حود شهر » ویرانةٌ يك دژ نظامی‌ی با شکومی با 
دیو ارهای بلند بجا مانده است . باستانشناسان در سا خرابه‌های خانه‌های مردم و 
گورهای بزر گان شهر را یافته‌اند . بیشتر خاکبرداری‌ها در شهر نسای کهنه انجام 
گرفته است . این شهر يا دژ نظامی » در بیرون شهر نسای نو جا داشته است . 

در ویرانه‌های شهر باستانیی نساء به‌اندازه‌بی اثرهای تمدن پارتی پیدا شده 
است که ؛ عمر يك نسل باستانشناسان به بررسی‌ی آنها نمیرسد . هنگامی که 
باستانشناسان شوروی ساعتمان‌مای اصلی‌ی شهر را از زیر خاك بیرون آوردند » 
شکوه معماری‌ی شهر آنها را بهشگفتی انداحت . يك تالار بزرگ به سطح نزديك 
به ۱۷۰ متر مربع پیدا شد که » دور تا دور آن با تندیس‌هایی که از کل درس 
ساخته شده بودند آرایش يافته بود . همةّ تندیس‌ها به روی زمین افتاده و خرد 
شده بودند . باستانشناسان شوروی » با بهم چسباندن بیش از دو هزارتکه » تندیس 
يك زن بلند بالا را باز سازی کرده‌اند ش ۶۷ . يك تندیس دیگر » همانند آنچه بهم 
جسیا نده شده » در برستشگاه کرد بافت شده است . 

باستا نشناسان‌شوروی که‌سبك‌معماریی‌پارت‌ها رابررسی کرده‌اند بر آنند که: 
پارت‌ها نخست از سبكك معماریی یونانیان پیروی میکردند . همزمان با آن » سبكك 
معماری‌ی خود را هم بکار میبردند وسپس سبك معماری‌ی خود را گسترش داده‌اند. 


درجایی که کاخ چهار گوش نام گذاری شده و خاله برداری‌ی آن سالهاپیش 


۱۹ 


آغاز گشته بود » شمار و گونا گونی‌ی چیزهای پیدا شده همانند ندارد . گوبا 
اینجا خزانه‌یی بوده که در نيمة دویم سدةٌ سه‌یم پیش از میلاد ۰ آنرا برای انجام 
دادن تشر بفات به خحاك سپردن پادشاهان پارت ساحته بودند . پارتها سردابه‌ها 
و زیرزمین‌های کاخ را با چیزهای گونا گون پرمیکردند » همین کسه دیگر جا برای 
گذاشتن چیزی نمیماند : در آنرا مهر وموم میکردند وجلوی آن دیوار میساختند. 
پس از سده‌ها نگاهداری » در سال ۲۲۶ میلادی که دودمان اشکانیان برافتاد» گنج - 
های این کاخ را غارتگران چپو کردند . تنها پاره‌یی ازچیزهای آن گنج‌ها تا به امروز 
پجا مانده است . 

باستانشتاسان شوروی سالها با بردباری دربارةٌ آنچه در «کاخ چهار گوش » 
پیدا شده بررسی کردند » تا به شناخختن آنها وپیدا کردن همبسته گی‌ی میانشان کامیاب 
شدند ۰ گونا گونی و نازك کاری‌ی چیزهای گران بهایی که پیدا شده بی‌مانند است. 
باستانشناسان در اینجا پارچه » سراميك » شیشه‌های آب طلا داده شده » چیزهای 
گران بها که از فلز و عاج ساخته شده‌اند » تلایس‌ها فلر ای کو چا ؛ اثاثت و 
چیزهای آرایشی‌ی درون خانه ؛ صدف‌ها و مرجان‌های دربایی» چیزهای منبت‌کاری 
شده » سکه » يك آینةٌ برنزیی طلایی رنکّت که نقش يك گوزن درحال فرار روی 
آن قلم زنی شده و لباس رزم يك پادشاه پارت را پیدا کردند . 

باستانشناسان شوروی » دریکی ازسردابه‌ها ساغرهایی از عاج که روی آنها 
کنده‌گری شده پیدا کردند » همین که به این ساغرها هوا میرسید در برابر دیده گان 
باستانشناسان از هم میپاشیدند . پس از دو سال ونیم کوشش پی گیر » باستانشناسان 
توانستند » چهل‌تا از ساغرهای عاجی‌ی خمیده را از میان هزاران ساغر عاجی 
بازساز یکنند ش۶۸ . تکه‌هایی اززتندیس‌های مرمری پیدا کردند که توانشتند برحی 
از آنها را باز سازی کنند . 


باستانشناسان شوروی دريك خم خانةٌ زیر زمینی ۰ جای نزديك به دویست 


هزار لیتر شراب را که در خمرها انبار شده بود پیدا کردند . در این خمخانه » 
نوشته‌هایی را که با مر کب روی تکه‌های شکستةً خمره‌ها نوشته شده بود بدست 
آوردند از پیدا کردن رمز نوشته‌ماروشن‌شد کهء دربارة تحویل‌دادن شراب بوده‌اند. 
تاریخ همه نوشته‌ها که بیش از یکهزار وپانصدتا هستند » از سده یکم پیش از میلاد 
است . اینها نخستین نوشته‌هایی هستند که در سرزمین اصلیی پارت‌ها پید! شده‌ا ند 
و ازاین‌رو بسیار پر ارزش‌اند . 

بابررسیی بیشتردربارة چیزهای‌پید| شده درویرانه‌های شهر نساء زنده گی‌ی 
روزانه و اقتصادی‌ی پارت‌ها » روشن خواهد شد وبه‌یکی ازپرارزش‌ترین دوره‌های 
تاریخ ایران باستان » که کمتر دربارةٌ آن بررسی شده استآ کاهی خواهیم یافت. 

این بود شر ح بسیار کوتاهی از کاوش‌های باستانشناسان شوروی درشهر نساء 
نخستین پایتخت اشکانیان . 

# 

کتاب ورامروزدم[[130 در بارةٌ فرهنکگگ هلنی در کشورهای کنار دربای روم 
نوشته شده است و بسته گی به ایرانزمین ندارد . از کتاب مشرق ذمین هلنی شده 
اصمند و)جهزمندم([ جوز تکه‌مایی را که در بارةٌ ایرانزمین نوشته شده است در 
اینجا میآورم و سپس آنها را بررسی میکنم . در این کتاب نوشته شده است که : 

هلنی شدن مشرق زمین » با افتادن کشور هخامنشیان به‌دست اسکندرمقدونی 
آغاز شده است . ۲ گاهیی ما از رفتن هنر پونانی به مشرق زمین » در پایان سدةٌ 
چهارم و آغاز سدهٌ سه‌یم پیش از میلاد بسیاد ناچیز است ۰ پس بابد فر ضکنيم 
که » کشور گشایان مقدونی هنر بونان را به مشرق زمین برده‌اند » که تا دوران 
شاهنشاهی‌ی ساسانیان در آنجا پا برجا بوده است . اسکندر مقدونی که در سالهای 
۳۷۵ از اروپا بیرون رفته و تا هندوستان پیش رانده است : پس از مسر کش 
کشورهای گشوده شده به دست او و سپاهیانش زود از هم پاشیده‌اند . همزمان با 


۱ 


آغاز جنک خانه کی میان جانشینانش » پس از زمان بسیاد کو ناهی هند 
از دستشان رفت ‏ تادر آغاز سدة دویم پیش ازمیلاد» کشور یونانی‌ی باختر ت21 
از نو گشوده شد . کشودن دو بارةٌ کشور باختر پس‌ازيك سده ونیم » از روی کرد 
جنگهای اسکندرانجام گرفته است ۰ بخش بیشتری‌از کشورهای گشوده شده به‌دست 
اسکندروسپاهیانش, به‌سل و کیدها رسید که شایسته کی‌ی نگهداریی آنها رانداشتند. 
درسال۱۳۰ی پیش ازمیلاد » دو بست سال بس‌از اسکندد مقدونی » سرزمین‌های 
خاودیی رودخاناً فرات دا از دست دادند.. در همین سال کشور باختر هم از 
دستشان رفت و به دست تیره‌های ایرانی افتاد که از آسیای میانی آمده بودند . در 
سدة یکم پیش از میلاد » دولت پادشاهی‌ی یونانی‌ی هند همم به دست همین 
تیره‌های ایر انی بر انداخته‌شد واز آن پس » فرهنگك یونانی به‌زیرسايةٌ رومیان رفت. 

سرنوشت فرهنگك یونان در سوریه » میانرودان ( بین‌النهرین )۰ ایران و 
سرزمین دور افتادة » از رودخانةٌ سیر دریا تا رودخانةٌ هند ( سند ) » به کجا کشیده 
است ؟ آیا در آنجاها درخشش وبژه‌یی پیدا کرده » جوری که در هنر هم بازتاب 
باه امد ؟ ف هگم و1۶ عه مات ور آ تاه بجا مانده و آیا میرائی ازخود بجا 


گذاشته است ؟ اينها پرسش‌هایی هستند که نا امروز هم بسیار دشوار است بتوان 


ویژه گی‌ی سندهایی‌ست که بدست آمده‌اند . 

سند پر ارزشی که از کشور گشایی‌ی اسکندر مقدونی تا آغاز شاهنشاهی‌ی 
ساسانیان بدست آمده » هنرسکه زنی‌ی یوثانیان است . سکه‌های سلو کیدها کسه 
در میانرودان (بین‌النهرین) وایران زده شده‌اند» امروزه حوب شناعته وردیف بندی 
گشته‌اند . اما درشناسایی‌ی سکه‌های پادشاهان یونانی‌ی کشور پاختر» دشواریهایی 
پیش آمده است . کارشناسان » در پیوسته گی‌ی سکه‌ها وشمار پادشاهان یونانی‌ی 


کشور باختر » همرآی نیستند . همچنین روشن نشده است که این سکه‌ها در کجا 


ول 


زده شده‌اند . آنچه روشن است » صفت ناب یونانی‌ی سکه‌های سلو کیدها و 
پادشامان‌یو نانی‌ی کشور باختر زمیی[0 ست ۰ سکه‌های بزرگک باشکل چند فرمانروای 
بونانی‌ی کشور باختر » شاهکار سکه زنی‌ست . 

تا میانهةٌ سدهٌ دویم پیش از میلاد ؛ سکه‌ها با حط یونانی زده شده‌اند . سکه- 
های اشکانیان سم تا پایان فرمانروایی‌شان ۰ صفت یو نانی‌شان را نگاهد اشته‌اند . 
ازمیانةٌ سدة دویم میلادی روی برنعی ازسکه‌های اشکانی با حط آرامی نوشته شده 
اشنته» کم کم روی سکه‌ها » حط یونانی‌ی نادرست نوشته شده » روی سکه‌های 
هند و سکاپی و سکه‌های _پارتی و هندی هم همین‌کار شده » از این‌رو میشود 
گنت که سکه‌ها ۰ بونانی بر بری شده‌اند . 

روی سکه‌های هند و سکابی ؛ د گر گونی پیدا شده وهمانند سکه‌های بونانی 
نیستند . روی سکه‌های زیادی شکل بادشاه » سوار براسب که يك‌نیزه یا تازیانه در 
دست دارد » با جهار زائو روی تشك نشسته » سکه زده شده است . خحط بونانی‌ی 
روی سکه‌های هند واشکانی نادرست‌است . يك روی سکهٌ کو شانیان نام ومزمصومع13 
واپسین پادشاه باعتر و روی دیگر آن نام و۳0 زیت سکه زده شده است. 
این سکه‌های دو زبانی ‏ تا زمان پادشاهی‌ی فادهزوی1 زده شده‌اند . با همه ابنها 
که در بارة سکه‌ها نوشته شد ۰ سکه‌هاء آ گاهی.بی ددبادة معمادی » نقاشی و 
هنر های کو چك نمیدهند . 

آغاز هلنیسم و به و یژه دودان شکوفای آن تاد يك است ۰ پرسش‌های 
مهمی دربارة فرهنگ وهنر در کشورهای مقدونی - پونانی » سلو کیدی وپس از نيمه 
دویم‌سدة سهیم پیش ازمیلاد» در کشور باختر 1107 درخاور» پی باسخ مانده‌اد . 
تندیسی هم که پاسخ گوی این پرسشها باشد تا امروز پیدا نشده است . 

آنچه میتو ان گفت این است که : سندهایی که دردست داریم ددهم وبر هم 


هستند و رو یهمرفته » از زمان کشور کفنانی ض اسکندر خیلی دورند » جوری که 


۱۳ 


نمیتوان آنها را به کشور گشایی‌ی اسکندر مقدونی بسته گی داد و میان سندها 
همیسته گی درست کرد » بی آنکه پیوسته از فرض‌هابی دربارةٌ گروه تندیس‌های 
گم شده پاری بگیر یم : 

تاریخنو یسان امروژی بر آنند که » کشور گشایی‌ی اسکندر مقدونی در باختر 
رودخانة فرات زود گذد بوده و مانند کشور گشابی‌های اودر کشورهای کنار دریای 
مدیترانه اثرژدفی بجا نگذاشته است . 

چکونه گی‌ی هلنیسم در کشورهای کنار دریای مدیترانه روشن شده است . 
پاستانشناسان صدها جا را کاوش کرده‌اند و چیزهای باستانی‌ی پیدا شده » از شمار 
بیرون است . اینها همه گویا و گواه هلنیسم در آن سرزمین‌هاست . 

در برابر این روشنی در سرزمین‌های کنار دریای مدیترانه » در سرزمین‌های 
خاوریی رودخانهً فرات » به‌اندازه‌یی‌افتاده گی» بریده گی و ناپیوسته گی درفرهنگك 
پونانی وهلنیسم هست که » آزباش کرديه لک گر موقت از آن تیه کم ۰ باشد 
که در آینده جاها تفای نت 1 تاریخ وا قوش گر ا ض #۳ 
دراین باره از پن دگ ر گو نی بیدا کند . 

3 

برای آنکه خوآننده حوب رو شن‌ شود تار یخچه‌یی‌هم از کشور باختر زجایامه9ی 
افسانه‌یی در ژیرنوشته شده است . 

کشود باختر :301 - تاریخ نویسان مغفرب زمین» برای کشورباخترتاریخی 
افسانه‌یی ساخته‌اند که کو تاه شدة آن در زیر نوشته شده است ( از لغتنامةً سوئیسی‌ی 
2000 1 08 رویز جلد دویم چاپ ۱ صفحةً ۸۹۴ ۰ 

باختر زر(و سرزمینی‌بزده میان رشته کوه هندو کش درافغا نستان.ورودخانة 
آمو دریا » که پایتختش شهر باستانی‌ی بلخ م1۲ بوده است ۰ پیرامون سدةٌ نهم 
پیش از میلاد » باختری‌ها از شمال به این سرزمین آمده و ماند گار شدند . در سال 


۱۳ 


۵ پیش از میلاد » کورش بزرگه آنجارا گرفت و به زیر فرمان خود در آورد . 
در سال ۵۱۸ پیش از میلاد » داریوش یکم از باختر زین[ و مرو » يك ساتراب 
بزرکگك درست کرد . 

پس از برافتادن هخامنشیان»درسال ۳۳۰ی پیش از میلاد ویاوم3[ ساترآب‌باعتر» 
داریوش سهیم راکه فراری بود » کشت و به‌باری‌ی مجمازوو که از بزر گان باختر 
بود؛ مردم باختررا دربرابر پورش‌اسکندر بسیج کرد . اسکندر که پایداریی‌بزر گان 
بات وا نت با تا از ووووسقی ور اه وا شاوی کزرع : 

در شهرمایی که اسکندر درباختر ساخت » بیشتر یونانی جا داد ۰ نخستین 
ساتراپٍ بنام باختر » توصعوما8 یکی ازبزر گان جزيرة قبرس بود . دراین زمان در 
باختر زجام3 کشوریو نا نی‌ی‌تمام عیاری درست شد که سده‌ها پایدان عاقتم اقا 
کاققط ریز نان تانتدط هم لکیس وز آ نا م چا مان ف_ 

درسدة دویم پیش ازمیلاد که دین بودایی به کشور باعتر زمایلم3 راه یافت » 
هنرهای هلنی با تعلیم‌های دین بودا دمساز شدند . 

پیر امون‌سال۱۳۰ی‌پیش ازمیلاد سکاهای هند وژرمتی‌ی غبرابرانی (شگفتا!) 
که‌چوپانانی جنگجو بودند. به باختریورش بردند . فشارسکاها» یو نانیان را به‌سوی 
هند وکش و استانهای جنوبی پس راند . سکاها حود به سیستان و مندوستان رفتند. 

کوشانیان که از روی زبانشان مردمی هند و ژرمنی بودند » در سال ۵۰ 
,پیش از میلاد » واپسین پادشاه‌یونانی‌ی باختررا درهندو کش درهم کوبیده و کشور 
یونانیی‌باختر دا بر انداختند.و کشور با عترزم[9ز پر فرمات ومومزطمی1 مانازنت1 
پسر وووهزطو1۵3 موز در آمد که » باختر را میان پنج تیرٌ کوشانی بخش کرد . 
این فرمانروا » از نو میان کشور باعتر و هندوستان ؛ دوستی‌ی سیاسی » فرهنگی و 
بازر گانی پایدار کرد . 

پادشاه نامدار کوشان» ملطوزوی بود که گوبا در سال ۱۳۰ی میلادی به 


۱۹۵ 


پادشاهی رسیده باشد » او از پایتختش ۱۹ ) پشاور امروزی ) 44 کشور 
بزر گی که از تر کستان تا هندوستان کسترش داشته و تا بهار (درهندوستان امروزی) 
هم میرسیده فرمانروایی میکرده است . او دین بودا را از باختر به سغد وتر کستان 
حاوری گسترش داد.درزمان این پادشاه هنر بودایی در قندهار به بالاترین‌پایةً حلاقیت 
گسترش یافت . با این وابسته گی» باختر زدی[م9 يك کشور بزرگی کوشانی - هندی» 
با دین بودایی شد . پس از سدةٌ سیم میلادی ؛ ستارةٌ بخت این کشور کم کم به 
خاموشی گر ابید . اد 

اینها بودند تکه‌های خواندنی از کتاب مشرق ذمین هلنی شده و کشور 
باختر تیا که من آنها را بررسی کرده‌ام و در زير نوشته شده است . 

۱- پلخ » 70170 نیست . درصفحةً۴۳ی کتاب «سفر جنگی‌ی اسکندرمقدو نی 
به درون ابران و هندوستان بزر گترین درو غ تاریخ است» نوشتم که 

مشیرالدوله در تاریخ‌ایران‌باستان (صفحه‌های ۱۶۹۵-۶) دربارةٌ رفتن اسکندر 
و سپاهش از بلخ به سوی سفغد ‏ از نوشته‌های اسکندر نامه‌ها چنین آورده است : 

اسکندر و سپاهیانش از بلیخ به سوی سغدیان براه افتادند و به بیابانهای 


یرخف ان کشور در آمدند با آنکه شبها راه مپیمودند؛ ناه 


« العطش » از سپاهیان برحاست . روف ها # وان مس کت مرآ که وتا 


فتاه بو آ لدب بارنگهای ور متا نید ها نوا گرم گرد ر گر ایشا ه رورت 
صجید ۶ مب ترس 2 کیربت سح کاسان سین مین وا ها 
همین کسه آفتاب برمیآمد» شبنم بخار میشد «صبم. ۰ صیاهیان اسکندر بردباریشان 
بسر آمد و ناامید شدند » زیرا دیگر فیرویسی برایشان نمانده بود» نه میتوانستند 
درنگث کنند ونهپیش بروند ۰ . تفای کم به سپاهیان شراب و روغن میدادند 


اودا آنان را ازپای درمیآورد. اسکندر دراندوه فرورفته بو که نا گاه دوبازرسی 
که پیشاپیش سپاه رفته بودند تا برای اردو گاه س‌ پیدا کنند » با مشکهای پر آب 


ملل 


رکفت «: ۵ باری » پس از بردن رنج فراوان » شبانه بسه کنار رودخانهٌ آموی 
رسیدند و با دشواری » ده روزه از آن گذر کردند . 

این افسانه از بافته‌های اسکندر نامه نویسان وسراپا ازبیخ و بن ادرست است 
زیرا : شهر تاریخیی بلخ » با کترای هن( اسکندر نامه‌جا نیست . بلخ در شش 
کیلومتری‌ی شمال باختری‌ی مزار شریف ودر کنار رود بلخاب ودر۰ ۷ کیلو متری‌ی 
جنوب آمو دریا جا دارد و از رویةٌ دریا ۳۵۰ متر بلندتر است . 

بلخاب یکی از پر آب‌ترین شاخه‌های آمو دریاست که دربهار سال ۱۵۹۶۷ 
سیلابش ۱۷۵۲ مترمکعب در تانیه اندازه گیری شده است . درازی‌ی بلخاب نزديكت 
به ۳۵۰ کیلومتر است که پس از گذشتن از کنار بلخ » به سوی شهر آقچه روان گشته 
و سپس به آمو دریا میریزد ۰ درةٌ بلخاب آباد است و از بلخ تا کنار آمویآبادی 
زیاد است مانند » دبوالی » خیر آباد » غرچينك . 

این میررساند که با کتر | مجااووی اسکندر نامه‌ها » شهرباستانی‌ی بلخ نیست . 
وریر0 هم که به نوشتةٌ اسکندرنامه نویسان » از کوه‌های قفقاز سرچشمه گرفته و به 


دربای‌کاسپیان میریزد » آمودربا نیست . 


۷- سر پرسی سارتکس انگلیسی ؛ سرداری کاردان » سیاستگری ورزیده و 
تاریخدانی بنام بوده . ده هزار میل (پیش ازشانزده هزار کیلومتر) درایران سفر کرده 
و سفرنامه‌یی هم نوشته است . از سال ۱۸۹۲ تا ۱۹۱۸ درخالك ایران و بلوچستان 
آمد وشد میکرده است (زیر نویس صفحهً ج» جلد یکم تاریخ‌ایران نوشته سرپرسی 
سایکس ۰ که فخرداعیی گیلانی آنرا به فارسی بر گردانده و در سال ۱۳۳۵ در 
تهران چاب شده است) ۰ درسال ۱۸۹۴ کنسو لگریی انگلستان را در کرمان و دد 
سال ۱۸۹۹ کنسو لگریی انگلستان را درسیستان‌تأسیس کرده» ازسال ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۳ 
سر کنسول‌انگلستان درخر اسان‌بوده» درسال ۱۹۱۶بر ای پاسبانی‌ی زمین‌های‌نفت‌دار 


۱۷ 


زير امتیازشر کت نفت تین ۲ ۰ بلیس جنوب را درشیر ازبنیان گذاشتهاست . 

این‌تاریخدان انگلیسی درجلد یکم کتاب تاریخ‌ایران به بان فارسی درصفحةً 
۲۵۵ نوشته است که : نگارنده (سایکس) درسنة ۱۹۰۸ از این راه (درةٌ کشت‌رود) 
یور گریه اسخهو شگی که اسگفان آتانی راد کلقتة آست بای مج باقی تمانگ : 

از درةٌ کشت رود تسا نسا ( مجده کیلو متری‌ی شمال باخعتری‌ی عشق آباد ) 
نزديك به‌پیست فرسنگگراه است. نسا نخستین‌پایتخت بزرگک‌پارت‌ها بوده؛ داریوش 
یکم در ۵۱۸ پیش ازمیلاد » پارت را از کشورهای شاهنشاهیی هخامنشی برشمرده 
است . آيا میشود باور کرد که » اسکندر و سپاهش از بیست فررسخیی پایتخت 
پارت‌ها گذشته و به سوی افغانستان و هندوستان رفته باشند » بی آنکه با پارت‌های 
دلیر و زورمند و جنگاور در گیری پیدا کرده باشند ؟ 

تاریخ نویسان باعتری » در بررسی‌هایی که دربارة گسترش هلنیسم درمشرق- 
زمین کرده‌اند ؛ مانند اسکندرنامه نویسان افسانه سرایی کرده و ازپارت‌ها چیززیادی 
ننوشته و آنها را از قلسم انداخته و نادیده گرفته‌اند . پس از برافتادن مخامنشیان » 
دودمان اشکانیان نزديك به پنج سده ( از میانةٌ سدهٌ سه‌یم پیش از میلاد تا آغاز سدة 
سیم میلادی ) بر کشور پهناوری کسه از پا کستان امروزی تا دریای مدیترانه و از 
آمودریا و دریای کاسپیان و کوه‌های قفقاز و دریای سیاه تا حلیج فارس و اقیانوس 
هند گسترش داشته . فرمانروایی کردند » تا در سال ۲۲۶ میلادی بدست ساسانیان 
برافتادند . 

از اين‌ها باور نکردنی‌تر » دوباره به‌پادشاهی رسیدن بو نائیان در کشور باختر 
زجبامت۳ست» در آغازسدة دویم پیش ازمیلاد. آبا میتوان پذیرفت که» هم زمان‌باز ورمند 
شدن اشکانیان » گروهی یونانی » نزديك پایتخت کشور پهناور پارت » کشوری از 
نو برپا کرده باشند که نزديك به دوسده دوام آورده باشد ؟ آیا اشکانیان میگذاشتند 


چنین کشوری درون کشورشان برپا شود و خودنمایی کند ؟ 


۱۱۸ 


۳- برایآنکه افسانهٌ کشور یونانی‌ی باختردربلخ ونادرست بودن آن روشن 
شود » انگار میکنم که » اسکندر با سپاهش به هندوستان امروزی رفته باشد و چند 
هزار تن از سپاهیانش‌هم دربلخ ماند گار شده و کشور پادشاهیی یونانی‌ی باختر 
تب8 را برپا کرده باشند. باپذیرفتن این ناباوری بازهم چنین کشوری‌نمیتوانسته 
بیش ازيك نسل پابدار مانده باشد. چونکه سپاهیان اسکند رکه دربلخ ماند گارشده و 
کشوری درست کرده بودند » زن همراه نبرده بودند . این را هم میپذیرم کسه نزد 
یو نانیان‌باستان» غلامباره گی وهمجنس‌بازی‌کاربدی نبوده است» اما ازجفت گیری‌ی 
دو همجنس بچه پیدا نمیشود . تا امروز در هیچ‌جا نوشته و اشاره نشده است کسه 
برای چند هزار سپامی‌ی متدونی و بونانیی مانده دربلخ » ازیونان چند هزار زن 
فرستاده باشند ۰ پس این سپاهیان نا گزیر بودند از بومیان زن بگیر ند . 

بچه ز بان مادرش را یاد میگیرد » ازاین‌رو زبانی را که بچه در آغوش ودامن 
مادر یاد میگیرد ز بان مادری میگویند. دراینجا دشواریی‌بزرگ دیگری‌هم درمیان 
بوده و آن دوری‌ی بیش ازپنج هزار کیلومتر راه از یونان تا بلخ است » که ارتباط 
فرهنگی به‌ویژه زبانی‌ی میان بلخ ویو نان را دشوان بلکه ناشدنی میکرده است ۰ 

چون سپاهیان اسکندر همه گی بیش از بیست سال داشتند » بیشینه پس از 
چهل سال » زنده گی‌شان بپایان رسیده و همه گی‌شان مرده وفرهنگث و زبان یونانی 
وهلنیسم را باحود بگور پرده‌اند . 

این همه هیامو که در بارهٌ کشور بونانیی باختر زب( و فرهنگ و زبان 
یونانی در آنجا براه انداعته‌اند درست نیست و نباز به نو نگری‌دارد. پژوهمشگران‌باید 
نخست عبنك یو نانی را ازچشم بردارند و آنچه را که از زیرخالك بیرون آورده شده 
با دیده گان درست بین » از نو بررس ی کنند . 

۴- دربارةٌ بنیان کذاریی کشور باعتر نوشته‌اند که ویاوم0 ساتراپ باختر ‏ 


داریوش سهیم را که فراری شده بود درسال ۰ پیش از میلاد » درجایی نزديك 


۱۹۹ 


دامغان کشت وپس‌از آن کشورشود سر باختر نم( » را بنیان گذاشت. این بنیان 
گذاری از بیخ و بن دروغ است ۰ زیسرا به نوشتهً بیرونی در کتاب آثارالباقیه , 
دار پوش‌سه‌یم درجنگ بااسکندرمقدونی درپیرامون اربیل به‌دست فرماندهٌ پاسداران 
خودش کشته شده است . او فرار نکرده که ساتراب باختر یا کس دیگر او را هنگام 
فرار کشته باشد . در ترجمةً کتاب آثارالباقیه چاپ تهران ۱۳۲۱ صفحة ۶۰ نوشته 
شده است که «۰ ۰ ۰ دریکی ازاین غزوات (بااسکندرمقدونی) رئیس‌حراس دارا که 
بنو جنبس ابن آذربخت بوددارا را بکشت واسکندر به‌مما لك دارا چیره شد...» . 
امیدو ارم که «غر بزده گان» درطرفداری از یو نان و هلنیسم و اسکندر مقدونی و ۰... 
منکر ابوریحان پیرونی و کتاب آثارالباقبةٌ او نشوند . 

۵- پرادزش‌ترین سندی که از کشور گشایی‌ی اسکندر مقدونی در افغانستان 
پیدا شده و دستاوبز تاربختویسان مغرب زمین گشته است » سکه‌هایی هستند به حط 
پونانی, که آنها را دراقغانستان پیدا کرده‌اند ومیپندارند که این سکه‌ها از پادشاهان 
یو نانی‌ی کشور باختر زرن(و3زست . باهمةً پرارزش بودن این سکه‌ها . در شناسایی‌ی 
آنها دشواری‌هایی پیش آمده است . باستانشناسان » درپیوسته گی‌ی سکه‌ها وشمار 
پادشاهان یونانی‌ی کشور باعتر و جامابی که این سکه‌ها زده شده‌اند . یکدل و 
يك زبان نیستند . 

با پیدا شدن سکهٌ يك فرمانروا در کشوری . نمیتوان گفت که آن فرمانروا 
پادشاه آن کشور بوده است . سکه‌های اسلامی‌بی که در زمان خلفای راشدین و در 
سدهٌ یکم هجری زده شده‌اند » همان سکه‌های زمان ساسانیان با شکل پادشاهان 
ساسانی بوده‌اند . میدافیم که با افتادن مداین بدست مسلمانان در سال ۱۶ هجری » 
دودمان ساسانیان هم برافتاده است » اما سکه‌های ساسانی در سدة یکم هجری در 
کشورهای مسلمان رایج بوده‌اند ش ۶٩‏ ۰ 

خط روی سکه‌ها هم باید از نو بررسی شود که آیا خط یونانی‌ست يا حط 


۱۳۰ 


آدامی . باستانشناسان میگویند که » خط یونانی‌ی روی برخی از سکه‌ها نادرست 
است و از میانةً سدهٌ دویم میلادی » به خط آرامی هم سکه زده شده است . حط 
بونانی و خط آرامی ۰ مردو از حط فنیقی گرفته شده‌اند . امروزهم میان حط‌های : 
فنیقی ؛ یونانی . لاتینی » آرامی » سریانی ۰ کوفی » فارسی وعربی که همه از حط 
فنیقی گرفته شده‌اند » همانندی‌ی زیاد هست ‏ چه رسد به دوهزار و جند صد سال 
پیش ۰ دیف بندیی الفبای یونانی و لاتینی هم همانند ردیف بندیی الفبای )پجد 
است (نگاه کنید به کت بچةٌ حط فارسی‌ی نو یسنده » چاپ تهران خرداد ۱۳۳۹) . 

دربررسی‌ی سکه‌ها. نخست باید عیار آنها ازراه تجزیةٌ شیمیایی روشن‌شود. 
جه بسیار سکه‌های باستانی‌ی نو ساختهةً کهنه شده دردست سکه داران وسکه فروشان 
هست که نقرةآنها ۱۸و ۲۲ عیار است . امروزه ساختن و کهنه کردن چیزهای‌باستانی 
کاری بسیار آسان است . 

بجاست نوشته شود که ۰ در زمان داریوش یکم از زر ۰/۰۹۶ سکه‌یی به نام 
دريك (زريك » از واژةٌ زر -طلا) زده شده بوده که تتها سکة رایج آن زمان بوده» 
سک دیگری هم زده شده بود به نام سیکل که وزنس ٍ وزن دريك بوده است . 
شگفت آور آنکه » لیر طلای انگلیسی درست هموزن دريك وشلینگ انگلیسی‌هم 
هموزن سیکل است ( تاریخ ایسران سرپرسی سایکس انگلیسی » جلد یکم فارسی 
صفحة ۲۱۳) ۰ 

آی‌خانم و سرخ کتل : باستانشناسان بانعتری» برای‌پیدا کردن کشور 
یونانی - ملنی‌ی باعتر زمنیج9] درخاور افغانستان » از سال ۱۹۶۴ در آی خانم و 
سرخ کتل » کاوشهایی کرده‌اند . 

آی خحانم » درشمال افغانستان جایی که رود کو کچه به آمو دریا میریزد » در 
استان طالقان (تالکان : تال تول ستیل س- گل + کان سجا . جای گلی یا گلزار) 
و سرخ کتل » درشمال کابل و جنوب آی خانم جا دارند . 


۱۳۱ 


چیزها و ساختمان‌هایی را که در آن دوجا از زیر خاله بیرون آورده‌اند و 
کاوشگران آنها را سند استوار برای یونانی بودنشان میدانند » نه زیاد حستند ونه » 
بی‌چون‌چرا یونانی . 

در آی‌خانم ستونی با زیر ستون و سرستونش پیدا کرده‌اند که همانند ستون 
و زیر ستونش » در برازجان و بیشاپور ( بی ح بخ + شاپور » ایزد شاپور ) هم 
پیدا شده است ش۷۰ الف و ۷۰ ب ۰ يك کلةً سنگ ی که آنرا ومجروو] پنداشته‌اند » 
اماهما نندی‌یی با مرمس‌هابی را که دریونان پیدا کرده‌اند ندارد ش۷۱الف و ۷۱اب. 

در سرخ کنل » يك تکه از يك تندیس گل‌رسی ؛ يك تکه جانپناه سنگی‌ی 
کنارپلهگان » تکهیی از سر يك پیکسر سنگی » يك تکه نوا زینتی‌ی سنگسی 
پیدا کر ده‌اند . 

آیا میشود ازروی مشتی سکه وچند پیکره وستون؛ "حکم کرد که اینجا کشور 
باستانی‌ی‌یو نانی‌ی‌باختر زونی(م3 بوده‌است؟ به‌ویژه آنکه, هنوزنام باستانی‌ی آی‌خانم 
و زمان بنیان گذاریی آن هم روشن نشده است . کوبند که » درسال ۱۳۰ی بید 
از میلاد » سکاها آثرا برانداخته‌اند . 

باستانشناسان باختری » خود بر آنند که » باید کاوش را دنبال کرد و چیزهای 
دبگری از زیرخالك بیرون آورد که سند با ارزش باشند . تا از روی آنها بشود گفت 
که آیا اینجا کشور بونانیی باختر زر3010 بوده است يا نه . تا اين کار نشده » باید 


از هر کُونه بنداشتن » گمان بردن و نظردادن خو دداری شود . 


3 


۱۳۳ 


دیگرء آن زمان که نوشته‌ها و گفته‌های باستانشناسان باعتری را بی‌چونوجرا 
میپذیرفتيم و آنها را درست میدانستيم سپری شده است . تاریخنو بسان باختری که 
عیسوی و یهودی بودند و به پیروی از آنها باستانشناسان » در سده‌های از هفدهم تا 
بیستم» زیر نفوذ مذهبشان خواسته‌اند از نوشته‌های کتا بهای‌دینی‌ی‌خود تاریخ بسازند. 
دراین کار » تمدن‌های : هتیت‌ها » میتانی‌ها » فریگی‌ها » اورارتوهای آربایی نژاد » 
هم چنین آرامی‌ها » سریانی‌ها و تا اندازه‌یی فنیقی‌های سامی نژاد را نادیده گرفتند. 
این بود که » هرچیز باستانی‌بی که در مرجای خاور زمین پیدا شد » از آن یونانیان 
پنداشتند . از يك سدهٌ پیش به‌این سو ۰ که تمدن مردم هتیت » میتانی » فریگی ؛ 
اورارتو » آرامی و سریانی و فنیقی کم وبیش شناخته شده » روشن گشته است که 
یو نانی‌ها نه‌تنها تمدنی آن چنان که نوشته‌اند نداشتند ء بلکه ود کنار نشین وریزه 
خورخوان تمدن مردم مصر » فنیقی و دیگر مردم خاور زمین بوده‌اند ۰ | کنون کسه 
تاریخ‌های‌نوشته شده برای خاور زمین درسده‌های هندهم تا بیستم درهم شده‌است» 
باید مردم خاور زمین درتاریخ‌های نوشته شده دربارهٌ خود » نونگری کنند و برای 
خود از نو تاریخ درست بنویسند . 

آنچه دربارهٌ ملنیسم (فرهنکث یونانی‌ی ازیورش اسکندرمقدونی تا زاد سال 


۱۳۳ 


عیسی ع ) و گسترش آن درخاور زمین به ویژه در ایران نوشته‌اند » درست نیست . 
نوشتة زير را بخوانید و داوری کنید . 

الف - یو نانیان خدایان زیاد حود را با دست از سنگگ میتراشیدند و آنها را 
میبرستیدند . ایرانیان از آغاز پیدایش‌شان در تاریخ » ایزدان حود (مهر » آناهیتا و 
اهورامزدا) را درفکرخود ساعته و آنها رانیایش میکردند وهر گز بت‌پرست‌نبودند. 
این ژرفی‌ی انديشةٌ مردم ایران » نشانةٌ برتری‌ی فکریی آنها بریونانیان بوده است. 

ب - پیکرتراشی و سنکث تراشی : چند هزارسال پیش از یونانیان ؛ مصریان 
سنکت‌تراشان چیره دست داشتند که سنکهای تراشيده آنها امروزهم شاهکار سنکّث . 
تراشی‌ست . من در بعليك ستونهای گرانیت سرخ و حا کستری‌ی مصری را دیده‌اع» 
تراشیدن سنکك گرانیت با درجهٌ سختی‌ی ۶ تا ۷ بارها دشوارتر از تراشیدن سنگگ 
آمك با درجً سختی‌ی ۳ است . سنگهایی که یونانی‌ها از آنها تندیس‌ها و تکه‌های 
ساختمانی تر اشیده‌اند آهکی هستند . 

گذشته از مصری‌ها » هتیت‌ها » میتانی‌ها . فریگی‌ها و اورارتوها در آسیای 
کوجك » پیش از یونانی‌ها و همزمان با آنها » پیکره‌ها و ساعتمان‌های بزرگك از 
سنکت کُرانیت و بازالت با درجهً سختیی ۶ تا ۷ تر اشیده‌اند که ویرانه‌های آنها بجا- 
ماتده انس 

تا چندی پیش می گفتند که در ساختن تخت جمشید . بونانیها دست داشتند 
و سنگتراشان یونانی سنگهای آنجا را تراشیده‌اند ۰ در عکسهای پایان این کتاب 
خواهید دید که نقش‌های تخت جمشید ازروی نقش‌های 71001055 پایتخت هتیت‌ها 
کنده گری شده‌اند . زیرستونها » غنچهٌ گل نیلوفر» گل مقد س آریایی‌ها وسرستونهاء 
گاومهری هستند که همانندشان درسنکك تراشی‌های بو نان دیده نشده است ش ۰۷۲ 

امروز هم مزار پادشاهان هخامنشی را در نقش رستم که به شکل چلیپا کنده 
شده‌اند صلیب بو ای میگویند و نمیخواهند بپذیرند که » حضرت عیسی بیش از 


۱۳۴ 


جهار سده پس از کندن این مزارها » به چلیپا کشیده شده است و در زمان کندن این 
مزارهاء ازعیسویت وصلیب نام و نشانی‌نبوده است که یو نانی باشد یا ازجای دیگر. 

گذشته از سنکك‌تراشی و پیکرتراشی» بونانی‌ها در رشته‌های دیگر ساعتمان 
مانند آمك پزی » گچ بری » آجر پزی » موزائيك سازی و کاشی‌کاری هم » نسه 
پیشاهنکک بودند و نه‌سر آمد . آنچه در زیر نوشته شده بخوانید تا باورتان شود . 

آمكث پزی را دودمان‌های جادرنشین درایران زمین پیدا کردند و بیش از سه 
هزار سال است که شفتةً آهکی در ایران زمین ساخته میشود - بو نانیان از ایرانیان و 
رومیان از یونانیان آحث‌پزی یاد گرفتند ( صفحةٌ ۷۴کتاب مصالح ساختمان نوشتة 
احمد حامی چاپ یکم ۲۳ را بخوانید) . 

هر کچ بری در زمان اشکانیان پیشرفت زیاد کرده و از ایرانزمین به جاهای 
دیگررفته است . پس ازمسلمان شدن ایرانیان؛ هنر گچ بری در کاخ‌ها به‌ویژه‌مسجدها 
بکار رفته که» نمونه‌های خیره کنندةآن در مسجدهای رضائیه . جامع اصفهان » امیر 
چخماق بزد وجاهای دیگر بجا مانده‌اند (صفحهً ۵ع کتاب مصالح ساختمان) . 

آجرپزی » همزمان با پیدایش آتش شنانعته شده و در آغاز » در جاهایی که 
سنکك نایاب بوده » آجرمیپختند ۰ ساختمان‌های آجری » از شش هزار سال پیش 
درمصر و هندوستان امروزی بجا مانده‌اند (صفحةً ۱۵ کتاب مصالح ساختمان) . 

موزائيك سازی . پیشین‌ترین موزائیکی که از نیمةٌ دویم هزاد ةٌ چهارم پیش از 
میلاد ( بیش از ۵۰۰۰ سال پیش) بجا مانده » هفت ستون موزائيك میخی به رنگ 
سیاه و قرمز است‌که اکنون در موزهٌ دو لتی‌ی شهر برلن نگاهداری میشود . ابن 
ستون‌ها را در ویرانه‌های شهر 1 در کشور سومر ( میانرودان بسا بین‌النهرین 
امروزی ) پیدا کرده‌اند ش۰۷۳ 

کاشی کاری, کاشی‌سازی درجاهایی‌پیدا شده و کسترش بافته بوده که آجرپزی 


پیشرف تکرده بوده است . دریونان سنگك آهکیی خحوب فراوان بوده » ازاین‌رو 
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یونانیان سنگتراشان زبردستی شده بودند و در آجرپزی و موزائيك سازی و کاشی - 
کاری به پای سومری‌ها و بابلیها و ایرانیان و مصریان نمیرسیدند . دربابل نقش يك 
گاو را که با آجرهای لعاب دار (کاشی) ساخته شده پیدا کرده‌اند که اکنون درموزة 
دولتی‌ی برآن نگاهداری میشود ش ۷۴ ۰ این کاشی کاری از زمان پادشاهی‌ی 
حععمومین ول دویم (پیرامون سال ۵۷۰ پیش از میلاد) پچا مانده است . درکاخ 
داریوش یکم در شوش ۰ از سدةٌ پنجم پیش از میلاد » نمو نه‌های بسیار زیبایسی از 
کاشی‌های رنگی پیدا شده که ا کنون در موزهٌ لور پاریس نگاهداری میشوند . این 
کاشی‌ها با آجرهای نمالعابی‌ی مینایی رن ساخته شده‌اند . یکی از آنها نقش 
سربازان تیرانداز جاویدان است » با چهره‌های سفید تا سیاه رنگك و نیزه‌مایی که 
تهشان تکمةٌ زرین دارد ؛ دیگری نقش شیران غران وسه‌یمی پیکر گاو وبالدار است 
ش ۷۵ و ۰۷۶ 

ج - یونانیان در ساختن چیزهای زرین و سیمین زینتی کاری نکرده‌اند که 
بشود از آن یاد کرد زیرا ؛ در یونان کان سیم و زر نبود و چون یونانیان مردمسی 
تهیدست بودند مانند مصریان ثروتمند به‌چیزهای زینتی دلبسته گی نداشتند و آنها 
را نمیشناختند که هنرساختنش در پونان پیشرفت کرده باشد . 

د - نوشته‌اند که کشور یونانی - هلنیی باختر زجف1م3 » دوسه سده درخاور 
افغانستان امروژی پایرجا بوده است . این نوشته به‌هیچ روی درست نیست زسرا؛ 
ا گردرست بود باید واژه‌های پونانی به زبان‌های هندویی و ایرانی راه یافته‌باشند که 
جنین اشده است ۰ 

پس ازمسلمان‌شدن اير انیان ؛ واژه‌های عربی ( سریانی و آرامی ) به زبانهای 
ایرانی راه یافتند . گرچه پیش از آن هم داد وستد میان لفظقلم وزبان در باریی پایان 
شاهنشاهی‌ی اشکانیان و درزمان ساسانیان وزبان سریانی‌انجام شده و واژه‌مای زیادی 


آززبان سریانی به‌زبان‌های ایرانی راه‌یافته‌بود وهمچنین از زبانهای ایرانی‌واژه‌هایی 


موزل 


به‌ز بان سریانی رفته بود مانند : ارض (آرد ایرانی » در پسوند واژه‌های گیلیارد » 
اشتهارد » وسفنارد » ملارد » آلارد و ام انگلیسی و ولج ی آلمانی) -- خاله 
کشاورزی . مسجد ( مسکد س خحانة بزرگک » مس بزرگک + کد از ربشةٌ کندن که 
کد و کده و کنه و خنه ونحانه‌هم ازهمین ريشه است) » دین, مدینه » تین » زیتون 
و واژه‌های دیگر . 

در بنجاه سال گذشته که با تمدن ماشینی‌ی کشورهای صنعتی آشنا شده‌ایم » 
واژه‌های زیادی به زبانمان راه یافته‌اند مانند : ماشین » تلفن » ریل » ل وک مو تیو » 
اتو پوس ۰ بائك » بودجه و ی 

ا گر کشورهلنی - بونانیی‌باخترزرل361 درشمال‌افغا نستان‌امروزی‌درست‌شده 
بود» باید واژه‌مای زیادی از زبان یو نانی در زبانهای بومیان آن سرزمین بجا مانده 
باشد که کسی تا امروز نشانی از آنها نداده است . 

از دین یو نانیان‌هم نه‌تنها کمترین نشانی‌بی بجا نمانده » بلکه سلو کیدها 
که‌جانشینان اسکندردربینالنهر ین(میان‌رودان) وسوربه بودند» پیرو آئین‌مهرشدند . 
این ؛ از کنده گری‌ی نمرود داغ که آنتی‌بوحوش ودامناج۸ دا در برابر مهر نشان 
میدهد » برمیاید ش ۰۷۷ 

و - پونانیان باستان حطشان را ازفنیقیها گرفته بودند و آنرا نشانه‌مای فنیقی 
عاصصمه6 یازوزن۳ مینامیدند . فنیقیها در سده‌های سیزدهم و دوازدهم پیش از 
میلاد خطی اختراع کردند که » مادر حطهای یونانی » لاتینی » آرامی » سریانی » 
فارسی و عربی شد . 

یونانیها در سدة بازدهم پیش ازمیلاد خط فنیقی را گرفتند ۰ پیشین‌ترین خطی 
که از بونان باستان بجا مانده ؛ درسال ۱۸۹۶ درجزیره مومی[7 پیدا شده که از سدة 
نهم تا هشتم پیش از میلاد مانده و از راست به‌چپ نوشته شده است . 


ز- یونانی‌های باستان شمارهایشان را سم از فنیقی‌ها گرفته بودند و تنها 
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از ۱تا۲۰۰۰ داشتند. حساب کردنشان مانند حساب ابجد‌بود. حساب ابجد ازفنیقیها 
به آرامی‌ها و از آنها به سریانیها واز سریانی‌ها به ایرانیها رسیده ومانند خحط کوفی 
از ابران به‌عربستان رفته است . 

پونانیها ضرب کردن نمیدانستند زبرا صفر نداشتند . رشته شماری کسه صفر 
نداشته‌باشد نمیشود با آن ضرب کرد. اينکه میگ یند فیثاغورث جدول‌ضرب را پیدا 
کرده » باید بررسی شود چونکه او با شمارهای حرفی ( مانند شمارهای ابجد ) 
نمیتوانسته ضرب کند . 

شمارهای جهانی‌ی امروزی را هندوان درهزارة سه‌یم پیش از میلاد اختراع 
کردند . ابرانیان آنها را از هندوان باد گرفتند و به مسلمانان آموختند و اروپائیان 
ازمسلمانان یاد گرفتند . چون زبان تمدنی‌ی مسلمانان عربی (سریانی و آرامی))بود؛ 
آنها را شمارهای عربی نامیدند 

ح - اگرهلنیسم تمدن یونانی بوده باشد که جانشینان اسکندر آنرا درخاور- 
زمین گسترش داده باشند » پس چرا هنگام گسترش مستعمرات یونان » از ۷۵۰ تا 
۰ پیش از میلاد » نامی از هلنیسم در تاریخ پونان باستان نیست ؟ دراین دویست 
سال که یونانیان » از سرزمین خود به جاهای دیگر کوچیده‌اند و در بیرون از 
بونان دولت‌های شهریی خود سر بنیان گذاشته‌اند و تمدن و خوی مردمی 
و سازمان کشوریی خود را به آنجاها برده‌اند مانند : باعتر و شمال دریای سیاه » 
سیسیل, ناپل » مارسی» کنارهٌ خاوریی اسپانیا » شمال افریقا وسيرنائيك » ازهلنیسم 
یادی‌نشده ونوشته‌یی بجانمانده است . این میرساند که ؛ یونان هیچ گاه حلن نامیده 
نمیشده که فرهنگی به‌نام‌هلنیسم داشته‌اشد . همانجور که‌نوشته شد» هلنیسم فرهنگگ 


مهری‌ست که ازایرانزمین و آسیای کوچك به‌یونان و باعترزمین رفته است و تاریخ 


نویسان باعتری آنرا وارونه جلوه داده‌اند . 
میتو ان پیش ازاینها نوشت . اما برای هوشمندان همین‌بس است که بخو انند 
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و داوری‌کنند که » چکّونه میشود باور کرد که هلنیسم (فرهنگث یونانی‌ی . ازبورش 
اسکندر تا زاد سال عیسی ع ؟) بیش از سه سده در خاور زمین گسترش یافته باشد » 
بی آنکه از زبان یونانیان واژه‌مایی » ازدین آنها نشانی » ازهنرشان چیز چشمگیری 
و ازدانششان اثری بجامانده باشد . آنچه امروزه دانش بو نان باستان نام گرفته‌مانند 
فلسفه و پزشکی (اندیشه گرانی هستند که در پذیرفتن آن هم دودلند) هلئیسم نیست . 
اینها راپس ازمیلاد عیسی ع؛ بیشتردرزمان ساسانیان» سریانیها به‌ عاورزمین آورده‌اند. 

آیا با پیدا شدن مشتی سکه » که هنوز روشن نیست نوشتةٌ روی‌آنها به حط 
بو نانی‌ست‌یا به حط آرامی و جندسر ستون‌ومجسمه که به‌سيك‌یو نانی ساخته‌شده, میشود 
گسترش سه سده هلنیسم (فرهنگگ یونانی ؟) را درخاورزمین پذیرفت ؟ آیا میتوان 
باور کرد که پیش از دو سده کشوری یونانی - هلنی به نام باعتر زمی(8 در شمال 
افغانستان امروزی و در زیر گوش پارتها فرمانروایی کرده باشد ؟ 

اکنون روز آن رسیده است که » در تاریخ ابران باستان نوشتهٌ تاربخدانان 


باعتری ثونگری کنیم و تاریخ راستین ايران باستان را خودمان بنویسیم . 


برای آنکه از کاوشهای آی‌خحا نم وسرخ‌کتل 3 آکامی‌ی بیشتر دا کرده و در 

این کتاب از آن یاد کنم به‌رامنمایی‌ی سفارت افغانستان در تهران» نامه‌یی به‌وزارت 

اطلاعات و کو لتور افنانستان درکابل نوشتم. تاامروز که چاپ کردن این کتاب بپایان 
میرسد و جندین ماه از نوشتن نامه میگذرد ؛ پاسخی ازکابل دریافت نکرده‌ام . 
تهران مهرماه ۲۸۳۵ احید حامی 

پسر شیخ جعفر » پسرملامحمد حسین ۰ پسر ملا ابوالحسن » پسرملا ابوالقاسم » پسر ملا- 

عبدا لعزیز » پسر ملامحمدباقر» پسرملانعمت‌الله . . .. پسرمو لی" فتح‌الله » پسرمولی" شکر اللّه » 

نو يسندةٌ کتاب تفسیر کبیر«منهج| لصادقین» که به نوشته کتاب «ریاضالعلما »او فا ضل بیل‌وعا لمکامل 

جلیل ؛ فقیه و متکلم و مفر و اذ علمای ذمان شاه تهماسب صفوی بوده و بسال ٩۸۸‏ هر ق. 

در گذشته است ۰ شر حزنده‌گی‌ی ملاا یو ا لحسن تهرانی» در جلد سیم کتاب «داشوران‌ناصری» 

که شرح حال ششصد تن از دانشمندان است » چاپ سیم تم صفحةً ۳ تنوشته شده است . 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۹9 3 
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شکل ۱ - نقش دستم ۰ ایزد آناهیتاا به نرسی پادشاه ساسانی۲ چنبر شاهسی 
میبخشد ۰ ایزد مه ۳ برسم بدست » گواه این بخشش ایزدیست . 


شکل ۲- ایزد مهر»هنکام 
ذایش از سنگگ » مشعلی 
در دست چپ دارد که 
شانة روشنی‌ی ایزدیست 
و دشنه‌یی در دست داست 


داد که نشا نهٌ زورمندیست 
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مارینو موزرو( نزديك 
شهردم ددسال ۵ ۱۹۶ پیدا 
شده برداشته است . 
مهربانی که سوی 
راست ایزد مهر ایستاده و 
مشعلش دا به‌سوی آسمان 
گرفته؛ نشان بر آمدنآقتاب 
است . ایزدمهر که‌بر گرد 
کاو نر نشسته و دشنهً خود 
دا در کتف جانود فرو 
کرده » نشان نیمروذ و 
مهربانی که سوی‌چپ مهر 
اپستاده‌ومشعلش دابه‌سوی 
زمین گرفته نشان فرو دفتن 
آفتاب است . سک نشان 
پاسدادی » ماد نشان 


شکل ۳ - موه دومی - ژدمنی در شهر 
کلنایزد مهرهنگام زایش ازسنگت» یکدسته 
خوشة کندم دردست چپ ويك دشنه دردست 
راست دادد . این تندیس دا ددسال ۱۹۶۳ 
در مهرابة نزديك کاتدرال کلن پیدا کردند. 


شکل ۴ - تا بلوی‌نقاشی‌ی رنکذدوغتی: 
کار استاد باوووو ومعوه‌ووع۳ نقاش 
ایتا لياايی‌ست کهآنرا از دوی‌تندیس سنگك 
مرمری که در موه واتیکان» تالاد جانودان 
به شمارةٌ ۵۰ نگاهداری مشود به‌سفادش 
نو پسنده کشیده است . دنگهای آنر ا ازدوی 
شمایلی که دد مهرابةٌ ایستگاه داه آهن شهرك 


زنده‌گی و کژدم نمايندة اهریمن است که میخو اهد به تخم گاو ذهر بریزد که کامیاب نمیشود . 


۱۳۳ 


شکل ل- شیرسنگی» 
روی کود يك شیرمرد در 
روستای نقنه شهرضا میان 
دهاقان و بروجن,» اذتر اش 
سنکك برمیاً ید که از زمان 
باستان بجا مانده است . 


.۸ مس 
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شکل ‏ - موز؛ دومسی - ژرمنی 
درشهر کلن:دو تا دوستکامی‌ی‌مهری‌ازشيشةً 
سبز زمردی‌ی زرنگاد + که اذپیرامون 
سال ۲۰۰ میلادی بجا ما نده‌اند . 


دو ماد در آن زنده‌گی میریزند . 
امروزه نشان دارو و درمان است و به 
نادرستی آنرا اسکولاپ مینامند » 
نقاشی‌ی مهندس فریدون جها شاهی. 


شکل ۷ - اسکولاپ خدای دادو و ددمان یونان باستان» 
که از دوی يك سکاً بررنزیی مانده ازسده سهیم میلادی برداشته 


شده است . 
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شکل ۸ الف - مار در دوستکامی زنده‌گی میریزد . ازيك کتاب چاپ شوروی ۲ 


شکل ۸ ب - ماد دد دوستکامی زنده‌گی 
میریزد » دذمهرابهٌ توتتاطع۸1]6-طمواناو(1 
نزديك شهر وین پایتخت اتریش . 


۱۳۵ 


شکل ٩‏ - سنگ سر در کلیسای 
«سودب سر کیس» ددشهر خری» که ادد 
زمان اشکانیان مهرابه بوده و پس اذ 
عیسوی شدن ادمتي‌ها : آنرا کلیسا 
کرده‌اند . مادهای‌بهم پیچیده سرخود 
دا در دوستکامی فرو برده‌اند . 


شکل ه -٩‏ کناردرمسجدمادرشاه 
اصفهان» مادهای بهم پیچیده سرخود را 
در دوستکامی فرو برده‌اند . 
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شکل ٩٩‏ - چرخ خو 
کنگاود پیدا شد 


دشید 
» است 


» که در کاوشها 
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دیو ارفر 


شکل ٩۳‏ - چر 
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شکل ٩۴‏ - مهرابً ملامعصومه دد ودجوکی جنوب مراغه ؛ 


عکس از دکتر ودجاوند . 
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شکل ٩۵‏ - مهرابةٌ قدمگاه در ۴۰ کیلومتری‌ی خاور آذدشهر (دهخوادقان یا تفادگان) 
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شکل ۱۵ الف - 
سوداخ دوشنی دسان در 
ستّف مهرابهٌ قدمگاه 


شکل ٩۶‏ - مهرابا دکان و سرپل زهاب ۰ ازمهندس تیان . 


۱۳۹ 
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شکل ٩۷‏ - نقش رستم » اهودا مزدا ۱ به اددشیریکم پادشاه ساسانی۲ » چنبر شاهی 
میبخشد . ایزد مهر ۳ برسم بدست ۰ گواه این بخشش ایزدیست . 


شکل ۸ - طاق بستان » اهودا مزدا ۱ به ازدشیر دویم پادشاه ساسانی۲ چنبرشاهمی 
میبخشد . ایزد مهر ۳ برسم بدست » گواه این بخشش ایزدیست . 


۱۷۹ 


س 
1 


سودیه کنار رودخانه 


5 - 1(11۲2 در 


شکل 


- ۹ 


مهر اب 


۶ 
به 


8 مر 


ديك شهر صو 


شکل ۲٩‏ - مهرابةٌ غاد 
اصحاب کهف در سبزواد . 


شکل ۲۳ - مهرابهٌ چاه مر تاض علی درشیر اذ. 


شکل ۲۵ - دو کلاغ و يك چرخ خودشید » دوی دیواد مهرابهٌ قره کلیسای ما کو . 


وم 


شکل ۲۷ - مهرابةً سن‌ستفا نو در کنارارودخا نة ارس دد ۲۱ کیلومتری‌ی با ختر/‌جلفا ۰ 


| 


۰ 


شکل۲۸ - کاروانسرای چسیده به 
مهرابةً سن ستفانو . 


۱۳۴ 


شکل ۳۹ و ۰ 


دس سیر 


۳- مهرابة ( کلیسای) دريك در سلماس نزديك مرد تر کیه 


و جصحيه 


3 ك + # 
تا مر ۳ 


شکل -۳٩‏ مهرابهٌ موجومباد در شمال تبریز . ره شدة 
۳7 س 


عکس از مهندس عبداللبی . 


شکل ۳۲ - مهرابةً ال اهلمدا شو نرديك مر ؛ 
در کوه میشو نزديك مر ند. عکس اذمهندس عبدا للبی ۰ 


۱۳۵ 


شکل ٩۹‏ د - مزاد 


دانیال»یامانی یاعمرو لیت؟ 
در شوش . 


شکل ۳۶ - مهرابةً باذسازی شده »زنمو[و1۸7 نزديك شهر لندن . 


۱۷ 


شکل ۳۸- مهرابة وووزع۳-هاورو8 دد شهر دم . 


۱۴۸ 


شکل ,۳۵ - برخوان نشستن بغ مهر ۰ ددمهرابهٌ وزل[:0/! دد اسپانیا . 


۱۳۹ 


شکل ۱ 3 ۳ 
۴ - دد مهرابهً موتااموموزمرم8 در رومانی . 


۱۵۰ 


۱۵۱ 


4 


شکل 6۴ - نیکه: خدای پیروژیی یونانیان باستان . 


اوزهل 


شکل ۴۵ - تخت جمشید » شیر (پايةٌ چهادم در آئین مهر) به پشت گاونرجسته است . 
نگاه کنید به‌شکل ۵ الف 


شکل ۴6۷ - موزة لندن » گاو کشیی بخ مهر که اذجای دشنه 
سه خوشة گندم دوییده است . 


اوددل 


شکل ۴۸ - موذةٌ ور[ن‌واری] ۰ بخ مهر سواد بر ادابةً ذدین که چهاد اسب سنید 
آنرا میکشند ۶ در آسمان میتا زد ۰ 


شکل ,۵ - نقش برجستةٌ دیداد ایزدان هتیتی‌ها با همدیگر که روی 
سنگ آهك کنده‌گری شده است . آنرا دد یزیلق کیه مزملذازوم[ ( تر کیه )» 
دو کیلومتریی شمال ووووج]ع1] پایتخت کشودهتیت‌ها پیدا کرده‌اند . ووزرم 
الاهة آفتاب : سواد برشیرا» و۲" ايزدآب وهوا » دوی دوش‌دو ایزد دیگر۲ 
کاو در کنار ايزد آب و هوا ۲ کنده‌گری شده‌اند . شاخ گاو »جفت جفت دوی 
سر پوش ایزدان ۴ کنده گری شده است ۱۳۵۰ تا ۱۲۵۰ پیش از میلاد . 


۱۵۴ 


شکل ۵۱ - موذة ووانرو[ح : بخ‌مهر به | بر تیر اندازی میکند تاازآن باران ببادد . 


۱۵۵ 


امد 


شکل ۵۳ - موزه لسبون » 


برخوان نشستن بغ مهر ۰ 


بغ مهر ددشکادگاه (دوی مهراب) . 


بت درمهر ابة ۱0۳۵-008 (1[ در سودیه کناد رودخانة فر ات َ 


شکل ۵۲ 


شکل ۵۴ - مهرابهةٌ شهر و60 ددشمال شهر ناپل درایتا لیا » دیواد نکادی‌ی 
تشرف به آشن مهر . 


شکل ۵۴ ب - نوچه دانو به‌ذمین زده » 
تشرفگاه میبرد . مهیاردست روی‌سر او گذ اشته اد 


شکل ۵۴ ح - نوچ برهنه یاچشم بسته در بر ا بر تشرف دهنده ذانو به‌زمین زده است . 


۱۷ 


شکل ۵۴6 د- نوجةً برهنه دست در بغل کرده و در برابر تشرف دهنده 
زانو به‌زمین زده است . 


شکل ۵6 « - نوچه دمرو روی ذمین دراز کشیده » مهیاد و دهبر آشنا به اسراد » 
بالای سر وپایین پایش ایستاده‌اند . 


۱۵۸ 


شکل ۵۵ - مهرابهٌ خوشبختی محوزووزیز[ن۲ دد وززون نزديك شهردم » نشانه‌های 
هفت پایة آئين مهر که با موذائيك در کف مهرابه ساخته شده است . 


از 


۱3۰ 


شکل ۵۵ و - نشان مهرپویا . 


شکل ۵۵ ه - نشان پادسی . 


شکل ۵۵ ذ - نشان پدد. 


شکل ۵۷ - مهرابةٌ وون‌وامزط در آلمان باختری . کنده‌گری‌های آئین مهر » 
بخ‌مهر و دو مهر بانش‌دوی ددخت‌کاج نشسته‌اند . 


۱۳۹ 


بخ مهر روی درخت کاج‌نشسته است . 
۹ ۳ 


ل 


شکل ۱ - شمایل تثلیث (حضرت عیسی) که در آغازسد؛ شا نزدهم 
کشیده شده است . چون پاپ آنرا گمراه کننده دانسته ؛ شمایل 
را بانداشت کرده‌اند . 


ول 


م7 


۷راض رح 


شکل ٩ي‏ و ۶۰ - موه مجوجوزی[ درشهر دم . ددمهربان بغ مهر» ععانامن د وماممه‌ایدون کهآنها دا 
در شهر وزاو نزديك شهر دم پیدا کرده‌اند . ۶۳ 


شکل ۶۳ - در يك : 
کلیسای شهر ملان + , 
داوینچی نا بغه ایتا لبایی 
«عشاء دبانی»ی حضرت 
عیسی دا روی دیوار 

کشیده است . 


شکل ۴ - يك نامزد کاردینا لی ۰ برای‌گرفتن تا ح‌کاردینا لی (میترا) ؛ سینه حیز 
به پیش پاپ میخزد . 


۱۶۴ 


شکل ۵ - شمادهای ۳ 0 

1 99 و9 8 72 6 , وه هن 3 2 1 
حروفیی 3 پاستان ۴ ۰ ۱ 8۵ ۷ ۷ 
که آنها دا از فنیقی‌ها و 89 و29 و6 هو مه 3۵ 20 19 


گرفته بودند و همانند 8, هر ه سا لا مزر و ی ج و و 
شا میم مج ۵ ۵5۵ 1 ۵ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 "17 
ِ 6 6 6 


چند سال پیش در شوش باث سند 
ضرب بودیدست آوردهام ,در انجا 
۲ که 31 ار 
ین ی روی يك‌تخنه ۳ ز ۳ بار نو شته 
موی ی و یار شده بود در ۰۳۱ و در زیر این 
او که ذمان دداذیست در شوش کاوش 5 ارت مسدد ۵ارا ز و شتسه 
یک هنوذهتر ایران باتان دا اپ و ون و ان نوندسه 
ی ی ۳ هِ‌ ۳ ِ ۳ تج 
پشت عينك یونانی میشگرد . نشان میدهد ‏ که در قر نها بیش 
ابر انیان قبل از فیثاغورث بجدول 


بت ۳۹ ه بوک ۹ 
شکل ۷ - تندیس _گل دسی کهآنرا درشهر سا » نخستین پا یتخت اشکانیان پیدا کرده‌اند . شهر تسا 
دد ۱۸ کیلومتری‌ی شمال بانعتری‌ی عشق آاد (اشك آناد) چا داشته است.  ٩۶۵‏ 


یی اراد مج یی" 
۱ 6 ۳ ار 
کل 


ی 


شکل ,۵ - سکه‌های زده شده تا سال ۸۱ هجری » که در کشور مسلمانان دایج بوده‌اند . 
مم 


بر 


شکل ۷۰ الف - 7 ۱[ ۵ سرت پیدا کرده‌اند . 


شکل ۷۰ ب - پایه‌های ستون‌های سنکی ‏ که آنها دا دد برازجان پیدا کرده‌اند ‏ 
عکس از دکتر علی اکبر سرفراز . 


۳۷ 


شکل ۷۱ الف - تندیس منگیی کله‌یی که آنرا 
هرمس وموعمم1[ پنداشته‌اند . 


شکل ۷۱ ب - هرس یکی از 


خدایان یونان باستان . 


۱2۸ 


شکل ۷۳ - زیر ستون غنچةٌگل نیلوفر و سرستون گاو مهری ددتخت جمشید - 


۱۶۹ 


وود 1 0 


کل -٩۷۳‏ موز بر آن.هفت‌ستون‌موزثك‌میخیی‌سياه وقرمز که آنهادا ددشهر »[یوج[] در کشورسوم پید| کرد‌اند. 


9 د 4 


درشهر با بل (هلامروزی) درجنوب میا نرددان(یین الهرین)پیدا کرده‌اند 


۱۷ 


شکل ۷۷ - نقش برجستةً دوی سنگ گور ۶8 یکم درنمرود دا غ که از ۶٩‏ تا ۳۴ 
پیش اذمیلاد پادشاه مومو‌مممروی( درشمال سوریه و باختر دودخانةٌ فرات بوده دداین نقش 
آنتیو حوس ددبرابر بغ مهر ایستاده است . 


وف 


شکل ۷۸ الف - نقش برجستهً شکاد شیر که دوی سنگ بازالتی کنده‌گری شده و از 
۰ تا ۷۰۰ پیش ازمیلاد از هتیت‌ها بجا مانده‌است . آثرا در ملاطیه (تر کیه) پیدا 
کرده‌اند و درموزه باستانیی آنکاد! نگاهدادی میشود . 


شکل ۷۸ ب - استوانة کلی‌ی "مهر دادیوش بزرگ که به سه زبان نوشته شده و از پیرامون ۵۰۰ پیش اذ 
میلاد است و دد مودة لندن نگاهداری میشود . 


ارو 


شکل ۷۹ الف - نقش 
برجست روط 
پادشاه کشود هنیت » 
که روی سنگک باذالتی 
کنده‌گری شده و ازسدةٌ 
هشتم پیش از میلاد است. 
آنر ادزز نجیر لی( تر کیه) 
پیدا کرده‌اند و در موزة 
دو لتیی بر لن نگاهداری 


سای 


شکل ۷۹ ب - نقش 
برجستة شرفیا بی به 
پیشگاه دادیوش ‏ که 
در سدة ع تا ۵ پیش اذ 
میلاد در تخت جمشید 
کنده‌گری شده است . 


شکل ۸,۰ لف - نقش برجستهً ووحورم پادشاه هتیت و پسرش وعصصوی] که دوی سنکگک باذالتی 
کنده گری شده و ازنیمةٌ دویم سده هشتم پیش از میلاد است. آنرا دد قره‌قمیش(تر کیه) پیدا 
کرده‌اند و دد مور باستانی آنکارا نگاهداری میشود . 


شکل ۰ ب - نقش برجستهٌ يك مادیی درباری که يك بزرگ خحارزمی دا راهنمایی میکند . 
از سدة ع تا ۵ پیش از میلاد . ۱۷۵ 


شکل ما لف - نقش برجستةٌ افسران هتیتی که روی‌سنگک بازالی کنده‌گری شده واذنيمة دویم 
سدةّ هشتم پیش آذمیلاد بجاما نده‌است. آثر | دد قره‌قمیش (تر کیه) پیدا کردهاند وددموزةباستانی‌ی 
آتکارا نکاهداری میشود . 


شکل هل ب - نقش برجستةٌ افسران پاسدار پادسی که دد سد؛ٌ ۶ تا ۵ پیش 
از میلاد ددتخت جمشید کنده‌گری شده است . 


مر 


2 


که ای 2 كِ_ و م ‏ ی ع و0 13 2 
شکل ۱۸۲ لف - نقش برجستة ذنان که دوی‌سنگگبا زا لتی کنده گری شده واذ۰ ۱۱۰۵ ۸۵۰پیش 
ازمیلاد است. آثرا درقره‌قمیش(تر کیه) پیدا کرده|ندودرموزة باستا نی‌ی آنکار انگا هد ادی‌میشود . 


ات 


شکل ۸۲ ب - نقش برجستةٌ سران مادی‌ که درسده ع تا ۵ پیش اذ میلاد 
در تخت جمشید کنده گری شده است . 


وول 


مور نیایش" 


بزرگی ونيك و پیروز باد مینوی مهر ايران » داود بسیار شنو ای بسیار بینایٍ 
بسیار راست تیزهوش تیزبین . 
خوشا آفریده گار دانا را . 
فرا گزیده‌ام دین مزدیسنا را که آوردةٌ زدتشت است و کیشی‌ست که نکوهندة 
خدایان دروغین پنداری و ستایشگسر آفریده گار دانای یکتاست ۰ درود و ستایش 
و خوشباد و نیایش باد » مهر پیو ند گار جان و جهان ۲ » پرورندة تن و رامش بخش 


روان را . 


۱- از کتاب خرده اوستا » ترجمهةً دکتر حسین وحیدی که در آینده چاپ خواهد شد » 
رونویسی شده است . 

۲- وارَةٌ « واودو گثویتوای توايش ( و او دو ؛ گ » "۰۱ ی ۰۱ ای» تو» ایش)» 
که‌صفت‌مهر است ومترجمان آنر | «مرتع‌های وسیع» ترجمه کردها ند وهمه‌جا نوشته میشود: «مهر 
دار ندةٌ مرتع‌های وسیح» »که ددست نیست. این واژه از دوواژه «دگثو» یمعنیی‌جان وجهان و 
دیئو» که دد واژةٌ «یو غ د ععا۷0 انگلیسی و موز آلمانی بجاماانده و به معنی‌ی پیوند است» 
ساخته‌شده » واودو «به‌عتی‌ی وسیع و بسیاداست . پس ترجمةً داژه میشود بیو ند گادجان 
و جهان که فرودة مهر است . 


۱۷۸ 


میستاییم مهر پیو ندگار جان و جهان را ء که راست گفتار و پر آوازه است . 
بسیار شنوا ویسیار بیناست . خحوش پیکر وبلند بالا و دوربین و یرومند و بیخواب 
و هميشه بیدار است . 

میستاییم مهرپیرامون کشور ؛ مهر درون کشور » مهربیرون کشور ؛ مهربالای 
کشور » مهرپایی ن کشور » مهر پیشاپیش کشور ۰ مهر پسین کشور و مهر هستی بخش 
بلند پایةٌ جاودان پاكك را . 

با پرسم از درعت چیده میستاییم ستاره‌گان » ماه و خورشید و مهر همةً 
کشورها و کشور مدار را . 

برای فرو غ وشکوهی که مهر » پیو ند گارجان و جهان دارد و برای رامش و 
به نشینی‌بی که به‌ایرانشهرمی‌بخشد . میستاییم مهررا » مهرپیو ند گارجان وجهان را . 

بشود که مهر برای یاریی ما آید . 

بشود که مهر برای بهکامی‌ی ما آید . 

بشود که مهر برای شادمانی‌ی ما آید . 

بشود که مهر برای آسوده گی‌ی ما آید . 

بشود که مهر برای آمرزش ما آید . 

بشود که مهر برای تندرستیی ما آید . 

بشود که مهر برای یر ومندیی ما آید. 

بشود که مهر برای پا کی‌ی ما آید . 

نیرومند و بسیار نیرومند و سزاوار ستایش است مهر آنکه در جهان مادی 
هرگز فربب نمی‌خورد . مهری که پیو ند گارجان وجهان است . 

نیایش‌ميکنيم ومیستاییم با آب زور مهر را که زورمندترین وسود بخش‌ترین 


آفریده گان است . با مهر و درود به‌سوی مهرمیرویم و میستاييم با سرورهای نیایش 


۱۷۹ 


و آب زور وباهوم آميخته به شیر وبا زبانندانش و گفتار ورجاوند وسخن و کردار 
راست ‏ مهر پیو ند گار جان و جهان را . 

آفریده گار دانا : مردان و زنانی را که برابر آئین شايستة داستی و.باکی 
رفتار کنند میشناسد . درود به اين زنان و مردان باد . درود و ستایش و نیرومندی و 
زور و آفرین باد به مهر» پیو ندگار جان وجهان ؛ مهر بسیار دانای » بسیار شنوای » 
نامور پرورندة تن و رامش بخش روان. 


۱- آب زود آبی که ازددهم ریختن شیر؛گیاه «هو 68 دشیرددست ميشده و آشامیدن 
آن زود آور بوده است . 


بابانه ثل عبسوبان 


که کلاه فریگی برسر و سدرة سرخ برتن دارد و 
سواز بر ارابهٌ سورتمه‌بی در آسمان میتازد و در 
زاد شب حضرت عیسی ( ز ادشب مهر ) به زمین فر ود 
میا بد و بر ا ی کودکان ارمغان میا ورد » 

همان 


بغ مهر آبرد روشمی‌ست 


که شانز ده سده پس از بر افتادن آثین مهر در کشور 
روم عیسویان او را ه شکل امروزی درآ ورده‌اند . 


۱۸۰ 


